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(1 ) 

 در بستری دیگرگون تکراری  هایلفاظی
هایی ها، همان رجزخوانیها، همان هماوردطلبی لفاظیکماکان در چارچوب همان  

دانند که  روزه تجربه کرده بودیم. اما همه می کنیم که پیش از جنگ دوازدهزیست می 

کند و چیزی تغییر کرده است. انکار آن هیچ تغییری در وضعیت واقعاً موجود ارائه نمی

 بسا مهلک سازد.تر و چهی گذار به وضعیت جدید را سنگین تنها هزینه 

فصل  ی  نشانه . بلکه  بوده استن روزه  دوازدهجنگ  بر  ولو موقت    یبس صرفاً پایانآتش

ساله آغاز بود که با جنگی هشت  نیز  فرسا در تاریخ معاصر ایرانیک دوران توان  یپایان

« استمرار یافت و مذاکرهنه    –»نه جنگ    های حاصل ازتنش   ی طولانیشد و با دوره 

های تاریخ در برابر هیولایی مسلح به ی یکی از نابرابرترین جنگما را به ورطه  سرانجام

 . کشاندها ترین فناوری پیشرفته 

هزینه به آسیب رغم  و  جنگ  سنگین  زیرساخت های  به  جدی  و  های  نظامی  های 

 ی جدی »رژیم یم و با پروژهاه دیفتاای به وضعیت »دولت فرومانده« فرونتأسیسات هسته

در اش  «ی امپریالیسم امریکا و شرکای اروپاییچنج« از جنس مداخلات »بشردوستانه 

 یم. اه مواجه نشدبرخی کشورهای خاورمیانه 

کماکان  بودن ساختار حاکمیت در ایران در شرایطی که  صلب سبب  به با این همه،  

برآمد موج  شرایط  و در    ،کنندی سیاست منطقه و جهان حکمرانی می هیولاها بر پهنه 

وقوع   امکانشرایط    ،ای آرایش ژئوپلتیک منطقه   مداوم در  و تغییراتفاشیسم جهانی  نئو

 . محتمل است بدترین سناریوها 

وبیش  بینی نیست. جنگ پنهان و نیابتی کم مدت قابل پیشروندهای بسیار کوتاه

در مقطع کنونی پافشاری بر  رو،  ادامه دارد و تهدید بازگشت جنگ جدی است. ازاین

پایدار    ضرورتِ مهم  باید  همچنان صلحی  و  اولویت نخستین  و  مطالبه  ترین 

 ی نیروهای مترقی باشد.  همه
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 نظام حکمرانی؟  «تغییر پارادایم»

انسداد ساختاری گرفتار   ی در ورطهاکنون بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران  

ی ثابت ناخالص ی تشکیل سرمایهسقوط پیوسته  ترین گواه این انسدادمانده است. بزرگ 

حاصل   .)نمودار یک(  داخلی سرانه )برمبنای ارقام واقعی( طی بیش از یک دهه است

های در سال   بسیار ناکافی و نازل نرخ رشد واقعی اقتصاد در ارقامی نیز  چنین وضعیتی 

ی نخست انقلاب نیز چنین روندی را شاهد  این دوره بوده است. پیش از این در دهه

بحران از  اگرچه در گردابی  مقطع،  آن  متفاوت. در  کاملاً  اما در شرایطی  های بودیم؛ 

در بخش بزرگی از  ی همبستگی  سیاسی پساانقلابی قرار داشتیم، اما علاوه بر روحیه

با اجرای مجموعه ای از  مردم ناشی از انقلاب و تجاوز عراق به ایران، دولت از سویی 

های فرودست اجتماعی را با خود های بازتوزیعی اقتصادی بخش بزرگی از گروهسیاست 

جامعه  از  بزرگی  بخش  برای  حاکمیت  ایدئولوژی  دیگر  سوی  از  و  بود  کرده  همراه 

ی اخیر با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه . اما در دهه مشروعیت داشتو    بود  بخشهویت

 هستیم. 

 

 1400-1358نمودار یکم. روند انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی 

 
های ی ثابت ناخالص داخلی واقعی در ایران براساس دادهی نگارنده برمبنای آمار تشکیل سرمایهمنبع: محاسبه

 مرکز آمار ایران 
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دو دسته عامل درونی و برونی انسداد ساختاری اقتصاد ایران را پدید آوردند. از یک  

های بعد از انقلاب صرف تأمین  سو، بخش بزرگی از منابع مالی ایران در تمامی سال 

هایی شده که بخش بزرگی از آن به تبع دستورکار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری هزینه

های زده تعارضای بحرانطبیعتاً این دستورکار که در منطقه   شده است.  اسلامی ایجاد

از   های نظامیهزینهاین    های نظامی است.کرد مستلزم هزینهای را تشدید میمنطقه 

  15میلیارد دلار بوده است. یعنی بین    217بالغ بر    2023ابتدای انقلاب تا پایان سال  

ی این  مقایسهالبته،  درصد کل درآمد حاصل از صادرات نفت ایران طی این دوره.    20تا  

با هزینه  اما در دهد.  ی کشورهای ثروتمند منطقه تفاوت شگرفی را نشان نمی هزینه 

توان های دیگری نیز در این میان هست که در ارقام رسمی نمی هزینهعین حال که  

های نظامی به تولید ناخالص داخلی در ایران  هایی مانند نسبت هزینه شاخص  ،پیدا کرد

انقلاب  در سال  از  از ترکیه بوده   13طور متوسط  به برای مثال  های پس  درصد بیش 

خود درگیر جنگ داخلی عضو ناتو  است. مقایسه با ترکیه از این نظر اهمیت دارد که این  

که  بودای و اختلافات با یونان و غیره  های منطقه با کردهای ترکیه، مشارکت در جنگ

شده    شور در مقایسه با متوسط سایر کشورهاهای نظامی در این کباعث افزایش هزینه

 ست. ا

را نیز باید به این رقم افزود. این هزینه در منابع مختلف   ای ی هستههای پروژههزینه

میلیارد دلار اعلام شده است.    100میلیارد و حتی    30تا    7حدود    رسمی و غیررسمی از

ی ها ی ناشی از تحریمی فرصت این پروژه یعنی هزینه تر هزینهی بسیار مهم اما مسأله 

ها تاکنون ست. بدون اغراق این تحریمابوده  ای  ی هستهپروژهاستمرار  عمدتاً ناشی از  

افزایش   .ی مستقیم به اقتصاد ایران تحمیل کرده استبالغ بر صدها میلیارد دلار هزینه

با  وانتقال پول از طریق مجاری غیررسمی، کاهش قدرت چانهی نقلهزینه زنی ایران 

گیری نیز شکل   گذاری در کشور، فرار سرمایه و... شرکای تجاری، افزایش ریسک سرمایه

هایی هزینهگر  دی  ، اقتصاد زیرزمینیگسترش  و    هازدن تحریمالیگارشی درگیر در دور

 ه است.  بوداقتصاد ایران  ای برای ی هسته پروژه کن بنیان

بدین ترتیب بخش بزرگی از منابع از دسترس اقتصاد ایران دور مانده و به تبع آن 

شدت های رفاهی به و اعمال سیاست تخصیص منابع برای افزایش ظرفیت مولد اقتصاد 

 است.  منقبض شده

https://milex.sipri.org/sipri
https://gulfif.org/irans-nuclear-program-might-not-be-worth-the-cost/
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انباشت سرمایه شکل   جنگ که های بعد از  گرفته در سال اما علاوه بر آن، الگوی 

 های سوداگرانه گذاری سرمایهانواع  مبتنی بر تمرکز بر بخش مالی و بانکی، مستغلات،  

  . رسیدکامل  بست  به بن  1390ی  های دههدر سال  های نفتی بود،برداری از رانت و بهره 

ی این ها در نیمه اعتباری و بانک  –های مالی  های آن بحران صندوقنخستین نشانه 

های نولیبرالی اجرای سیاست توزیع درآمد به نفع اقلیت برخوردار و  همزمان،  دهه بود.  

، ی اخیردر دهه  ی دستمزدهای واقعیپیوسته   وبیشکم   با کاهش  همراهدر بازار کار  

گرفتار فقر یا در تقلا رانی  کاثباترا به درجات مختلف به بی  بگیرانمزدوحقوقاکثریت  

های حیات تورم مستمر در تمامی سال   .بدل ساخته است  ی فقر،برای نیفتادن به ورطه

شدید ثروت و درآمد در   بحران فقر و نابرابری   ی خود بهنوبه به نیز    جمهوری اسلامی

، ی سرمایهبازتولید گسترده   ی معیوبچرخهبحران فرار سرمایه و  است.    دامن زدهکشور  

صندوق  سبب  بحران  به  بازنشستگی  دموگرافیک های  سودآوری   ،تغییرات  کاهش 

بحران بازتولید اجتماعی    تر از سویی، و از همه مهلکو فساد سیستمی   هاگذاری سرمایه

شدن طبیعی و کالایی   مشاعاتتصاحب  زیستی ناشی از  و از سوی دیگر بحران محیط

منابع   از  بزرگی  مهم یطبیعبخش  از  برخی  ب،  امروزجامعه  های حرانترین    . استم  ی 

می  کهمشاهده  ایران    کنیم  اقتصادی  ابعاد حیات  تمامی  مهلک انسدادهای  شاهد  در 

 )نمودار دو(  .هستیم ساختاری 

شرایط  نیز  ی روزافزون اکثریت جامعه با ایدئولوژی اقلیت حاکم  علاوه بر آن، فاصله

بر جامعه حاکم ساخته است.   را    1402پیمایشی که در سال  براساس  بحران دایمی 

ی ایران خواهان جدایی دین از سیاست هستند و در درصد جامعه  73حدود    انجام شد

خواست  تعمیق  ی آشکار  تر انجام شده بود نشانه های مشابهی که پیش مقایسه با پیمایش

 مردم برای یک حکومت سکولار است. 

از اواخر    ی ایران از سر گذرانده،در چنین بستری از تحولات ساختاری که جامعه

دایم  1380ی  دهه امروز  بحران  اًتا  مطالباتی،  با  اعتراضات  و  اعتصابات  از  ناشی  های 

ایم. رویکرد حکومت نسبت به  رو بوده ی اعتراضی روبه های گستردهها و خیزشجنبش 

تا امروز صرفاً مبتنی بر سرکوب   1388های اعتراضی از سال  ها و خیزشتمام جنبش 

عیار بوده است. تلاش شده هر اعتراضی با سرکوب کامل پاسخ داده شود و ظاهراً تمام

https://www.bbc.com/persian/articles/cmlgj8j3xl1o
https://www.bbc.com/persian/articles/cmlgj8j3xl1o
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های سرکوب ها شاهد نوعی کارآمدی سازوبرگدر برابر تمامی این اعتراضات و جنبش 

 ایم. بوده 

 جمهوری اسلامی نظام دینامیسم اقتصادی  –نمودار دو 
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صرف   اتکای  سویی  از  قهر  هبحاکمیت  اما  نظام    ،ابزار  ایدئولوژیک  مشروعیت 

های اقتصادی حکمرانی را بیش از پیش تضعیف کرده و از سوی دیگر با تشدید بحران

مندی از نوعی سیاست بازتوزیعی برای جلب رضایت در برخی به طور دایم امکانات بهره 

های مردم را کاسته است. در چنین شرایطی بیش از یک دهه است که فاصله بین  گروه

دلیل موفقیت حکومت در استمرار  مردم و حاکمیت به طور فزاینده افزایش یافته است.  

تر قدرت تمرکز هرچه بیش ی محکوم به شکست حکمرانی نیز از یک طرف در  این شیوه 

انسجام در دستگاه چندلایهو   دیگر  حفظ  از طرف  و  برخی بهره ی سرکوب  از  مندی 

 هایی است که تغییرات دایم در آرایش ژئوپلتیک جهانی فراهم ساخته است.  فرصت 

روشن است که اگر حاکمیت از عقلانیت درازمدت برخوردار بود در برابر تمامی این  

زد. اما مقاومت  دست می و گذار آرام  ی حکمرانی  فشارها به اقداماتی برای تغییر شیوه 

ناپذیر« با مردم و با  ای »مقتدر« و »آشتیدر برابر هر تغییر و تلاش برای ایجاد چهره

ای ناباورمند به ایدئولوژی های کمرشکن و جامعهدر اقتصادی گرفتار بحران  ،نظام جهانی

 حاکمیت پیشاپیش سرنوشت تاریخی این نظام حکمرانی را رقم زده است.  

خوبی خود را نمایان  روزه بههای ساختاری این شکل حکمرانی در جنگ دوازدهضعف

های سرکوب و امنیتی که اساساً برای مواجهه با تهدیدهای داخلی ساخت. سازوبرگ

ترین کارآمدی را از خود تجهیز شده و سازمان یافته بودند در برابر تهدید خارجی کم 

استراتژیک متحدان  حاکمیت  که  هم  کشورهایی  و  دادند  می   نشان    پنداشت خویش 

طرف و خنثی  پیمان استراتژیک از آب درنیامدند بلکه تلاش کردند موضعی بی تنها هم نه

 . بگیرند

اکتبر شاهد آن  جنگ دوازده از هفتم  بعد  روزه در استمرار مجموعه تحولاتی که 

ی ، یعنی محور اصلی دستورکار حاکمیت در عرصهاسلامیسم شیعیبودیم استراتژی پان

های های مردمی و پیشروی مقاومت   از سوی دیگر،  بست رساند.به بن را    سیاست خارجی،

جنبش  و  اجتماعی،  تعمیقآرام  و  گسترده  اعتراضی  تغییرات های  بستر  در  یابنده، 

هایی سیاست در  هایی  نشینی ناگزیر از عقب باعث شده حاکمیت  دموگرافیک اجتماعی،  

رنگ کم   کرده است. اهمیتشود که همواره در تحمیل یک سبک زندگی خاص دنبال می 

 که در تمامی چهار  جست   کاهش نقشی  را باید در   هااین سیاست برخی از  اعمال  شدن  
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موردنظر حکومت  ی گذشته در ایجاد دایمی ارعاب و »منضبط سازی« اجتماعی  دهه

 داشته است. 

بنابراین به گمان نگارنده انسداد ساختاری که اکنون بیش از یک دهه است سرتاسر  

هاست به  های سیستمی نمود یافته مدتاقتصاد ایران را فراگرفته و به شکل اَبَربحران

تخفیف نیست  قابل قدرت سیاسی    ساختارای رسیده که بدون تغییرات بنیادی در  آستانه 

 راند. مند پیش میو استمرار آن کشور را به سمت فروپاشی فراگیر و نظام

شرایطی چنین  بحراندر  این  که  است  طبیعی  و  ،  داخلی  روزافزون  سیاسی  های 

بخشمنطقه  طبقهای  از  چارههایی  به  را  حاکم  از  اندیشیی  غیر  متعارف های  روش 

سرکوب در داخل و تشدید تنش در این چهار دهه، یعنی    های اغلب سال حاکمیت در  

 شود هر روز حادتر می   « جانشینیبحران »که    ای زمانی ویژه در برههوادارد. به  ،خارج

انتظار داشت که چنین فعالیت می  که   حالتیدر چنین  پس،    .هایی تشدید شودتوان 

داند نه از حمایت اجتماعی کافی برخوردار است، نه متحدانی خوبی می به حاکمیت خود  

با    ،در سطح جهان دارداتکا  قابل  های اقتصادی و اجتماعی و بحراننه توان رویارویی 

هایی برای بدیهی است که بخشی از الیگارشی حاکم درصدد یافتن راه   ،زیستیمحیط 

 رفت از انسداد کنونی باشد.  برون

هایی از ها و بیانیه شاهد انتشار پیام بس  پس از اعلام آتشی اندک  در همین فاصله 

از ایم که  بوده نفع نزدیک به حاکمیت  های ذی و نیز گروهسابق  سوی برخی از حاکمان  

عمدتاً ی جمع کثیری از  ی آن بیانیه ترین نشانه ند. مهم اه ضرورت »تغییر« سخن گفت

خواهان تغییر پارادایم حکمرانی در ایران که  ی است  و بعضاً مقامات سابق   اقتصاددانان

از شیوه روشن است که  اند.  شده  پارادایم گذار  تغییر  از  نامتعارف حکمرانی منظور  ی 

ی دار در نظم جهانی سرمایه حکمرانی یک دولت متعارف نولیبرال    ی شیوهایدئولوژیک به  

بیانیه  .است امضاکنندگان  از  بخشی  که  نماند  دهه  ناگفته  در  سوم خود  و  دوم  های 

هایی که برای اجرا در بازار کار، بازارهای ی سیاست در حوزه  خصوصاًجمهوری اسلامی  

به سهم خود در   اجرا کردند  بعضاً  و  و غیره توصیه  گیری  شکلمالی، محیط زیست، 

نقش داشتهبحران فعلی  این همه،  اند.  های کمرشکن  این مورد هم  با  شاهد هیچ در 

کم در گفتار تظاهر دست  دهشتلاش  در مقابل  ایم و  پاسخی از سوی حاکمیت نبوده 

 و روال اوضاع مانند قبل است.   قرار نیست بیفتدد که هیچ اتفاقی شو
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  مجدد    ور شدنویژه احتمال شعلههای موجود به با توجه به شدت بحران  همه،بااین

رشته بروز  یا  مردمی،  آتش جنگ،  اعتراضات  از  در می ی جدیدی  داشت  انتظار  توان 

برای ایجاد تغییراتی در   بخشی از حاکمیت  از سوی   فشارهای جدی مدت شاهد  کوتاه 

بروز شکاف در طبقه می شویم که    نظام حکمرانی به  این ی حاکم منتهی شود.  تواند 

فضایی برای  بسا  چهآمدهای جدی بر روی سپهر سیاسی خواهد گذاشت که  شکاف پی 

 کند.  پیشروی مردم ایجاد 

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  توصیف ارائه شده از انسدادبا توجه به  در مجموع،  

از ابتدای تثبیت  جمهوری اسلامی    کهی حکمرانی  شیوه   رسددر مقطع کنونی به نظر می 

و دیریازود شاهد   رسیده استعطف تاریخی خود  نقطهاکنون به    خود دنبال کرده است،

ساز تغییرات بنیادی در تواند زمینه فصل جدیدی در سیاست ایران خواهیم بود که می

   نظام حکمرانی باشد.
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 مدافعانشامپریالیسم »بشردوستانه« و 
روزه و تحولات مرتبط با آن واقعیت دهشتناک دیگری را هم برای جنگ دوازده اما

که تجاوز نظامی اسرائیل را همچون یک »فرصت« تلقی آنان جامعه آشکار ساخته است:  

ی اعتنا به کارنامهکه بی  اند کسانی در میان اپوزیسیون حکومت متأسفانه بوده کردند.  

که   ی رادولت  تجاوزی خاورمیانه  مداخلات امپریالیستی طی بیش از سه دهه در منطقه 

ند ستبخش دانهای رهاییواجد سویه  ،است  ویکمکشی قرن بیستترین نسلبزرگ   عامل

آن را با سقوط آلمان هیتلری و امپراتوری ژاپن در نتایج احتمالی حاصل از  گاه  حتی  و  

توان چه طور میباید پرسید که  قبل از هر چیز،  ند.  کرددوم قیاس    جهانی  پایان جنگ

مع  قیاس  متفاوت  الفارغ  یک  عصر  یک  به  مربوط  رویدادهایی  جایگزین با  را  تاریخی 

کارنامهواقعیت کرد؟  خاورمیانه  معاصر  تاریخ  امپریالیستی های  مداخلات  گویا   ی 

بشردوستانه در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه حیّ و حاضر است. در افغانستان بعد  

از گذشت بیست سال از سقوط طالبان بار دیگر شاهد تکرار دوران سیاه طالبان هستیم؛  

در عراق بعد از انبوه ویرانی و مرگ ناشی از ابتدا تحریم اقتصادی و سپس جنگ نظامی 
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دوره جنگشاهد  از  طولانی  شکلای  و  داعش  برآمد  داخلی،  دولتهای   های گیری 

ای در بغداد و اقلیم  های جهانی و منطقه ی قدرتو گماشته  کارگزارفاسد و    ،ناکارآمد

بوده  در کردستان  مورد  آخرین  در  و  دارد؛  ادامه  داخلی  جنگ  کماکان  لیبی  در  ایم؛ 

  وتاز اسرائیل است، ی تاخت، در شرایطی که جنوب این کشور و آسمان آن عرصهسوریه

ی مبدل و فکل و کراوات جایگزین  بار با جامهاین   ی کارگزار دولت ترکیهگرا یک اسلام

 دیکتاتور مستبد قبلی شده است. 

گیری و استمرارشان در قدرت در که قدرت   گرایان افراطیراستطلبان و  بر سلطنت 

بر نیم دوره انگلستان شکل گرفته  ای مشتمل  امریکا و  امپریالیسم  با مداخلات  و قرن 

با  بزنند یا  طلبی  حرجی نیست که در سودای قدرت بر کوس جنگاستمرار یافته بود  

در این میان  گرایان قومی  هویتراستی برخی از  بهیک جنایتکار جنگی همراه شوند. اما  

امپریالیستی همنوایی   –ی صهیونیستی  که اگر نگوییم با پروژه  که  ندبود  چهبه دنبال  

ند که در  ستداننمیآیا  ؟  مثابه »فرصت« نگاه کردند، تا تهدیدکم به آن بهاند، دست کرده

است رفته  چه  سوریه  و  افغانستان  و  لیبی  و  عراق  مردم  بر  سال  بیست  آیا   ؟این 

که واکنشی به ، ولو آناندهای اخیر دنبال کرده که در سال طلبانه  های هویتجداسری 

در آن دیگر   شکستن خاورمیانه به برج بابلی که درهمبه جز  ناسیونالیسم مرکزگرا باشد،  

 سطوح حاد ای در این  در منطقه ، غایتی خواهد داشت؟ آیا  رسدصدایی به صدایی نمی 

و  بحران سیاسی  مهلک  و  های  جداسرانه  طرح زیستی،  محیطاقتصادی  وحدت  های 

د؟ کننمی بدل  و برادرکشی و خواهرکشی    ینیکبه جنگ دایمی اترا  متکثر    و اقوام  هاملت 

در آرایش کنونی    های جدیدسازی ملت-دولتپولتیک محض هم  آیا حتی با منطق رئال 

ی جدیدی برای خاورمیانه  پذیر است؟ کشیدن نقشه ای و جهانی امکانهای منطقه قدرت

دولت   ایجاد  جدیدملت  –و  جامعهآن  ،های  در  از هم  سطح  این  با  ایران  مانند  ای 

پذیر باشد اگر هم امکان   ،های مختلف ملیآمیزی زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه درهم

که اکنون بیش از شدنی است    «سایکس پیکو»از جنس  ای امپریالیستی  نقشه تنها با  

اما سایکس  هستیم.  آن  زا و مرگبار  آمدهای تنشی پی یک قرن است که در حال تجربه

های امپریالیستی جهان بود که در شرایط فروپاشی امپراتوری پیکو حاصل توافق قدرت

دولت فروماندگی  روسیه،  در  تزاریسم  سقوط  نظام    عثمانی،  وجود  ایران،  در  مرکزی 

به عبارت دیگر، حتی    د. شپذیر  امکان  ،...کشورهای عربی  بزرگی ازای در بخش  عشیره 
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هم    رئالیستیمنطق  براساس   طرحمحض  کنونی  چنین  شرایط  در  پذیر امکان هایی 

های سیاسی شاید تنها کارکرد سکوت و نیز گاه همراهی برخی گروه  امامتأسفانه    .یست ن

با تجاوز اسرائیل، ریختن آب به آسیاب ناسیونالیست منسوب به اقلیت های های ملی 

ایران اقلیتافراطی  حقوق  بیشتر  هرچه  تضییع  در  ملی  شهری  تضعیف های  و 

 باشد. های فرودستان همبستگی 
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 »چپ محور مقاومت« هایپردازیخیالژئوپلتیک و  
داشت نظر  در  را  نکته  این  باید  چیز  هر  از  هژمونیک   قبل  بحران  شرایط  در  که 

بینی است  ای و جهانی قابل پیش های منطقهبندی داری، تغییرات مکرر در صفسرمایه

های متغیر در میان بازیگران گیری تواند شرایط متفاوت و موضع و چنین تغییراتی می 

بندی نیروها را تغییر دهد. اما چنین وضعیتی ی و جهانی ایجاد کند و حتی صفمنطقه 

 کند. بینیم زمین تا آسمان فرق می های چپ محور مقاومت می چه در تحلیلبا آن

با تعابیری مانند  برخی جنگ دوازده با بریکس روزه را    رویارویی امپریالیسم غرب 

کردند ساده   تعبیری   که  ارزیابی  به است  اندیشانهبسیار  امریکا  که  است  درست  طور . 

حت از »کارهای صرابا  و  مستقیم در جنگ مشارکت کرد و اروپا هم کنار اسرائیل ایستاد  

، آن سوی این جبهه  در  دهد. اماشان انجام میکثیفی« سخن گفت که اسرائیل برای 

امریکا، ژئوپلتیک  از محکوم کردن لفظی و صدور   یعنی در میان رقبای  فراتر  چیزی 

های روزه را برمبنای رقابت بلوکجنگ دوازدهثمر ندیدیم. کسانی که  های بی اعلامیه

درون  ژئوپلتیک    –  های اقتصادی رقابت نه از  گویا    اند،ژئوپلتیک جدید جهانی تعبیر کرده

دارندبریکس   دوران   خبر  در  روسیه  و  چین  اقتصادهای  از  شناختی  نه  و 

های اصلی بریکس با  ارتباط تجاری و مالی و سیاسی قدرت. آنان  وسیالیستی«پسا»س

فارس   و کشورهای عربی جنوب خلیج  قرار  را  اسرائیل  توجه  چراکه دهند.  مینمورد 

ریزد. میدرهمشان را  های نظری فرضی پیشی این ارتباطات همهنگاهی به گسترهنیم 

کارانه  فریب دلانه یاساده  ،اندشهرت یافتهآنان که امروز با عنوان »چپ محور مقاومت«  

 های متفاوت جهان امروز هستند.  های دوران جنگ سرد درصدد تحلیل واقعیتبا فانتزی 

https://mronline.org/2025/06/20/iran-now-first-line-of-defense-of-brics-and-the-global-south/
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ی کالا ترین صادرکننده چین بزرگ تنها این چند واقعیت ساده را در نظر بگیرید:  

صادرات   ؛( بوده است2024میلیارد دلار در سال    19به اسرائیل )با صادراتی بالغ بر  

  ؛ میلیارد دلار از صادرات امریکا به اسرائیل بیشتر بوده است  10بیش از  چین به اسرائیل  

دومین کشور بزرگ صادرکننده به اسرائیل بعد از چین، ایالات متحده امریکاست و به  

دنبال آن کشورهای آلمان، ایتالیا و ترکیه قرار دارند. حجم صادرات چین به اسرائیل  

ی بیش از مجموع صادرات امریکا و آلمان و ایتالیا به اسرائیل است. سومین واردکننده

کالا از اسرائیل بعد از امریکا و ایرلند، جمهوری خلق چین است. برای این که بیشتر 

در روابط تجاری چین و اسرائیل بشوید تنها به این   «ملاحظات بشردوستانه»متوجه  

، غزه در مقایسه با سال قبل  کشیو در اوج نسل  2024واقعیت توجه کنید که در سال  

میلیارد   22  به  2023در سال    میلیارد دلار  14.5  از  مبادلات تجاری چین و اسرائیل

ترین حجم مبادلات تجاری بین چین و  افزایش یافته و این بزرگ   2024دلار در سال  

ششمین  است.    بودهاسرائیل   بریکس  قدرتمند  عضو  دیگر  روسیه  است  )گفتنی 

است صادرکننده  اسرائیل  به  کالا  بزرگ  رابطه  ی  همواره  دوستانه و  حداقل ی  یا  ی 

 .( ای با این کشور داشته استغیرخصمانه 

های خلیج کشورهای شورای همکاری حجم مبادلات تجاری چین و  در همین حال،  

 288 بالغ بر رقم 2024در سال  فارس، یعنی دیگر متحدان استراتژیک امنیتی امریکا،

 میلیارد دلار بوده است.  

رقبای جمهوری اسلامی  قصد ندارم وارد جزئیات روابط تجاری استراتژیک چین با  

صرفاً تأکید بر این است که توهم را جایگزین   ممقصودی خاورمیانه بشوم،  منطقه   در

کند و اتفاقاً با توجه واقعیت نکنید. چین منافع اقتصادی و ژئوپلتیک خود را دنبال می 

در جنگی که  رسد  به نظر نمی  ،ی خلیج فارس برای تجارت خارجیبه اهمیت منطقه 

ثبات، نامطمئن و پرریسک دارد و در معرض اش که وضعیتی بی میان یک شریک تجاری 

به شکلی استراتژیک   ،اشالمللی است با دیگر شرکای بزرگ تجاری های مالی بین تحریم

 . بگیرد را ایران طرف

اش  که در ذهنشکل گرفته  های »چپ محور مقاومت« برمبنای دنیایی فانتزی  ایده

است.  تضاد دولت   خلق کرده  آن  قدرتدنیایی که در  و  ارتجاعی  ژئوپلتیک های  های 

البته    کند. می و ارزیابی  های دوران »جنگ سرد« مشاهده  بندی جهانی را برمبنای صف

https://www.aljazeera.com/news/2025/5/22/which-countries-trade-the-most-with-israel-and-what-do-they-buy-and-sell#:~:text=Which%20countries%20sell%20the%20most,pharmaceutical%20products%2C%20machinery%20and%20electronics.
https://www.aljazeera.com/news/2025/5/22/which-countries-trade-the-most-with-israel-and-what-do-they-buy-and-sell#:~:text=Which%20countries%20sell%20the%20most,pharmaceutical%20products%2C%20machinery%20and%20electronics.
https://www.inss.org.il/publication/china-israel-goods/#:~:text=despite%20a%20slight%20rise%20from,jump%20in%202021%20and%202022.
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ند  داد های خود را چنان گسترش  پردازی ی خیال دامنههای گذشته،  در سال  آنان که

با مقاومت استالینگراد بعد از حملات   که اشغال مناطقی از اوکراین توسط روسیه را 

مقایسه   نازی  سوریه    ،ندردکمی آلمان  دیکتاتور  بر  تطهیر  آب  پس  می یا  ریختند، 

روزه و چیرگی جنگ دوازدهدر گرماگرم    کنند که در آن   تخیلتوانند دنیایی را هم  می 

فته  رهای پیشسلاح با هواپیمای باربری نظامی  و روسیه  چین    اسرائیل بر آسمان ایران،

فناوری  پیچیده و  نظامی  های  ایرانی  های فیلم  دردبه  شاید  این خبرها  د.نرسامی  به 

درباره جدید  هالیوودی  سرد  جنگ  امپراتوری ی  با  همدستان امریکا  و  شیطانی  های 

 ندارد.   تسیاسدنیای های جاری واقعیت ربطی به  اماگرایش بخورد اسلام

ایدههمجاست که  اما خطر واقعی آن در خدمت   ظاهر ضدامپریالیستیی بههاین 

ی زدن به مسابقهو دامن فاشیستی  نئوداری  های سرمایهترین جناح گیری راستقدرت

ت  خدمدر  است  پروپاگاندایی  چپ محور مقاومت    توهمات.  گرفته استقرار  تسلیحاتی  

کارگران سیاه نشاندن    افروزی و به روز داری و صهیونیسم برای جنگسرمایهمیلیتاریسم  

و  و   و  زنان  منطقه ی  همهفرودستان  در  بحرانمردم  از  آکنده  محیط  ای  مهلک  های 

طور که حملات هفت اکتبر حماس بهانه  همان انسانی.  اقتصادی و اجتماعی و  زیستی و  

که   داد  اسرائیل  به  نسلبزرگ  مرتکبرا  قرن ترین  در  سیستماتیک  جنایت  و  کشی 

 .بشودویکم بیست 

های راست ستگی در برابر دولتب چه امروز مردم خاورمیانه نیاز دارند صلح و همآن

بدین ترتیب    های نابرابر ومیان قدرت  افروزی افراطی است، نه کوبیدن بر طبل جنگ

مجتمع  به  کردن  نظامی  خدمت  بزرگ   –های  کشورهای  دیگر  و  امریکا  صنعتی 

 ی سلاح در جهان. صادرکننده 

 

(5 ) 

 اندازها موانع و چشم ،دستاوردها
دهد ی نظامی نشان می  و استمرار تهدیدهاروزه جنگ دوازدهبس شکننده در آتش

در هنوز  دیدیم در جریان جنگکه همچنان در معرض تهدیدهای سهمگینی هستیم، 

وضعیت بحرانی موجودش  با  ایرانی  جامعه ها،  ترین  واقعاً  تکثرهای  استعداد تمامی   ،
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آرایش اپوزیسیون وقوع جنگ  . در عین حال،  داردرا    برساخت نوعی همبستگی مدنی

ای که بخش راست پروامپریالیستی که به سبب  گونهتر کرد. بهحاکمیت را هم پالوده

میزانی از اعتماد  های جریان اصلی  در رسانههای اخیر سالی تبلیغاتی  فعالیت گسترده 

. این  کاستخود    اعتباراز  ت  شدهایی از مردم را به دست آورده بود بهاجتماعی در گروه

که  هم    بسیاری   ی در مقطع کنونی مبارزات مردم ایران است.دیگر  دستاورد مهمهم  

عینه  به چنج« در ذهن پرورانده بودند،  تصویری تخیلی از »رژیمدلانه  ناآگاهانه و ساده 

 کنی در راهکارهایی مانند جنگ وجود دارد. دریافتند که چه مخاطرات بنیان 

می  نظر  آیندهبه  در  بازآرایی  رسد  شاهد  نزدیک  نیروهای مواضع  آمیز  مواجهه ی 

برخی درون حاکمیت به دنبال یک خواهیم بود.  حاکمیت  و نزدیک به  سیاسی درون  

  که توجه کنند که آن  گردند، بی های موجود می رفت از بحرانسلمان« برای برون»بن

و نه    سازدسلمانی را ممکن می های بن خرجینه شدت فروماندگی اقتصادی ایران خاصه

توان ها و مبارزات دموکراتیک را میی بیش از یک قرن انقلابی ایران با سابقه جامعه

 سلمانی اداره کرد. های بن با نمونه 

جبهه صفدر  افراطی،  راست  جریان  شدن  رانده  کنار  با  نیز  مقابل  های بندی ی 

شکل  شرف  در  است.  جدیدی  مخاطره گیری  اوضاع  چنین  گام در  نخستین  آمیزی 

آمدن از انسداد سیاسی کنونی است.  گردآمدن حول مطالبات عام دموکراتیک برای برون

و  مانند صلح  بنیادی مشترک  هنجارهای  طرح دستورکارهای سیاسی حداقلی حول 

پرسی و پشتیبانی فراگیر و همه  های سیاسیای، مانند آزادی مطالبات دموکراتیک پایه

تواند دستورکاری عملی برای گردآمدن و همبستگی  هاست که میاز نخستین گام   ،از آن

گرایش و  مختلف  نیروها  چپ  های  و  همراهی  حال،بااین باشد.  میانه  از  های فراتر 

بندی و طرح فضای کنونی صورت  درچپ باید گفتمان مستقل خودش را  ک،  دموکراتی

چراکه  کند انسداد  در  ویژه  به ،  و دموکراتیک،  کنونی  ساختاری موقعیت  پایدار  سازی 

ی نابرابری و شکاف طبقاتی، بازتولید اجتماعی،  ها در حوزهاز بحران  بسیاری رفت از  برون

 گفتمان   طرح مستقل ی مالی بر اقتصاد،... نیازمند  بحران محیط زیست، چیرگی سرمایه

 .  استدر جامعه  ورزی مبتنی بر آن و سیاست  چپ

جامعه سالدر  در  ما  نشانهی  هم  اخیر  نشانه های  هم  و  امیدوارکننده  های های 

در ایام جنبش  به بهترین وجه  امید را    اعتلای کننده توأمان وجود داشته است.  نومید 
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ساختار مصلوب کننده علاوه بر  های نگرانیم و نشانه اه شاهد بود  «زن زندگی آزادی »

 ر جهان و در منطقه،و اقتدارگرایی دو رشد روزافزون نئوفاشیسم  ،  در داخل  کمرانیح

گرایشدر   افراطی  به  هابرخی  انواع و  شهری  ایران  شووینیسمرشد  ،  راست 

مشهود بوده  های اخیر  مهاجرستیزی سال   ، و ی ملیهااقلیت واکنشی    های ناسیونالیسم 

 است. 

چه سرنوشتی برای ایران رقم خواهد زد؟    ی بیم و امیدبرآیند تقابل این دو نیرو

مبارزات انقلابی ها سال  ای با ده های جامعهبه ظرفیت   توانمی بینی نیست اما  قابل پیش 

 جویانه امیدوار بود.دموکراتیک و عدالت
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 زندگی سراسر فراگیر انسداد زن، زندگی، آزادی«، نوعی» جنبش سرکوب از پس

 با مواجهه که آورد پدید وحشتی اسرائیل نظامی تجاوز گرفت؛ و دربر را ایران سیاسی

 در گونه این ایران داخلی شرایط اگر شاید به باور من،   .ساخت ناگزیر را انسداد این

 ویژگی بارزترین حال، شاید این با .شدنمی فراهم حمله این برای  نبود، زمینه بستبن 

 این  هدف .باشد درک  آن  و گذاری نام در ما ناتوانی بست، بلکهخود  بن  نه لحظه این

نقد، تخیل،   های ظرفیت  در عمیق گسستی که ستساختاری  بستیبن نوشته، ترسیم

 .است کرده ایجاد - نگاری روزنامه  دولت، جامعه، اپوزیسیون، و در - نوسازی  کنش، و

 های تناقض و هاپیچیدگی  بازنمایی یا پاسخ ی ارائه برای  آید، تلاشیمی ادامه در  آنچه

 برای  فضایی وضعیت، گشودن این کلی  ترسیم برای  ستکوششی  نیست، بلکه موجود

 جاری  های بحران از بهتری  شناخت به امیدوارم که هاییپرسش  طرح و جمعی تأمل

 .بینجامد

 

 بینیِ ویرانگرانه خوش یسایه زیر حکومت بستبن

 روابطش تا کرد وارد ایران بر فزاینده فشاری  ای منطقه  اکتبر، نظم  هفتم از پس 

 نه حکومت بپذیرد، اما آن امنیت قبال  در تعهداتی و کند سازی عادی  اسرائیل با را

 .را اشخارجی  سیاست بازسازی  قدرت نه و داشت را خود بقای  جهت در اصلاح توان

 سیاستی خواستار نیز  نیست؛ جامعه بیرون از تنها تغییر  فشار که ستحالی در این

 اما .است غرب و منطقه با روابط در بازنگری  مستلزم است، که ملی منافع بر مبتنی

نظام ناپذیرانعطاف  ماهیت  و ساختاری  فساد  ناتوان تحولی چنین از را ایدئولوژیک، 

 استوار ستون چهار بر را خود بقای  اسلامی اخیر، جمهوری  های سال  در .است کرده

 توجیه  مداخلات برای  پوششی مثابهبه  مقاومت داخل، محور در سرکوب :بود کرده

 .بازدارندگی برای  نظامی قدرت دیپلماتیک، و زنیچانه برای  ای هسته ی فرامرزی، برنامه 

 درون در جامعه برای  ایبرنامه  هیچ ها، حکومتطلباصلاح راندن حاشیه به از بعد

 حکومت آشیل ی پاشنه به فقدان همین اکنون و نداشت سرکوب جز کشور مرزهای 

 استعماری ضد نمادین ی مبارزه از ای پوسته مانده، تداوم باقی چهآن .است  شده بدل

 و سرکوب برای  پوششی عمل در  هردو که است داخل در مقاومت ادعای  و خارج در
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 و تحریم از که هاییگروه  سیاسی  منافع با تغییر که چرا .است شده  پوسیدگی و فساد

بازنگری،  این که  است آن نگران حکومت است، و تعارض در برند می سود توافقعدم

 توازن و کند متزلزل را اشهویتی هایکرده، ریشه خارج دستش از را سیاسی کنترل

دهد،  ادامه را خود ایدئولوژیک مسیر تواندمی  نتیجه، نه  در .بزند برهم را قدرت درونی

 تحول، بلکه ی نشانه نه نظام، بازنگری  درونی منطق در  دارد؛ زیرا را آن اصلاح توان نه و

  .است ارتداد معنای  به

 حکومت درون ساختاری  های ، تنش88جنبش   از پس ویژهاخیر، به یدهه دو  در

 سر بر بود جناحی ی فزاینده های اصلی، شکاف عوامل از یکی .شد تشدید پیوسته

 .نشود منتفع آن نتایج از تا نباشد قدرت  در آمریکا با  مذاکره هنگام جناح کدام کهآن

 فساد، بلکه و جناحی رقابت ی نتیجه فقطنه  طلباناصلاح  اجتماعی، حذف سطح در

 از طلباناصلاح  وقتی حتی .بود جامعه از بزرگی بخش با نظام ساختاری  قهر بازتاب

 سیاسی و اجتماعی عدالت برای  واقعی شرایط کهآنبی  - گفتند  سخن «ملی آشتی»

 از روشن ای شدند؛ نشانه  مواجه تندروها تخریب و تمسخر  با - باشند کرده فراهم را

 طلباناصلاح  دانست، ونمی  متعهد  جامعه با رابطه  برقراری  به را خود حکومت کهآن

 سرکوب .عمومی اعتماد بازسازی  تا فهمیدندمی قدرت به بازگشت بیشتر را آشتی نیز

 اجتماعی مطالبات به نظام پاسخ که داد  نشان دیگر بار «زن، زندگی، آزادی » جنبش

بیگانه،  جامعه از تنهانه  دیگر، حکومتبیان به  .نبود انکار و خشونت جز چیزی  سیاسی و

 .بود قهر در آن با بلکه

اند؛ کرده  گرفتار فرساینده و بسته ای چرخه در را اسلامی جمهوری  سازوکارها این

صرفاً  امروز دادند، امامی  بقا نوید زمانی که بسته دل هاییریسمان به همچنان حکومت

 به گذشته های شیوه بر پافشاری  که بینیخوش این .سازند می ممکن را  بحران تداوم

 که شرایطی در .سترهایی مانع و ویرانگر ثمر، بلکهبی  تنهاانجامید، نه  خواهد نجات

 های گیری دارد، تصمیم  قرار فزاینده های تحریم و دائمی  جنگ تهدید معرض در ایران

 های همکاری  حتی جناحی، و پایانبی  شخصی، منازعات منافع  تابع  گاه حکومت درون

 تضادهای  حد در دیگر هاشکاف  این .است شده خارجی امنیتی های سرویس  با پنهان

افق، بی  :شده بیگانه خود با که رسیده ای نقطه  به نیستند؛ حکومت  سیاسی معمول

 .خود بقای  حفظ برای  گیری تصمیم از عاجز حتی و ملی منافع بازشناسی از ناتوان
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 گری سیاسی طلبی و بحران میانجیبست جامعه: پایان اصلاحبن

 را اصلاحات عملاً مسیر طلبان، حکومتاصلاح زدن کنار و سبز جنبش سرکوب با

 بود شده بنا «بالا  از پایین، مذاکره  از فشار» فرمول ی پایه بر طلبیاصلاح .کرد مسدود

 رأس در سیاستمداران سوی  از زنیچانه مردم، و سوی  از تظاهرات و اعتراض یعنی  -

 بین از  نظام درون از  تغییر امکان به عمومی فرمول، اعتماد این فروپاشی با اما .قدرت

روندی   طلبیاصلاح ی پروژه از ایران ی جامعه تدریجی عبور به نهایت در که  رفت، 

 اقبال این از بخشی .شود محبوب دوباره طلبیسلطنت  شد باعث خلأ این .انجامید

 اجتماعی، حق و فردی  های نماد  آزادی  برخی برای  طلبیسلطنت  که بود آن از ناشی

 اما.بود ملی منافع بر  خارجی  مبتنی سیاست زندگی، و سبک انتخاب زیستن، حق  شاد

 ی نشانه کهآن از شد، بیش هاطلبسلطنت  به گرایش موجب وجودآمدهبه خلأ کهاین

 هاخواسته این به دادنپاسخ در  نیروها دیگر  ناتوانی ی باشد، نتیجه طلبیسلطنت  قدرت

 نه طلبیسلطنت  .است جمعی خرد و مطالبات با خود دادنتطبیق در شانناتوانی و

 کردن دموکراتیزه برای  روشن افقی دارد، نه سیاسی  همکاری  برای  منسجمی ی برنامه 

 کرده عمل سرخورده سیاسی های میل  برای  موقت ظرفی صورتبه بیشتر .سیاست

 و کهنه های چارچوب تکرار تر، با چپ نیروهای  و طلبانحال، اصلاح  همین در .است

 حق و زندگی اجتماعی، سبک های ملی، آزادی  منافع مثل موضوعاتی گرفتن نادیده

 .گرفتند فاصله بودند اشنمایندگی  مدعی که ای جامعه از تدریجزیستن، به  شاد

اند، و کرده باز گفتمان این نوستالژیک ی جنبه روی  زیادی حساب هاطلب سلطنت 

سیاسی   نیروهای  با همکاری یا حال زمان با خود  دادن  تطبیق جای به دلیل این به

 بازگشت به شانتعهد  که کنند می  چندصدا، گمان جنبش یک به دادن شکل برای  دیگر

 یک نه کشور  داخل ایرانیان از  بسیاری  گذشته، برای  اما  .ستکافی انقلاب از پیش به

 جای  خود  در را حال  زمان آرزوهای  که ستفانتزی  قالبی واقعی، بلکه تاریخی ی دوره

 .بحران  تصور  ایران  بدون زیستن، و شاد فردی، حق های آزادی  مانند آرزوهایی - داده

 نو زبانی هنوز امروز مطالبات که است بازتاب  آن واقع گذشته، در به جامعه ارجاع و

 نوع این .شوندمی  ریخته گذشته  ظرف رو، درهمین از و اندنیافته  بندی صورت برای 

 خلأ به ستباشد، پاسخی آن احیای  برای تلاشی کهآن از گذشته، بیش از استفاده
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 بدون اغلب گذشته به ارجاع این که جاآن از  اما .سیاست  امروز ی افق  بسته وزبانی،  

 به گذشته :است همراه سازی وارهبت خطر گیرد، بامی صورت آن با انتقادی ای رابطه

جامعهمی سد را تخیل حرکت که شودمی  بدل فانتزی  و ایستا ای ابژه  از را کند، 

 نو افقی و تازه زبانی که شودمی آن از مانع سازد، ومی  بیگانه اشمبارزاتی ی گذشته 

 .آید پدید جمعی کنش امکان و کنونی های خواسته بندی صورت برای 

 نشان و کشید چالش  به  را سیاسی های گروه  تمام «زن، زندگی، آزادی » جنبش

 جنبش این .ندارد کارایی دیگر گذشته سیاسی  های گفتمان و هاچارچوب که داد

بلکه برجسته را اندیشیدن برای  نو ای شیوه  و تازه زبانی به نیاز فقطنه  فقدان  کرد، 

 را نوظهور مطالبات و تازه زبان این باشند قادر یا حاضر که داد نشان نیز را نیروهایی

 به را جنبش شعار کردند تلاش کشور از خارج طلبانسلطنت  وقتی .کنند نمایندگی

 مطالباتش و جامعه متن با ها آن ایدئولوژیک ی دهند، فاصله تغییر «مرد، میهن، آبادی »

 دارد نوینی زبان نه است، اما گرکنش جامعه که داد نشان جنبش این .شد آشکارتر

 شکلیبه را کنش این بتوانند که نمایندگانی نه کند، و ترجمه  بیان به را  اش عمل که

 جامعه .ستا«  پناهی  سیاسیبی» یک ی نشانه این و - کنند بازنمایی مسئولانه  و پایدار

 شده باشند، بیگانه  اشسیاسی  ی نماینده  و زبان بود قرار  روزی  که ساختارهایی تمام از

 را آن های خواسته بازنمایی ی اراده یا موجود، توان سیاسی نیروهای  از  یکهیچ .است

 - دارد  قرار کنونی بحران مرکز در «گری  سیاسیمیانجیبی » و پناهیبی  این .ندارد

مطالبات،  نمایندگی و بندی صورت برای  نو ساختاری  و  تازه غیاب  گفتاری  در که بحرانی

 .است کرده گرفتار سرانجامیبی  نفی، ناکامی، و از ای چرخه در را جمعی کنش

 از  که شود؛ زبانی می  احساس پیش از بیش تازه زبانی  به بحران، نیاز این دل در

 مطالبات به آرزوها یترجمه مسیر بتواند و باشد برخاسته امروز ی زیسته های تجربه دل

 که مارکسیستی و شیعی زبان خاص ترکیب .کند هموار  را هاآن نمایندگی امکان و

 و آن از حکومت برداری بهره  ی واسطهبه  بود، اکنون  57انقلاب   در بخشرهایی  بیانی

 از جدیدی  زمان، اشکالهم  .است شده ، فرسوده57شکست   ی خاطره به آن اتصال

 داغدار مادران و پدر رقص  مثل) شوندمی اجرا که  اندکرده ظهور جامعه در سیاسی بیان

 ولی (غیره و شهر در هاغریبه کشیدن آغوش حجاب، در فرزندان، برداشتن مزار بر

مدوّن گفتار به هنوز معلمان،  چون مختلفی نیروهای  .اندنشده ترجمه  سیاسی  
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 در یک هر اتنیکی خواهعدالت های گروه زیست، ومحیط جنسیتی، فعالان کنشگران

 گفتار و نوشتار در کم دست هاتلاش این میان کهآنکنند، بی می  مبارزه خود میدان

 و مشترک روایت به هنوز پراکنده های زبان این .باشد  شده برقرار پیوندی  سیاسی

 از برخاسته غیررسمی، منعطف، و - زبانی چنین ساختن .اندنشده  بدل جمعی گفتار

 شرطباشند، پیش  آن بازنمایی به قادر که هاییمیانجی یافتن و - روزمره زندگی متن 

 .است تاریخی بستبن این از گذار

 

اصلاحبن مالیخولیای  اپوزیسیون:  فانتزیبست  های طلبی، 

 شدنِ چپ در ترجمه طلبی، و گمسلطنت

 و سیاسی کنشگران از بسیاری  زبانی و فکری  چارچوب همچنان طلبیاصلاح

 ی پروژه جامعه، از تأثیر عمل، تحت در هاآن دهد؛ اگرچهمی  شکل را نگارانروزنامه

 ناتوانی این .اندنکرده تولید گذار این با متناسب زبانی هنوز اند، اماکرده عبور اصلاحات

 به منطق، همچنان و گفتار در که است شده موجب سیاسی زبان روزرسانیبه در

 افق یک  عنوانبه را طلبی اصلاح کهآنبمانند، بی  وابسته گذشته مفاهیم و هافرضپیش 

 آن از طلبی، صحبت اصلاح از جامعه عبور دلیل به  همچنین .کنند  دنبال زنده سیاسی

 شکل دوگانه نتیجه، حالتی در .است شده تبدیل تابو یک  تقریباً به درک قابل دلایل به

 های چارچوب به وفاداری  عین  کنش، در سطح در اصلاحات گذاشتن  کنار :است  گرفته

 مالیخولیای  نوعی را آن توانمی  که انجامیده  وضعیتی آن، به هنجاری  فکری، زبانی، و

 .اندافتاده اپوزیسیون، جدا از جامعه اندیشه، و  از عمل کهطوری به  :نامید طلبیاصلاح

 برای  لازم زبانی  یا نظری  ابزار اند، اماطلبی اصلاح از عبور خواستار کنشگران از بسیاری 

 رسمیت به کامل  طوربه را اصلاحات شکست نه هاآن .ندارند اختیار در را گسست این

 آن، وابستگی جای به .اندکرده رفته، سوگواری  دست از که افقی برای  نه اند، وشناخته 

 وضعیت این .اندکرده حفظ خود سیاسی ناخودآگاه در پنهان شکلی به را گذشته به

 در :سازدمی متمایز هم  از کلاسیک کاویروان که است فقدان به واکنش دو یادآور

 کند؛ درمی  پر نو امری  با را آن جای  تدریجبه  و پذیردمی  را فقدان سوگواری، سوژه

 شودمی  شدن، درونی ترک جای رفته، به  دست از آنچه و شودمی  انکار مالیخولیا، فقدان
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 طلبیاصلاح معنا، مالیخولیای  این در  .دهدمی ادامه خود  حیات به ناخودآگاه سطح در  و

 .است شده  یکی آن با تفکر در است، اما کرده عبور آن از کنش در سوژه یعنی

 هم تاریخی های ریشه ندارد، بلکه دادن دست از انکار در صرفاً ریشه مالیخولیا این

 یکی هنوز و نشده حذف ایران سیاسی ساختار از کامل طوربه  هرگز طلبیاصلاح :دارد

 همین .شودمی  تلقی فعلی شرایط در تغییر عقلانی و هزینهکم های گزینه معدود  از

 بخش و ساخته ناممکن را کامل سوگواری  - ضعیف هرچند - بالقوه امکان  احیای 

 گسست به قادر نه :است داشته نگاه تعلیق وضعیت در را  اپوزیسیون از  ای گسترده

 موازی  حرکت دو مستلزم بستبن  این از عبور .تازه افقی ساختن در توانمند  کامل، نه

فرایند :است  و تناقضات  و هاشکست پذیرش یعنی  - انتقادی  سوگواری  نخست، 

 اما .سیاست برای  نوین افقی و زبان دوم، تولید اصلاحات؛ و ی پروژه های محدودیت

 بلکه .باشد آن داشتن نگاه تابو یا طلبیاصلاح  کامل حذف معنای  به نباید عبور این

 طریق  از نه گرفت، البته نظر در نیز را آن  های پتانسیل  بازسازی  و بازخوانی امکان باید

بلکه نخبگان ورزی سیاست  و گفتارهای  ی پایه بر حکومتی،  جمعی،   نوظهور، 

 - خیزندبرمی امروز ی جامعه مطالبات ها، وها، تجربهخواست دل از که ای اجتماعی

 .دارد ریشه اکنون با واقعی ی مواجهه در گذشته، بلکه حسرت در  نه که گفتاری 

 نبود و طلبیاصلاح ی پروژه فروپاشی به واکنش در که هاستسال طلبیسلطنت 

 مانده، نتوانسته باقی منزوی  جریان این رهبری  اما .است  برآورده سر مؤثر جایگزینی

 آنچه .کند ایفا نقشی جمعی کنش های زیرساخت به دهیشکل در یا بسازد ائتلافی

نمادین داشته سیاسی محتوای  کهآن از بیش کند می  عرضه  یک گرد :است باشد، 

 ادعایش مورد «انقلاب» به راسخی باور نیز او خود گویی که  شده متمرکز واحد ی چهره

 روشن ای نمونه  .است اخلاقی بنیان نظری، و راهبردی، نوآوری اندازچشم ندارد؛ فاقد

 در پهلوی  رضا سوی  از تظاهرات دستور واقعیت، صدور از گفتمان این گسست از

 ی تخلیه فرمان ترامپ حتی که زمانی - بود ایران به اسرائیل نظامی ی حمله ی بحبوحه

و در شهر و کرده صادر را تهران وحشت،  دیگر،   سوی  از .بود فرورفته آتش دود، 

 مراتبیسلسله و مردسالارانه میل از ستبازتابی  «مرد، میهن، آبادی » چون شعارهایی

 خوانیهم ایران امروز ی جامعه با دیگر که سیاسی نظمی به ارجاعی - جریان این
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 مطالبات مثابهبه  را سیاست کردنجنسیتی و دموکراتیزه برابری  که ای جامعه :ندارد

 .کند می طرح اشاولیه

 جنگ دوران ایدئولوژیک های چارچوب به همچنان ایران چپ از توجهیقابل  بخش

 بیندمی  ضدامپریالیستی و طبقاتی ی مبارزه  منظر از  صرفاً  را جهان و مانده وفادار سرد

 های واقعیت  با و است اسیر ای کلیشه و گیرانهسخت  های دوگانه در اغلب که تحلیلی -

فردی،  های جنسیتی، آزادی  عدالت مطالبات  جمله امروز، از ی جامعه متضاد و متکثر

 نقد مانع حتی گاه نگاه این .ندارد خوانیبحران، هم سیاست پایان زندگی، و سبک

 جمهوری  ای منطقه  چپ، سیاست  های جریان از برخی شود، چراکهمی حکومت مؤثر

  .کنندمی درک امپریالیسم برابر در مقاومت ی مثابهبه را اسلامی

 زیسته ی تجربه با شدن درگیر جای به نیز چپ از دیگر گرایش، بخشی این کنار در

 برای  کهآنداده، بی  قرار غربی های نظریه ی ترجمه بر را خود ایران، تمرکز خاص و

اجتماعی بافت با هانظریه  آن پیوند  .کنند تلاشی امروز ایران سیاسی و تاریخی، 

 خودیبه  لزوماً دهد، امامی  دستبه تحلیلی افقی نظری، هرچند صرف  متون ی ترجمه

اینترجمه .نیست ایران امروز ی جامعه درد بیان خود  از را چپ از بخش محوری، 

 معنا زمانی نظریه .است بازداشته ایران در خود ی زیسته و تاریخی روایت بندی صورت

در  گره جامعه  ی زیسته ی زمینه  با  که یابدمی اجتماعی کارکرد و  این غیر بخورد؛ 

به  دیگر ای جامعه و تاریخ  برای  که شودمی  بدل هاییروایت بازپخش صورت، صرفاً 

 که کند خلق سیاسی زبانی بتواند چپ که شده آن از مانع امر همین .اندشده  نوشته

امروز،  رو، چپایناز .کند برقرار پیوند جامعه با و برخیزد امروز اجتماعی واقعیت دل از

 میدان در  مؤثری رهبری است قادر نه و  دارد  را وسیع های ائتلاف  ساختن توان نه

 تنها - است  مانده باقی  مشروط همچنان چپ این، همبستگی بر علاوه .کند ایفا کنش

 عبور ایدئولوژیک  ی گیرانهسخت فیلترهای  از  که شودمی حمایت ابراز هاییجنبش  به

امروز کهدرحالی - کنند   ظهور متناقض و پراکنده و گسسته هاییقالب در عدالت  

 قرار سیاسی شدن بلاموضوع معرض در  را ایدئولوژیک، چپ خلوص بر اصرار .کندمی 

 .است داده
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ی امروز  نگاری در شناخت حکومت و روایت جامعهناتوانی روزنامه

 ایران

روزنامه در  تحلیل .است شده گذاری مین  ایصحنه  و نبرد میدان نگاری ایران، 

با همراه جدی خطرهای  با مستقل بسیاری  این  است،   و پژوهشگران  از حال، 

 نظارت و سرکوب اما .دهندمی ادامه نوشتن به شجاعت با ایران داخل در نگارانروزنامه

 نگارانروزنامه  و پژوهشگران این چندهر .است کرده محدود را تفسیر مستمر، فضای 

 های خواسته بیان برای  کمتری  بسیار مجال کشند، امامی چالش به را حکومت همچنان

 گفتار  در ظهور مجال ایران ی جامعه ی زیسته  واقعیت و نتیجه، تجربه در .دارند جامعه

 .یابدنمی  عمومی

 امکان نبود دوری، و داخل، و  در سرکوب دلیل ایران، به از  خارج نگاری، درروزنامه

 .است  ناتوان حکومت ی درباره معنادار تحلیل ی ارائه از داخل سیاستمداران با مصاحبه

یا دست در  ایران حکومت در هاگیری تصمیم ی نحوه از دقیقی شناخت  نیست، 

 پیوند و امنیتی سازوکارهای  مورد در اطلاعاتی که نیست ای تحقیقی  نگاری روزنامه

 حکومت با ایران حکومت از بخشی که کنید  تصور .کند  ارائه خارجی بازیگران با هاآن

 نظامی  و اقتصادی  ساختارهای  بمباران همکاری  این محصول و کرده همکاری اسراییل

 ترین کوچک  اما .اوین زندان به حمله ازجمله جنگی های جنایت و است  بوده ایران

 قدم جریان این از برداشتن پرده راستای  در که نیست نگاری تحقیقی  روزنامه ی پروژه

  .باشد  برداشته

 های آسیب  هم جامعه و کنشگران  سیاسی شکاف  بین طورهمین و  جامعه از دوری 

 نوعیبه  .است کرده وارد ایران از خارج نگاری روزنامه طریق از جامعه شناخت  به جدی 

 بر افزون که هستیم مواجه جامعه های تجربه  و هااندیشه، دریافت روایت عدم بحران با

ناشی سرکوب  از :است اپوزیسیون سیاسی و فکری  های بست بن از حکومتی، 

 طلبان، تاسلطنت  گفتمان در واقعیت بر فانتزی  ی سیطره طلبی، واصلاح مالیخولیای 

 بر صرف  ی تکیه یا و مقاومت محور منطق در چپ  از  بزرگی  بخش  شدن گرفتار

 از خارج نگاری روزنامه  مسیر در جدی  موانعی به هاگسست این .نظری  های ترجمه
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 سیاسی بازاندیشی جامعه، و های خواسته روایت برای  را آن توان اند، وشده  بدل ایران

  .اندکرده محدود شدتبه

 و مفاهیم گرروایت و اکنون  جامعه ی دهندهبازتاب توانستمی  نگاری روزنامه اگر

 گزارش  و زبان به اجتماعی نوظهور های کنش  اگر - باشد آن حاضر حال مطالبات

 در را  آن متن این که ای تازه سیاسی زبان گیری شکل برای  زمینه - شدمی ترجمه 

 با پیوند  در نگاری روزنامه ناتوانی اما .بودمی تردهد، فراهممی جای  کنونی بحران قلب

 موانع از یکی به شده، خودتهی درون از گفتارهای  تکرار و های  کنونی  جامعهپویایی

نیست،   پژوهشی خلأ یک  فقط این .است شده بدل نوین گفتار و زبان گیری شکل اصلی

 میان گسترده  گسست از ست بازتابی که  شکستی - ست ساختاری  شکست نوعی بلکه

 شده نمایان نیز نگاری روزنامه در اکنون دولت، که و ایران سیاسی، جامعه  کنشگری 

 .است

 چارچوبی دیگر و اندافتاده کار از ساختارها ی همه وقتی ست، اماتاریکی روزهای 

 دوران که باشد آن ی نشانه  نمانده، شاید باقی سیاسی احساسات و افکار بیان برای 

 شکل تازه دوران زبان هنوز ولی شده آغاز جدیدی  روزگار و - رسیده پایان به پیشین

 .باشد انداختنپوست  ی دقیقاً لحظه  این شاید .نگرفته 
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 اپوزیسیون موعودگرای ایران 
 گونه انتظار ظهور منجی جای کنشگری فعالان را گرفت؟ چه 
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

 رضا نساجی

مدعیان   از  یکی  دهان  از  عبارت  این  شماست...«  با  من  قلب  عزیز!  »هموطنان 

های اخیر بارها اپوزیسیون راست ایران در مواجهه با رخدادهای متعدد در تحولات سال 

ای عملی در پی داشته باشد یا مخاطبان آن ای یا نتیجه که برنامه آنشنیده شده، بی 

رسد این انفعال  زده باشند. به نظر میآن  بابت ناکامی دست به انتقاد جدی و بازاندیشی  

فاشیستی، چیزی بیش از ماحصل پایگاه طبقاتی   های گرایشسیاسی همراه با فوران  

اپوزیسیون سلطنت  باشد، زیرا  مدعیان  را   1ی های موعودگراینشستتهطلبی در خارج 

  -   خو« در فرهنگ ایرانی یا بهتر بگوییم، »دین  -ای  ذهنیت دینی و اسطوره توان درمی 

 مدعیان و منتظران ظهور سیاسی یافت. 

طلب ایران بیش از پیش آشکار جا که نشانگان فاشیسم در اپوزیسیون سلطنتاز آن

های مذهبی های مدرن راست همچون فاشیسم با ایده شود، واکاوی پیوند ایدئولوژی می 

ی آلمان 2گرا هزاره  ی ه توان به نمونموعودگرایانه اهمیت دوچندان دارد. در این باب، می

)پس از امپراتوری   4»رایش سوم«  3ی ه حکومت هزارسال  ی هویژه ایدنازی اشاره کرد؛ به

 7، نولتهه  کچنان  6،به مسیح  5رم و امپراتوری سابق آلمان( و تبدیل پیشوا   ی ههزار سال

به همین ترتیب، فراتر از تجلیات   8  دانست.فاشیسم را نارواداری »موعودگرایی ملی« می 

می  اسرائیل،  دولت  در  صهیونیستی  موعودگرایی  از  ایدئولوژی   هایشگرایتوان 

اوانجلیستی در بطن نظم امپریالیستی آمریکایی سخن گفت که آخرین   ی هموعودگرایان

نائومی کلاین  شکل محقق  تعبیر  به  تیلور  9آن،  آسترا   11«یآخرالزمان  سم ی»فاش  10،و 

 12است. 

خوی  ای چه نسبتی با فرهنگ دینی یا دین های موعودگرایانهکه چنین ایدهاما این

توده و نخبگان ایرانی در دوران کنونی دارد و در چه اشکال متنوعی بازتولید شده است،  

 . است موضوع این یادداشت 

 

 های مذهبی موعودگرایینشستته

گفت  از  اول  نوار  پروژدر  با  ناطق  هما  دکتر  هاروارد،   ی هوگوی  شفاهی  تاریخ 

شونده  کننده )ضیاء صدقی( در یکی از معدود موارد چالش تئوریک با مصاحبه مصاحبه 

باب، با    محمدخواهانه و کمونیستی از قیام علی های عدالت)ناطق(، در پاسخ به برداشت 
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آغازین« مسیحیت  تاریخ  باب  »در  نام  به  انگلس  از  اثری  به  »در می   13اشاره  گوید: 

که انگلس   14هست، در آنجا یک پاورقی هست  "تاریخ آغاز مسیحیت"ای که در  مقدمه 

به کشوراشاره می  ایران را میکند راجع  او   ،آوردهای مسلمان و همچنین اسم  البته 

کند و ها« صحبت می نام »محمدی ها بهبرد و از مسلمانرا به کار می   Persia  ی هکلم

گوید در این جوامع همیشه قضیه از این قرار است که یک اکثریت محرومی هستند  می 

هستند   "گرامهدی "های  و یک گروه کوچک اقلیت و مرفه و اینها از نظر فرهنگی آدم

شود، تنها  گردد و وقتی که مهدی پیدا می و این اکثریت محروم دنبال یک مهدی می 

زند و جای  آید و آن اقلیت کوچک را کنار می شود، این اکثریت محروم میچیزی که می 

شود این تکرار می   اول؛ و  ی ه شود همان قضیگیرد و بعد از مدتی دوباره قضیه می او را می 

نمیهیچبهو   صورت  جامعه  در  زیربنایی  تغییر  نمیوجه  فکر  آیا  این  گیرد.  که  کنید 

کرد و خودش هم ادعای ها را میزد و آن صحبتمحمد باب می هایی که سیدعلیحرف

گری داشت که آن چیزی باشد که انگلس در جوامع ما دیده بود و اصلاً ربطی به  مهدی 

 15مارکسیسم و کمونیسم نداشته باشد.« 

می  نظر  فهم  به  در  همچنان  انگلس،  به  ارجاع  این  و  صدقی  تلنگر  این  رسد 

جامعموعود  های نشستته در  ماهیت    ی هگرایانه  منکر  هرچند  باشد.  مهم  ایران 

برخی   ی هاصلاحگرایان آن،  از  پیش  و  ازلی  گرایش  در  آن  تداوم  )و  بابی  جنبش 

)که   توان شداصلاحی جنبش موعودگرای شیخی( در دین و اجتماع نمی   های گرایش

نوشت انتخابی«  ی ه موضوع  »قرابت  تز  حول  بود(  16دیگری  خواهد  میان وبر  اما   ،

کمونیسجنبش  مدرن  فاصلو جنبش   تیهای  موعودگرا  دینی  است؛    ی ههای  بسیاری 

و  کهنه  ظرفی  بازتولید  برای  منفعل  اما  زمینی  منجی  طرفداران  میان  که  همچنان 

های نوین برای ایران امروز، تا جنبشی اجتماعی برای تحول  ارتجاعی جهت ساختن ایده 

 ست. اعمیقی  ی هبنیادین و دموکراتیک فاصل

النبی  را مدینه  1400 پسا ی هفاضل ی ه مذهبی باشد که مدین ی هکند تودفرقی نمی 

جزیره می   1400العرب  در  پیش  تودسال  یا  از    ی هبیند،  نجات  برای  که  غیرمذهبی 

شود و در خیابانی که باید سال پیش می   80حاکمیت مذهب دست به دامن دیکتاتور  

های انقلاب مشروطه و انقلاب  جای جانبازی برای دموکراسی و آزادی همچون صحنه 

 زند.  باشد، »رضاشاه روحت شاد« را فریاد می 57
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صحنه یادآور  که  گذشته،  به  بازگشت  علمیاین  سریال  بریتانیایی -های  تخیلی 

کهن« کنجکاوی   -است    17»دوران  علت  به  تاریخ  ماقبل  موجودات  که  جایی 

فرصت  و  »ناهنجاری«»دانشمندان«  درون  از  دیگران  میطلبی  عصر ها  از  و  گریزند 

هایی از چراغ جادوست  و حاصل آن بیرون آمدن غول   -آیند  دایناسورها به زمان حال می 

پایی بر گردن ملت  ، اما بدل به دوالیک از آرزوهای این مردم را برآورده نکردهکه هیچ

نه دانش مدعایی   -اند  ایران شده  با  خاصه روحانیونی که نه خود و  شان هیچ نسبتی 

اند؛ یعنی فهم گذشته را به   18«پریشیواقعیت اجتماعی ندارند و مصداق وارون »زمان

 چگونه قابل فهم است؟  -کنند  وضع امروز اطلاق می 

از این منظر تاریخ ایران نه سیر خطی تاریخ مسیحی و تاریخ پیشرفت، که سیر  

به گذشته، با هدف یافتن قهرمانانی تاریخ مکرر  بازگشت  رانی در ذهنیت یونانی است.  وَدَ

تر دیوسیرت نامیده شده بودند فرشتگانی که پیش   -  برای نجات امروز  مصرف گذشته

این خوانش    - تفکر هم  مقام  نیست. حتی در  تاریخ  از  آموختن  باشد، درس  هر چه 

 تواند باشد.  ناآموخته از گذشته، تاریخ نمی 

ای که ناتوان از ساختن قهرمانان  اما در بازگشت به مقام عمل، و در مواجهه با توده 

گذشته که مصرف گردد تا از میان قهرمانان تاریخحال و آینده، هر بار به گذشته برمی 

اند، ابرقهرمان بیابد، استقرایی تمثیلی گویا خواهد بوده  منقضیحتی برای زمان خود نیز  

بود که این ملت چون در مقام اندیشه ناتوان از زایش است، هر بار که در معرض نوزایش 

ای سرطانی خواهد ساخت. این زایی خواهد کرد یا تودهگیرد، یا مرده تاریخی قرار می 

ای ین در رحم زن آبستن به توده جن  که  استها  ای از بیماری تمثیل پزشکی، مجموعه

 19شود.سرطانی بدل می 

قرار بود زایمان از استبداد و ارتجاع سلطنت مطلقه به    1357برای نمونه، انقلاب  

مذهبی شد. چیزی   ی ه قلنظام جمهوری و دموکراسی باشد، اما تبدیل به حکومت مط

که تنها اندک اصحاب فرهنگ و اندیشه آن را در همان زمان تشخیص داده بودند؛ از 

در   شب هولعلوم انسانی در رمان    ی ه هرمز شهدادی که با فراست  یک ذهن آموخت

انقلاب، ردپای استبداد مذهب و ارتجاع روشنفکران در تاریخ معاصر ایران را   ی ه آستان

گویی کرده بود تا شاهرخ مسکوب در نشان داده و ظهور دیکتاتوری مذهبی را پیش 
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کم بیست سال دیکتاتوری زد دستکه حدس می  روزها در راههای جلد اول  یادداشت

 مذهبی به وجود خواهد آمد.

 

 موعودگرایی چپ: در انتظار ولادیمیر 
اگر تنها ی گفته بود: »فرانسو- یونان ی  مارکسیست  پردازنظریه  20،پولانزاس  کوسین

بلکه   د، ید  میرا نخواه  "روز بزرگ"هرگز آن    م،یریگ   شی را در پ  " صبر و انتظار  استیس"

.« این جمله زمانی برای  بود  میصبح خواه  نیها در ساعات نخستتانک  ی ه تنها شاهد رژ

، شاهد  98ما کنشگران چپ ایرانی معنا یافت که در کوران اعتراضات فرودستان در آبان  

هایی از نیروهای چپ ایران بودیم. انفعالی که در مواجهه با قیام عطشان انفعال بخش 

هم تکرار شد و این پرسش را پیش روی ما قرار داد که اگر امروز نه،    1400در خرداد  

 پس زمان برخاستن چپ کی فراخواهد رسید؟

  د یبار از درون جنبش مبارزه با استبداد و استثمار پرس   کی  توانیپرسش را م   نیا

 .رهیاز آن دا  رونیبار ب کیو 

برون   در کسانشکل  پرسش،  همدل   یماندگار  ندارند    ی چندان  یکه  جنبش    ا یبا 

و    یبا آگاه  ی و ممتاز افراد  زیعمل متما  نند،ی بیبا آن را در خود نم  یجسارت همبستگ

کرده باشند. مصداق   هیتا انفعال خود را توج  کنند ی م  ریرا تخطئه و تحق   شتریجسارت ب

 ی هاکه گروه   افتی  رانیا  ریاخ  ی هابه جنبش  ییهادر واکنش  توانی را م  ی موضع  نیچن

که در خط مقدم    یت یجنس-یجنس  ی و حت  یقوم  ی ها تیفرودست زنان، کارگران، اقل

فرادست همچون   ی هاو جسارت آنان، گروه   یاند. در مواجهه با آگاه مبارزه قرار گرفته

به پ  ی جاو اقشار برخوردار به  انیمردان، مرکزگرا  ی ریبا تعاب  را  شانیا  شگامان،یاقتدا 

»ماجراجو سمصطلح   ریتعب  ای)  «ییچون  ادب  سم« ی»آوانتور  یاس یتر  چپ(،    اتیدر 

 کشاندی م  راههیاند که »جنبش را به ب کرده  بیتخر  «ی بازکور« و »قهرمان  سمیکالی»راد 

 . سرکوب« از آن جمله است دیکه »تشد دهد«ی عکس م ی ه جیو نت

  ی است که تفاوت   تیواقع  نیاز ا   ی فرافکن  ایغفلت    ،یواکنش  نیاست که چن  یهیبد

مبارزه   شتازیپ  ی هاچه در مورد افراد و چه در مورد اقشار و گروه  -چنان در سطح عمل  

 ی هبا فاصل  یرا در خط  یاست که گروه  گرانید  یماندگو عقب  یاز درجازدگ  یناش  -
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پ  ای  اندینمای م  شتریب د  ،یو گروه  ی د فر  ی شرویبه خطر  انفعال  از  سوق   گران،یفارغ 

 ایخواهد بود که آ نی ا ی امنفعلانه  های ه مغالط  نیبه چن  یپاسخ مقتض  عتاً،ی. طبدهدی م

از دستگاه سرکوب   ی طلبانه پاسخ مشابهوجود دارد که عمل منفعلانه و اصلاح   ینیتضم

برا  تمیکه الگور  یسرکوب   نینکند؟ ماش  افتیدر جز   ی ایخروج  ،ی هر نوع ورود  ی آن 

 زندان، شکنجه و قتل ندارد؟ 

موسوم   کالیماندگار به عمل راددرون  ی هاها و پاسخدر مقابل، در مجموعه پرسش

  .نظر کرد توانی م  زیبه »کنش قهرمانانه« ن

 توان یرا م  ییهاکنش  نی چن  یو نادرست  یماندگار به درستپاسخ متعارف درون  کی

بر قدرت، از ضرورت   ت یسو در زمان فعالکیکه از    افتی  ی ستین یلن  ی در دستگاه نظر 

 ی انقلاب  ی ه بر وجود طبق  یمارکس  دیکه افزون بر تأک  دیگوی م  شتاز«ی»حزب پ   لیتشک

حزب آوانگارد از جانب آن طبقه است و هم    تبر ضرور  د ی(، هم شامل تأکای)پرولتار

 21در »نامه به رفقا«   ن یچنان که لنآوانگاردتر درون آن حزب. آن  ی روهایاز ن  ی اهسته

کارآزموده و باتجربه، تا   ی ا حرفه  ونی گروه انقلاب  دینوشت: »جنبش را با  1917در اکتبر  

در دوران   دگاه،ید  ن ی هم  اما.«  کنند   ی شمار و تا حد ممکن همگون، رهبرحد ممکن کم 

 ی ه کودکان ی ماری»ب به تعبیر مصطلح در ایران، را ترکالیدر قدرت، اقدامات راد تیفعال

»کمون  نی لنه  کچنان.  نامدیم  ،«ی روچپ متن  اختلال    سمیدر  در   22«نوباوگیچپ: 

 خطاب کرد. نیرا چن هاکیبلشو ی هاز حلق رونیمنتقدان ب   1920

قرار دهد که در پی این عبارات می را در اختیار مدعیان چپی  تواند مستمسکی 

کنند توجیه انفعال خویش هستند؛ کسانی که در حد رتوریک و پلمیک چپ بسنده می 

های دنج آکادمی غربی بیابند  ای چپ در یکی از کنج و شاید در بهترین حالت، نویسنده

ایران ندارد، اما جدید   ی ه که نظراتی جالب ارائه داده که هیچ نسبتی با مسائل جامع

می  و  تازهاست  مد  شاید  و  کرد  نو عرضه  کالایی  را چون  آن  از چپتوان  اندیشی ای 

اند؛ چه وقتی مترجم در ایران است و  گناه ساخت. از این نظر، آگامبن و مانند آن بی 

رود  ترجمه از ایران می  یهکند که کاری نکرده باشد، چه وقتی با همان رزومترجمه می

 کند. و دیگر حتی همان ترجمه را هم نمی

چنین چپی که نه در انتظار »گودو«، که منتظر ظهور »ولادیمیر«ی با کاریزمای 

 ی کار چی»هگوید جز  لنین است، در مواجهه با هر بحران و امکان اعتراض، چیزی نمی 
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 ر یم یکه مثل ولاد  «استراگون»  یهم وقتآن اولین دیالوگ شاهکار بکت،    کرد.«  شودینم

م  نقل قول  را گودو پنداشته، درحال  کند،ی از کتاب مقدس   تواند ی نم  یکه حتی خود 

مهمل   ی ه هم باشد و خطاب  «ی»لاکتواند مثل شخصیت  یا می   را از پا درآورد.  نش یپوت

روان و  فلسفی  پرطمطراق  تعابیر  آخرین  به  مزین  بی بخواندکاوی  و  ذره ،  به آنکه  ای 

 ی هابه تبع کوشش   شتریآنچه که بخود اندیشیده یا قصد کاری کرده باشد: »  ی هجامع

است فارغ از هر گونه شک و   افتهیو فضلا قوام    دیاسات  یشناس مردم  ی هناتمام دانشکد

که   ی اناشناخته   لی استاد مستاد که ناتمام مانده به دلا   ی هانظر تلاشاز نقطه   ی اشبهه 

انسان در دانشکده   دیاسات به   ی او فضلا که  انسان  بار  صه طور خلاکه  رغم  به   ی انسان 

 و حذف مدفوعات ...«  هیالتغذعلم  شرفتیپ

طلبانه در برخی نیروهای چپ، هر نوع خلأ سیاسی را بدل به این موعودگرایی تنزه

آنکه بپذیرد هر خلأی نهادی و نظری )و نه خلأ کند، بی طفره رفتن از عمل می  ی ه بهان

 تر.ای است برای فعالیت جدی معناست( وظیفه شخصیت که بی 

این از موضع  ها چیزی جز موضع منفعل و توجیهالبته تمام  گر کسانی است که 

آنتی  و  مقاومت  سال محور  اعتراض  نوع  هر  اخیر  امپریالیسم،  اعتراضات   -های  حتی 

 پندارند.  را بازی در زمین امپریالیسم می  - 1400و خرداد  98فرودستان در آبان 

 

 گرا از انشای اتوپیایی تا منبرهای منجیموعودگرایی مذهبی: 

بایست به انقلاب  وجوی نشانگان موعودگرایی در فرهنگ سیاسی ایران، می در جست

 بازگردیم و متون مهم و تأثیرگذار لحظات پایانی آن را برخوانیم.   57

بهمن   7آید« در  اصغر حاج سیدجوادی با عنوان »امام می یادداشت علی نخست،  

الله خمینی به کشور، با ادبیاتی که به مناسبت بازگشت آیت  مرا به یاد بیاوری  1357

 کس نیست« فروغی و تلفیقی از شعر »کسی که مثل هیچمذهب   آرمانشهر-گراموعود

( و 1348( و »امت و امت« )سخنرانی در سال  1345)منتشر شده در سال    فرخزاد 

شریعتی نوشت: »امام   علی  (1350-1349های  »حسین وارث آدم« )سخنرانی در سال 

ابراهیم، با عصای موسی، با هیأت صمیمی   ی هآید، با صدای نوح، با طیلسان و تیشمی 

رهایی انسان   ی هپیماید و خطبهای سرخ شقایق را میعیسی و با کتاب محمد و دشت
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 یهگوید. دیگر کسی به در خانکند. وقتی امام بیاید دیگر کسی دروغ نمیرا فریاد می

شوند و دهد، مردم برادر هم می زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی خود قفل نمی

کنند. دیگر صفی وجود نخواهد شان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم مینان شادی 

صف صفداشت،  گوشت،  و  نان  صفهای  بنزین،  و  نفت  صفهای  مالیات،  های های 

زند. باید امام بیاید تا نویسی برای استعمار، و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می نام 

 23«.حق به جای خودش بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند

ابراهیم، عصای موسی، روح عیسی و کتاب محمد   ی ه تیشچیزی نگذشت که  اما  

کردند همه چون آوار بر سر مردم خراب شد؛ آواری که اول از همه کسانی که گمان می 

نشسته  دیوار  آن  لب  متن بر  تنها  این  البته  زد.  زمین  بر  ساده اند،  و های  انگارانه 

گرایانه نزد ادیبان و روشنفکران نبود؛ »اشکی در گذرگاه تاریخ« فریدون مشیری منجی 

»قرن ما / روزگار مرگ انسانیت    های دینی است:ها و استعارههم مشحون از این تمثیل 

ها تهی است / صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ... ابلهی است  دنیا ز خوبی   ی ه است / سین

 هاست«"موسی چمبه"صحبت از »موسی« و »عیسی« و »محمد« نابجاست / قرن  /

دکتر هما ناطق در نوار دوم مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد )اول آوریل  ه  کچنان

از میان    -های گوته  های شب برخی متن   ی ه ( در مصاحبه با ضیا صدقی دربار1984

های ده شب شعر و سخنرانی در باغ سفارت آلمان که کانون نویسندگان ایران با  متن 

پاییز   در  گوته،  انستیتو  می  -  1356همکاری  این  توضیح  در  کنید  نگاه  »حالا  دهد: 

دار  های شعر، من کتابش را دارم، آقای سیاوش کسرائی از حزب توده »والا پیامشب 

ها« کند از بطن دست گوید، »آقا ظهور می محمد با آن عبای نازنینت« آن دیگری می

همه  احمدآبادی. سیدجوادی و اسلام کاظمیه و شمس آل این هم که مال جعفر کوش

 کنند.«خلاصه به قرآن و اسلام اشاره می 

حاج  اتوپیایی  انشای  آیتاز  بازگشت  برای  منبرهای سیدجوادی  تا  خمینی  الله 

چندانی نیست؛ اگر   ی هدر دفاع از پهلوی فاصلهای رادیکال مذهبی  چهرهگرای  منجی 

تجدید برای  تابوشکنی  موج  این  به  نشان   روشنفکران  واکنش جدی  ارتجاع  با  بیعت 

   .ندهند، عمر چند نسل دیگر بابت بازگشت ارتجاع هدر خواهد شد
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 خواهی در عصر حیرت موعودگرایی راست: سلطنت
ظهور )که ادعا   یه درپی وعدتعویق پیامامیه،    ی ههای آغازین شیعدر تاریخ سده

شد در مقابله با تهدید دستگاه خلافت عباسی بوده، حال آنکه خلفای اخیر در امور می 

کردند و چند سال پس از آغاز غیبت کبری هم بغداد به داخلی شیعیان دخالت نمی

بویه افتاد که خلیفه را منقاد ساختند، اما از ظهور خبری دست شیعیان زیدی ایرانی آل

شیعیان دامن    ی هبه تفرقدر پی داشت که  های نظری روزافزون  نبود و نیست( چالش 

   شود.»عصر حیرت« نامیده می   مرسوم زد؛ چیزی که در اصطلاح

تکامل«   فرایند  در  کتاب »مکتب  متن  در  که  کلیدواژه  مطرح  این  پیش  از  بیش 

 یهیک دهه قبل توسط شخصیتی مستمسک قرار گرفت تا در بازگشت از حوز،  24شد 

 ی هخود و تحولات جامع  ی ه های حکومتی، دگردیسی تازعلمیه و خروج از مسئولیت 

سوابق هر چه بود و هر چقدر که از    این شخصیتکند.  تعبیر  را    ایران  یه زعم او شیعبه

ای فرزند طلبه  عنوانبه د،  اشفاصله گرفته ب شصت    ی هدر ده  کیهان  ی ه روزنام  ی سردبیر

شیع  ،طلبه امام  دوازده  ی ه همچنان  ظهور  منتظر  و  معصر  امامی  و  گرایی وعود است 

ا  سخت  ی ههست می افکار  تشکیل  را  حجتیه  و  جریان  همچون  که   های گرایشدهند 

 . ضدچپ و ضدبهایی ماحصل آن خواهد بود

کند که کی  ی هرگز با امام زمانش چالش نمیامامدوازده  ی ه شیعطبیعی است که  

کند( تا چه برسد به اینکه چرا رفته است؟ )یا خواهد آمد )تنها برای ظهورش دعا می 

ماند.  امامی منتظر ظهور منفعل می دوازده  ی هشیعبدین ترتیب،  اینکه اصلاً رفته است؟(  

کند و منجیانی دنیوی را در اشکال دیگر نیز بازتولید می   موعودانتظارگرایی برای ظهور  

سازد که شاید هیچ تمایلی برای چنین مسئولیت عملی نداشته باشند،  برای خود می

حتی اگر بخواهند مقام را به شکل انحصاری برای خود حفظ کنند. منجیان فاقد فرزند  

 یهای که از جزیرپسری که بتواند جانشینی را تضمین کند و امت را عقیم نگذارد. منجی

 را نجات دهد.ما ، برمودا یا تعطیلات جزایر هاوایی به ایران بیاید و خضرا

سازوکار رفع گرا  با ذهنیت مطلق   گرایی برای توده و حتی مدعیان نخبگیموعود

اما شجاعت انتقاد از خود    ، شان هستندمسئولیت است: کسانی خشمگین از سرنوشت 

 نچیز را به گردولیت شخصی، همهئرفع تکلیف و فرافکنی مس  برای را ندارند؛ بنابراین،  
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سازند تا دیو، طاغوت و باطل می دینی  های  ندازند و از آنان اسطوره ارهبران سیاسی می

 - یا بهترین بگوییم، سهم خود در تحقق سرنوشت تاریخی   -مشارکت خود در شرارت 

کنند.   فرافکنی  تغییر  و  را  برای  مبارزه  آمادگی  و  شعور  شجاعت،  ترتیب،  همین  به 

چیز را روی سرنوشت را هم ندارند و باز هم جهت رفع تکلیف و مسئولیت شخصی، همه 

ای های اسطورهاندازند و از آنها فرشته های خارجی میدوش مدعیان اپوزیسیون و دولت

 سازند.  و منجیان در حال ظهور می 

رو شدن با دگم مهدی نصیری یکی از همان منتظران ظهور است که شجاعت روبه

تر تری از او دارند، منجیان کوچک گرایی را ندارد، اما برای کسانی که شجاعت کموعودم

عباس پسامتوکل  کند. ولی همچنان که شیعیان چنین برای خلفای بنی را بازتولید می 

طلب داخل و خارج نیز  پنداشتند(، سلطنت خطر بودند )هرچند خود را خطرناک می بی 

بی برای خلفای شیعی هستند.اپوزیسیون  به جریان   خطری  او  پیوستن  پیداست که 

شیعی است و ربطی به مطابات   ی هگرا هم در چارچوب همان ذهنیت موعودگرایانپهلوی 

 های مدرنی چون آزادی و برابری ندارد.دموکراتیک و ایده

 

 خواب خفته است دهنده در رختاز ولیعصر تا ولیعهد: نجات
سازی( ولیعصر شیعی در قالب ولیعهد خاندان  معنای دنیوی سکولاریزاسیون )به این  

سلطنت یا  عمل  پهلوی  در  اما  حیرت،  عصر  در  عقیم   یهپروژخواهی  سازی حکومتی 

پهلوی  لوای  تحت  میاپوزیسیون  جرأت  به  که  است  مثل  خواهی  کسانی  گفت  توان 

سرمایه تمام  و  تبلیغ  را  آن  »ناخواسته«  حالت،  بهترین  در  اجتماعی نصیری  های 

تر داخلی گرفته تا نام منتقدان رادیکالامینی  ژینا    ی ه عکس با خانواداز  اپوزیسیون )

گرایی کور برای  وعودمنفعلانه و م   کنند. انتظارزاده( را در راستای آن مصرف می مثل تاج 

زند که به در کنج خانه خفته است و در توییتر غر می وار  بلوموف اای که  دهنده نجات

نمی دعوت  جهانی  اید  شودمجامع  از  ترامپ  و  نتانیاهو  چرا  عقب  ی  زبراندا  ی ه یا 

 اند. نشسته

ادبیات ساده با ادبیات عوام و  مذهبی  شبه  ی هگرایانانگارانه و منجی مشابه آن  که 

فعالان  از  امروز  داشت،  فرم  در  تنها  ناچیزی  تفاوت  ماه،  در  امام  عکس  دیدن  تصور 
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صورت ه بدر ادعای مادر یکی از قربانیان جنبش ژینا  آید که  سیاسی به نفع پهلوی برمی 

می یای  ؤر ظاهر  تودشاهزاده  برای  و  رسانه   ی هشود  تأثیر  من تحت  چون  و هایی  وتو 

دوباره ساختن ایران را   ی هاست که وعد  در ماهوارهآینده  اینترنشنال، عکس شاه  ایران

وعده می  که  آنلاین  منحصراً  شاه  خیالیدهد.  دربارهای  ایران ساخته   ی هاش  شدن 

بهشت به فیلمی  می   ی هگونه ساخت صورت  منتشر  و طرفدارانش  هوش مصنوعی  شود، 

 پندارند. هوش مصنوعی می  ی هویران شدن ایران و جهنم واقعی کشتار مردم را ساخت

ب ظهور  منتظران  تصویر،  این  ارزشه در  به  تکیه  آرمانگرایانجای  اخلاقی   ی ههای 

و کنش دیگری فردی  منجی  یافتن  پی  در  همبستگی جمعی خود،  با  های شجاعانه 

که منجی در کنج عافیت خفته است و اگر هم روزی دستانی او را هستند. غافل از این

ای که قرارست »رهبر دوران گذار«  منجی  .بیاورند، ید بیضایشان از آستین بیگانه است

انتهایی  آنان باشد و داوطلبانه کنار برود؛ دوران گذاری که مانند تونلی تاریک هرگز 

قطاری است    نه نشان نجات، که  نور ناچیز در عمق آن،  به تعبیر ژیژک،  نخواهد داشت و

که دوران گذاری که چیز را در هم بکوبد. همچنان آید تا همهکه شتابان از مقابل می 

بنیانگذار انقلاب اسلامی و روحانیون طرفدارش وعده داده بودند، هنوز به پایان نرسیده  

 .اندهاشان کنار نرفته و خلاف وعده

قدرت  تبانی  صورت  در  که  دارد  وجود  همچنان  خطر  این  برای اما  خارجی  های 

 ی ه لوشاتو باشیم که عمدتکرار نوفل  ی ه نشانده، شاهد لحظبرگماردن حکومتی دست 

انداز تاریک، ابتدا  شده به صف بایستند. در این چشممدعیان برای بیعت با منجی نشان

طلب  سلطنت   یآسانبه که  را خواهیم دید    ، لیبرال و حقوق بشری طلباصلاحنیروهای  

ای با بیش از سه امضا با هم  توانستند بر سر نامه نمی گرایانی که  ملی   ؛ همچونشوندمی 

یکی اما  برسند،  دموکراتیک  توافق  کاریزمای    یکیبه  روحانی  مقهور  فرانسه رهبر  در 

. و نیروهای رادیکال سکولار جنبش زنان و برخی دادخواهان جنبش ژینا که با  شدند 

 هستند کهو چین  های طرفدار شوروی  ، شبیه چپ موعود مذکور بیعت خواهند کرد

اگر چپ این بار هم هشیار نباشد،  گرایان رفتند.  به سمت اسلام  پس از پیروزی انقلاب

به هشدارهای بیدر   نخبگان  نیروهای دموکرات سکولار و چپ  اندک    توجهی محض 

 . شودمانند دکتر مصطفی رحیمی، تاریخ در ایران آسان تکرار می  مستقل
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 خوی موعودگرا چالش با ذهن دین
روندهای سیاسی اپوزیسیون موعودگرا و رویکردهای کنشگری آنان   ی ه با مشاهد

بخشی با باورمندان به تقدس ذاتی نظام یا نجاتدر فضای مجازی، ناگفته پیداست که  

تنها    توان خاندان پهلوی استدلال منطقی و چالش کارکردی نمی جدل  کرد و شاید 

در خو و دین پرسش ایجابی از ذهن دگم  ماند جز اینکهای نمیچاره پس،  د.ممکن باش

چرا »  پرسشجای  به   بدین معنا که.  م مسائل سیاسی را با پرسش سلبی جایگزین کنی

حد طرفداری یا باور به  »  مبپرسی باید  ،  «کنییا عقیده طرفداری می  شخصیتاز فلان  

 «تا کجا حاضری به این وضع ادامه دهی؟» «آن چیست؟

و پیامدهای   استمرار بر یک عقیده یا عمل، فارغ از تغییرات شرایطبدیهی است که  

 باور جزمی است.  های هترین نشانساده از  ، کارکردی آن

نظاممعقول  پرسش  اگر   باشد: »  از طرفدار  از این  تا دست  بیفتد  باید  اتفاقی  چه 

بردارید؟ از نظام  یا کشته   ؟کشتار صدهزار نفری مردم یا کشتار میلیونی«؛ »حمایت 

گرد و سال، چند سال دیگر عقب   46افزون بر این  «؛ »شدن یکی از عزیزان خودتان؟

نظر  فلاکت باید بر مردم تحمیل شود تا از منافع شخصی یا عقاید جزمی خود صرف

چه  تواند چنین تعریف شود: »هم می   پهلوی طرفدار    موعودگرایانپرسش از  «،  کنید؟

اتفاقی باید بیفتد تا مطمئن شوید که رضا پهلوی حاضر نیست کاری برای تغییر وضع  

طلبی راحت  سال انفعال سیاسی و  46افزون بر این  «؛ »ای بدهد؟موجود بکند و هزینه

 «شخصی، چند سال باید بگذرد تا از او ناامید شوید و فکر دیگری بکنید؟

ای که هرگز وار رضا پهلوی نزد عوام منتظر ظهور منجیرشد حباباما با توجه به  

آگاهی،    ی ه، این خطر وجود دارد که ترکیدن حباب این توهم نه زایندقصد آمدن ندارد

وار محبوبیت این موعود که مخرب هر نوع امیدی به دگرگونی نیز باشد. چه رشد حباب

های جنبش ژینا، حاصل شده است  به بهای سرکوب هر نوع تخیل بدیل، از جمله بدیل

ین »زن، زندگی، آزادی« کرد و چپ را در کنار مجاهد زکه »مرد، میهن، آبادی« را جایگ

 عنوان مقصران وضع موجود نشاند.  و ملا به 
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پهلوی  تب  که  بار  هر  همه،  این  میبا  بالا  نگرانی گیرد،  خواهی  از  موجود  شواهد 

این اطمینان وجود دارد چرا که    ،کندخواهان حکایت نمی حاکمیت از پهلوی و پهلوی 

در نتیجه، قادر به و حتی خواهان کاری جدی برای ایران نیست؛  مثل هر بار، پهلوی    که

زیرا این نخستین بار نیست که   افتد.شود و به افسردگی می انرژی یک نسل تخلیه می 

طلبی را ناکام و عقیم خواهی و سلطنت رضا پهلوی موج سیاسی تحت لوای مشروطه

تاکنون، هر بار صدایی در ایران    1359. از زمان ادای سوگند پادشاهی در آبان  گذاردمی 

صف رهبری بگذارد.   بلند شده، پهلوی را هم از خواب خوش پرانده تا زنبیل خود را در

این سرخوردگی بار هم تکرار خواهد شد، مگر همچنان که گفته شد، قدرتی خارجی 

 گذاری رهبری کند. روی این عنصر ناکارامد ریسک سرمایه

 

 بندی: عاملیت آگاهانه علیه موعودگرایی کورجمع
بررسی اشکال متنوع تفکر موعودگرایانه در فرهنگ سیاسی ایرانیان، گواه آن است 

ویکم تجربه های آغازین قرن بیست های پایانی قرن بیستم میلادی و دههدر دهه  که

های کودکانه به گذشته است؛  کنیم، نه روی به آینده یا زیستن در حال، که رجعتمی 

ای برای آینده. اما این رجوع به  توشهبا هدف یافتن راهکاری برای حال و نه حتی راه

های های کهنه برای پرسشوپا زدن در پاسخ گذشته نیست، بلکه ارتجاع است: دست

 تازه.  

واسلام حاکم  شیعی  پهلوی   اپوزیسیون  گرایان  این   ،پرستبرانداز  از  شکل  دو 

واتوپیانیسم گذشته موعودگرایانه  نگر  کهایدئولوژی  اعطای   اند  و  ولایت  اطاعت  حول 

اولی چون در قدرت است، ظهور منجی آسمانی را عامدانه به    شوند.وکالت تعریف می

اندازد و دومی چون بیرون از قدرت مانده، ناچارست انفعال منجی زمینی را تعویق می

کند،  توجیه کند. اولی شکست را با علائم ظهور در شام، خراسان، یمن و حجاز توجیه می 

به آمریکا التماس  با  برای جنگاسرائیلو    دومی  براندازی و رهبری جنبش  ،  افروزی، 

ب بیشتر دوام  »بازگرداندن عظمت به ایران« )میگا( که سرمستی آن در توییتر یک ش

 . نیاورد
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ادوار مختلف   در  سیاسیفرهنگ منحط    مشترک ناشی از این  خطای بر این اساس،  

توانستیم های پیش از ما این بود که آن فضایل اخلاقی را که می زندگی نسل ما و نسل

طور نسبی در خود پرورش دهیم و در مقام شهروندان عادی مان به گراییبر اساس آرمان 

سیاسی حیات  برابری  مستعد  و  به   خواهانهآزادیخواهانه  به  شویم،  مطلق  طور 

مردهشخصیت  و  زنده  که هیچ شایستهای  دادیم  نسبت  نبودند  ی ه ای  آن  .آن  گاه،  و 

ارزش و  مشخص  اصول  اثر  بر  نبودند  حاضر  پیشتر  که  کسانی  بنیادین  همان  های 

های مدرن به توافقی برای همکاری دست یابند، همچون همفکری کنند تا چونان انسان

حاضر به بیعت با کسی خواهند شد   )در معنای کالت، نه سکت(  دینی  ای هاعضای فرق

زودی شاهد نقض عملی پندارند، اما بهها میکه آن را مظهر تمامی آن اصول و ارزش

 .ها خواهند بودتمام آن

  ت ی عامل ماند جز گذار از این موعودگرایی کور و منفعلانه به ای نمیدر نهایت، چاره 

کنشگر و   -  لیجو ه  ی هاین جمله در آخرین نامه  کچنانو سازماندهی فعالانه.  آگاهانه  

نوامبر   19( که در  IWWجهان« )  ی کارگران صنعت  ی هیعضو »اتحاد  ست یآنارش   شاعر

واه  1915 اتهام  شد  یبه  اعدام  چپ  -  قتل  امروز  شعار  ا  ی هابه  از   رانیمبارز  پس 

 ی . سازمانده دیهدر نده   ی سوگوار  ی تان را برابدل شده است: »وقت   98اعتراضات آبان  
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 پانوشت انگلس در آن متن از این قرارست:  14
اعراب،   ژهیوبه  ها،یاست که با شرق  ینیبود. اسلام د  قا،یدر آفر  ژهیودر جهان اسلام، به   یمذهب  یها ام یبرابرنهاد شگفت آن، ق

.  نینشکوچ  نانینشه یبا باد گرید  یاند و از سوکه به تجارت و صنعت مشغول ی نانیسو با شهرنش کیاز  یعنیسازگار شده است؛ 
»قانون«   تیو در رعا   یثروتمند، تجملات  نانینهفته است. شهرنش  یاتکرارشونده  یبرخورد ادوار  یطفهن   ن،ید  نیحال، در ا  نیبا ا

. نگرندیها مها و لذتثروت  نیبا حسادت و طمع به ا  رانه،یرو با اخلاق سختگ  ن یو از ا  ریفق  نان،ینشهی. بادشوندیانگار مسهل
را   ی واقع  مانیو ا  نییآ  یتا مرتدان را مجازات کنند، اجرا  شوندیم، متحد  «یمهد»  کی  امبر،یپ  کی  یسپس آنها تحت رهبر

قرار   یتیدر همان موقع  یعیطور طبآنها به   گر،یعنوان غرامت تصاحب کنند. صد سال دمرتدان را به   یها نه یو گنج  ندینما   ا یاح
دوباره از ابتدا شروع   یو باز  کندی ظهور م  یدیجد  « ی مهد»لازم است،    ید یجد  یمانیا  یکه مرتدان بودند: پاکساز  رندیگیم
خارطوم که   یمهد  نیتا آخر  ا یو موحدان در اسپان  قا ی فتوحات مرابطون آفر  یهایاست که از لشکرکش  یزیهمان چ  نی. اشودیم

 مانمسل  یکشورها   گریو د  ران یدر ا  ها ام یمشابه با ق  ا ی اتفاق به همان شکل    نی کرد، اتفاق افتاد. ا   یرا خنث  ها ی سیانگل  تیبا موفق
  روزیکه پ  یزمان  یحال، حت  نیاست؛ و با ا  یبه تن دارند اما منشأ آنها در علل اقتصاد  نیها لباس دجنبش  نیا  یرخ داد. همه 

و   ماند ی م  یباق  رییبدون تغ  ی میقد  ت یوضع  نیبماند. بنابرا  یدست نخورده باق  یمیقد  یاقتصاد  طیشرا  دهندیاجازه م  شوند،یم
حمله   یبرا  یتنها پرچم و نقاب  ینیپوشش د  ،یحیغرب مس  یمردم  یها ام ی. برعکس، در قشودیم  رتکرا  یصورت ادوارتصادم به 

و جهان   کندیظهور م  یدینظم جد  شود،ینظم سرانجام سرنگون م  نیاست که در حال منسوخ شدن است. ا  یاقتصاد  یبه نظم
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 یک
ی شوم جنگ بر ایران سایه انداخته است. گذراند. سایه میهن ما روزهای سختی را از سر می

نوشته ریخته شد این  اعلام دوازدههنوز »جنگ    زمانی که طرح  بود.  نرسیده  پایان  به  روزه« 

بند موجب خوشحالی زیاد شد اما خطر جنگ را از سر کشور برنداشته است. از بس نیمآتش

شرمانه و غیرانسانی مهاجرین افغانستانی، افزایش سرکوب در ایران و اخراج بی   طرف دیگر با

کشور در عمل در شرایط   ،های کریه این جنگ خود را نشان داد. بنابر شواهدیکی دیگر از چهره

صلح مبهم.  ی جنگی است و آینده  
ژاپن، و شکست روسیه در جنگ    هنگام جنگ روسیه وبهبیش از یک قرن پیش، درست  

، مارک تواین نویسنده معروف کردآماده    1905زیادی را برای انقلاب    ی مزبور که مواد محترقه

آمریکا« نوشت. این داستان -ناسپانیا و فیلیپی -آمریکایی داستان کوتاهی در مورد »جنگ آمریکا

کوتاه در زمان حیات تواین منتشر نشد. دوستان و ناشرش به خاطر ماهیت ضد جنگ کتاب، 

هایش از او پرسید که آیا قصد کتابتصویرگر  انتشار آن ترغیب کردند. هنگامی که  عدماو را به  

ام، و فقط یک انتشار آن را دارد، تواین در پاسخ گفت: »نه، من در آن تمام حقیقت را گفته

)پین،   تواند پس از مرگ من چاپ شود.«تواند در این دنیا حقیقت را بگوید. کتاب میمرده می

خاطر فشار بهدهد که در شرایط جنگی، حتی افراد مشهور،  خوبی نشان میبه( این گفته  2008

طرفداران جنگ از گفتن حقایق ابا دارند. داستان مزبور پس از مرگ تواین منتشر شد. داستان 

شود که کل کشور به یک تلاش می  پرستانه«دهد که چگونه در شرایط »جنگ میهننشان می

 ارتش واحد، بدون توجه به اختلافات بدل شود.
خلاف برخطری است، در حالی که  طلبی کار ساده و بیبعضی بر این اعتقاد هستند که صلح

جو و مخالف جنگ جریان آب شنا کردن همیشه خطرناک است. در شرایط صلح، همه صلح

ویژه روشنفکران و نخبگان بههستند اما درست در نقاط عطف و بحرانی، جریان آب بسیاری،  

خطوط قرمز گذشته به راحتی تحت عنوان شرایط ویژه به زیر    ی برد. ناگهان همهرا با خود می

شوند.پا گذاشته می  
های جمهوری اسلامی قصد این نوشته بررسی شرایطی که به جنگ اخیر ختم شد، سیاست

و یا جنایات اسرائیل در منطقه نیست. بلکه یافتن راهی برای تقویت جنبش ضدجنگ با توجه 

های برخی از طرفداران جنگ با تکیه بر ماهیت بر استدلال تأملی  به تجربیات گذشته و نیز  

کار شدت محافظههدولت ب  حکومت کنونی است. ممکن است گفته شود در ابتدای این سده،

های جنبش بوش با همکاری دولت »مدرن« و »راه سومی« تونی بلر بدون توجه به خواسته

ضدجنگ و نیز مخالفت نهادهای گوناگون سازمان ملل برای اشغال عراق، با دلایلی بسیار سست 
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ها و ترورهای و جهان را در خون جنگ  منطقه  به عراق حمله کردند و با این عمل خود،  ،پایهو بی

  ی ور ساختند. در این صورت آیا تلاش برای ایجاد یک جنبش گستردهوحشتناک روزمره غوطه

آید.های مشابه در ادامه میضدجنگ معنی دارد؟ پاسخ من به این پرسش و پرسش  

 

 دو
کاران برای ایجاد  نومحافظه  ی و نقشه  2003آمریکا و انگلستان به عراق در سال    ی حمله

بزرگ   ی جدید، موجب انشقاق در میان اپوزیسیون گشت. دو ائتلاف نانوشته  ی یک خاورمیانه

شکل گرفت. کسانی که نگران تحولات منطقه بودند و به حمایت از جمهوری اسلامی پرداختند 

ای که برای رهایی از استبداد جمهوری اسلامی به »ائتلاف آمریکا« پیوستند. در سال و عده

ای ایران در نطنز و  مجاهدین خلق در یک کنفرانس مطبوعاتی وجود دو قرارگاه هسته  2002

ها به مجاهدین داده شده بود یا نه اراک را افشا کردند. این که آیا اطلاعات توسط اسرائیلی

از  قبل  اسرائیل  که  گفتند  پهلوی  رضا  طرفداران  زمان  آن  در  اما  است  بحث  مورد  همچنان 

مجاهدین به رضا پهلوی مراجعه کرده بود، اما او و نزدیکانش به دلایل سیاسی از افشای اطلاعات 

آمریکا به عراق، رضا پهلوی و نزدیکانش   ی . با این حال در زمان حملهکردندمزبور خودداری  

های افرادی چون جان بولتون برای حمله به ایران بودند. رضا به واقعیت پیوستن طرح  مشتاق 

( چند 1397ای گفته بود چشم اختاپوس  تروریسم در ایران است. )شاکری،  پهلوی در مصاحبه

نژاد و بالا گرفتن اختلافات ایران و آمریکا، رضا پهلوی جمهوری احمدی سال بعد در زمان ریاست

ای ایران را یک خطای فاحش سیاسی تلقی ی هستههرگونه مذاکره با ایران در رابطه با برنامه

توان با »فاشیسم« مذاکره کرد و زمان آن نیوز گفت نمیای با فاکسدر مصاحبه  کرد. او صریحاً

از خواسته آمریکا  که  )براک،    ی رسیده  رژیم« حمایت کند  »تغییر  برای  ایران  (  2006مردم 

وجه هیچبه دفاع اخیر رضا پهلوی از حملات اسرائیل به ایران    ای،بنابراین، برخلاف تصور عده

نبود. او  یا چرخشی در رفتار  ایران و کشتار مردم   غیرمنتظره و  به  از تجاوز  او  حمایت اخیر 

ای شاهنشاهی اوست که کسب قدرت به هر قیمت و وسیله  «گناه، بخشی از »ناسیونالیسمبی

ای یکی از موارد اختلاف او و برخی شمارد. اشتیاق رسیدن به حکومت با هر هزینهرا مجاز می

طلب وی نیز بوده است.از طرفداران مشروطه  
اما دفاع از حملات خارجی به ایران به منظور »استقرار دموکراسی« در ایران فقط منحصر  

 « گرایانچپ»ها و  به رضا پهلوی و نزدیکانش نبوده و نیست. در ابتدای سده برخی از لیبرال 

قاطعی در  به زیرا مداخلهرؤیای  طور  بودند  ایالات متحده  ایران توسط  ی آمریکا در »نجات« 
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عراق را گامی در جهت استقرار دمکراسی در ایران تلقی کرده و از این جهت آن را »مثبت«،  

»رهایی و  می»عادلانه«  )توکلی،  بخش«  و 2003شمردند.  روشنفکران  برخی  نیز  امروز   )

کنند. در اینجا لازم نیست به  سیاستمداران جنگ اسرائیل و ایران را یک »فرصت« تلقی می

توان  پرداخت، اما میمهتدی  طلبی چون رضا پهلوی و عبدالله  های سیاستمداران فرصت دیدگاه

ایرانی طرفدار این جنگ برای »نجات« ایران پرداخت. نظر« »صاحبای به نظرات چند لحظه  
مرتضی مردیها اعلام کرد »امپریالیسم   ی آمریکا و بریتانیا به عراق،چند سال پس از حمله

از پدیده از یک تفسیر مسلط  نام قدرت لیبرالی«  عبارت  بنا بر 1386)مردیها،  است  ای به   .)

ی او استنباط وی قدرت متراکم لیبرالی )یعنی امپریالیسم( حافظ امنیت دنیا است. به گفته

های ژورنالیستی است. شود داستانی جنگ ویتنام گفته می»بسیاری از چیزهایی که درباره

فاجعه غذای ژورنالیسم است. اما افتخار لیبرالیسم غرب این است که اگر یک سرباز امریکایی 

های لیبرالی نسبت همیشه فلاکت جوامع را به قدرت  به زنی ویتنامی تجاوز کرد محاکمه شود...

ترین مدافع صلح  ام که قدرت متراکم لیبرالی مهمقابل دفاع نیست. من مدعی  دهیم. این...می

و امنیت است. ضرورتی ندارد که آنها خیراندیش باشند. آنها از طریق منافع خودشان به دیگران 

جا که کشوری که امکانات بیشتری دارد، قدرت بیشتری جا( از آنرسانند« )همانهم نفع می

ای داشت. این »گناه« آمریکا نیست که کند، بنابراین نباید از این اعمال قدرت شکوهاعمال می

قدرتی عراق نیز »گناه« کشوری مثل آمریکا نیست. »آرایش طبقاتی قدرت دارد، همچنان که بی

مطلوب نیز نابرابری  ناگزیر است« ممکن است به برابری اعتقاد داشته باشیم و حتی برانداختن  

قرن شهادت  به  آن،  »برانداختن  اما  مطلوب باشد  اگر  حتی  نیست  ممکن  نافرجام،  تلاش  ها 

باشد.« بنابراین نظم موجود را فقط باید پذیرفت. این امر در مورد مستعمرات نیز صادق است. 

»رها شدن مستعمرات سابق از کشورهای متروپل، سلطه و حمایت، هر دو را از آنان ستاند، و، 

دیدگاهی، نفع آنان در این معامله، مسلم نیست، اگر زیانشان مسلم نباشد.« )مردیها،   از چنین

ها برای رهایی به مبارزه پرداختند، ( در نتیجه اگر مستعمرات سابق سال 118-119،  1385

فقط متضرر شدند زیرا از دست دادن حمایت استعمارگران ضرر بیشتری نسبت به سود کسب 

استقلال داشت. او مدعی است »هر کشوری برای تضمین امنیت خود، از گسترش کنترل خود 

شود کشوری که از قدرتی بیشتر  المللی سبب مینظمی بینبی   بر دیگر کشورها ناگزیر است...

(. در نتیجه 112برخوردار است، مجبور باشد حقوق دیگر کشورها را زیر پا بگذارد« )همانجا،  

ی بسته به نحوه  –کند، در جنگی که بین یک تا سه میلیون نفر  اگر آمریکا در ویتنام مداخله می

، این امری ناگزیر برای حفظ نظم از هر دو طرف به قتل رسیدند، اولاً  -  شدگانتخمین کشته

برد. دوم، جنایات جنگی ربطی به لیبرالیسم سؤال  جهانی بود. نظمی که نباید آن را به زیر  
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با فرض زنده ماندن   –خاطر تجاوز به زنی ویتنامی  بهآمریکایی نداشت، بلکه اگر احیاناً سربازی  

گرفت، این مربوط به لیبرالیسم بود. او در مقابل قانون قرار می  -زن و شکایت وی به دادگاه

این   ،های اخیر و مهم دیگر جنگ  ی مدعی است در جنگ دوم جهانی و همه مانند بوسنی، 

در نتیجه آمریکا با استفاده   (1386فیصله داد«ند. )مردیها،  غائله  نیروهای لیبرال بودند که »به  

کتابی از   1394مردیها در سال    .ای در ژاپن توانست بر مشکلات غلبه کندهستهاز دو بمب  

رمون بودن به نام »چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟« را ترجمه کرد. با توجه به 

ی زیادی به چنین نظرات جهانی، جای تعجب نیست که عدهمتأخر  نظرات او در مورد وقایع  

گرا«  لیبرالی تمایل نشان ندهند. و برخلاف استدلال او که سخن »معقول و معتدل و چندجانبه

و   ندارد  زیادی  برد  جامعه  باید ایناز در  دارد،  افراد  جلب  برای  کمی  شانس  لیبرالیسم  رو 

»چندجانبه نه  و  هستند  معتدل«  و  »معقول  نه  او  نظرات  که  کرد  نه  «،  گراخاطرنشان 

دهند. هر چند که لیبرالیسم طیف بزرگی وارکننده هستند و نه راهی برای آینده نشان میامید

های ایرانی است.لیبرال نوبخشی از نظرات  ی دهندهگیرد و نظرات او بازتاب را دربر می  
اعلام کرد که »اینک در   مدر جنگ اخیر اسرائیل و ایران مردیها در پستی در اینستاگرا

میان مردم، از سطوح مختلف، دو دسته آدم داریم که خودشان با خودشان سازگارند. یک دسته 

 ی یک دسته  ضد جنگ و طرفدار این حکومت؛ یک دسته هم طرفدار جنگ و ضد این حکومت...

به نظر من این دسته   ...اند و هم مخالف حکومت؛دیگر هم هستند: آنهایی که هم مخالف جنگ

  .تر حرف بزنند«بهتر است کم
نتانیاهو در پیامی گفت،»صلح از طریق قدرت به دست   ،آمریکا به ایران  ی به هنگام حمله

آید، اول قدرت می.  گوییم: صلح از طریق قدرتمی  ترامپ دائماً  جمهورمن و رئیس  آید...می

های های سنگرشکن برعلیه سایت(. ترامپ نیز استفاده از بمب2025سپس صلح« )نتانیاهو،  

آمریکا به ژاپن در جنگ دوم جهانی خواند. »آن ضربه، جنگ   ی ای ایران را مانند ضربه هسته

خواهم از ناگاساکی مثال بزنم. اما در  خواهم از هیروشیما مثال بزنم، نمیرا تمام کرد. من نمی

شان گران ایرانیو توجیه(. بنابراین نتانیاهو و ترامپ  2025اصل همان اتفاق افتاد.« )ترامپ،  

حداقل در یک مورد توافق دارند. قدرت نظامی، جنگ و کشتار صلح را به ارمغان میآورد. 1  اما 

 آیا چنین است؟ 

 

 سه
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اسفندیار طبری 2  در مقالهای به نام »امکان گذار به دموکراسی در ایران با مداخله خارجی« 

کسی نیست که جنگ را خوب بداند« اما جنگ اتفاق افتاده   کند که »اساساًاز سویی عنوان می

گیرد است و باید »از بدترین شرایط، بهترین فرصت را برای تغییر جدی دریافت« او نتیجه می

ایران از »شرایط استثنایی« برخوردار است »که در آن، دخالت خارجی نه لزوماً به معنای نقض 

تواند عامل رهایی از یک ساختار استبدادی مزمن تلقی شود« از نظر او استقلال ملی، بلکه می

و   محدود  »دخالت  بلکه  زد  گره  شکست  و  تجزیه  و  استعمار  با  نباید  را  خارجی  دخالت 

های  کشورهای دارای ارزش  ...رتواند مسیری سازنده را رقم بزند. اگمی  ی خارجی...هوشمندانه

می حمایت  این  بایستند،  ایران  مردم  در سمت  بخواهند  تازه  ...توانددموکراتیک،  از فصل  ای 

باشد« خاورمیانه  قلب  در  واقعی  »مداخله  ( 1404)طبری،    دموکراسی  خارجی«   ی بنابراین 

آن نیز  ی تواند منجر به دموکراسی شود و نمونه می کشورهای آلمان غربی و ژاپن هستند که  

کشوری   کند که مثلاًخارجی توانستند به دموکراسی دست یابند. او فراموش می  ی با مداخله

جمهوری وایمار را داشت و یکی از علل   ی ها بر کشور دوره مانند آلمان پیش از غلبه فاشیست

های آلمانی به کمک ها مقابله با دموکراسی وایماری بود. از سوی دیگر فاشیستظهور فاشیست

ورطه  به  را  جهان  ژاپن  و  از ایتالیا  دفاع  در  ضدفاشیستی  نیروهای  دادند.  سوق  نیستی  ی 

سوسیالیستی  ایده از  دموکراسی   یا  لیبرالی  بودند.  های  اتخاذ   حاکمیت  مسلماًبرخوردار  با 

های خارجی نادرست خود راه را برای حمله به خود باز کرد اما تجاوز نظامی را اسرائیل سیاست

های رنگارنگ اسرائیل منطقه آغاز کرد و تجاوز آن کشور فقط محدود به ایران نیست و جنگ

مواجه   – پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به کنار    -محیطی  انسانی و زیست  ی را با یک فاجعه

ساخته است. اسرائیل در طول حیات خود برای هیچ کشور دیگری در منطقه، دموکراسی را به  

جنگ با  برعکس  بلکه  نیاورده  در  ارمغان  دموکراسی  استقرار  در  مانعی  خود  مداخلات  و  ها 

ای بتوان تفسیر نادرست او از تاریخ آلمان غربی کشورهای دیگر بوده است. حتی اگر برای لحظه

در  اخیر    ی های فراوان دو دهه چرا باید تجربه   شود:و ژاپن را پذیرفت، این پرسش مطرح می

هشتاد سال پیش برگشت؟  ی تجربه  را نادیده گرفت و بههای بشردوستانه« »جنگ  
طبری برعکس آنچه که مدعی است توجهی به متن زمانی ندارد. در پایان جنگ دوم جهانی  

بزرگ به وقوع   ی زمانی که متفقین به پیروزی رسیدند تحولات مهم و مثبتی پس از یک فاجعه

بازگشت دوباره عنوان یک بهآلمان و ژاپن    ی پیوست. تمام کشورهای منطقه و جهان نگران 

ی جنگ دوم جهانی بودند. اتحاد شوروی به خاطر جهان پس از تجربه  ی قدرت تهدیدکننده

نقشی که در پیروزی داشت، مورد احترام بسیاری بود و توانست طرفداران زیادی در سراسر 

انقلاب پیروزی  کند.  جلب  خود  به سمت  را  و  جهان  نبود  دسترس  از  دور  بلوک   چین  یک 
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کمونیستی شرقی در اروپا شکل گرفته بود. مبارزات ضداستعماری با استقلال هند نوید دنیای 

داد. نظم قدیمی جهان درهم شکسته شده بود. امپریالیسم آمریکا برای تثبیت ای را میتازه

های متفاوتی بود. امید به آینده و تلاش برای پشت سر هژمونی خود مجبور به سازش در عرصه

نیروها چه در سطح ملی و چه جهانی باعث شد که در کشوری   ی گذاشتن فجایع عظیم و موازنه

کار آن کشور مجبور به اصلاحات بسیار مهمی در جامعه شود. رقابت مانند آلمان حزب محافظه

فاشیسم چه در آلمان و چه ژاپن، تغییرات مثبت فراوانی را   یجهانی و ترس از پاگیری دوباره

نه  در زمان  آن  در  پیشروی نیتی طرفداران سرمایه خاطر خوش بهبر داشت. جهان  بلکه  داری 

عرصهسرمایهمخالفان   در  تازهداری  دنیای  نوید  مختلف  میهای  را  موازنه ای  تغییر  این  داد. 

قرن نیمموجب تغییرات وسیع نه فقط در کشورهای فاشیستی سابق بلکه سراسر جهان شد. اما  

بعد نظم جهانی دچار تغییرات شگرفی گشت و نیروهای مترقی در کشورهای مختلف جهان، 

ند.اههای مختلفی شدگرا در عرصهشاهد پیشروی نیروهای راست جز آمریکای لاتین،به  
کاران و طرفداران راه سوم بلر حداقل در  ، نومحافظه2003در زمان حمله به عراق در سال  

بار دموکراسی در خاورمیانه را داشتند. آنها به این نتیجه رسیدند یک  ی ی اشاعهحرف داعیه

برای همیشه »دموکراسی غربی« را برای خاورمیانه »به ارمغان« ببرند. از این جهت و با توجه 

فهم قابل به رتوریک پرسروصدای موجود، اشتباه محاسباتی برخی از نیروهای مترقی در آن زمان  

تنها چنین ادعایی ندارد بلکه مخالف آن است، نهبود. امروز ترامپ    –دفاع  قابل نه  البته  اما    –

  یادعاهای دولت اسرائیل و حتی اپوزیسیون آن کشور در مورد دموکراسی فقط مورد مضحکه

اسرائیل و چه در آمریکا طرف های اصلی مداخله، خود عامه در سراسر جهان است. چه در 

خواهان دفن کردن دموکراسی و نهادهای دموکراتیک این کشورها هستند. طبری برای آن که 

به موضوع پردردسر افغانستان، عراق و لیبی و نتایج آنها در زمان حاضر نپردازد، خوانندگان را 

دهد که جهان را به جنگ کشیدند، در به جنگ دوم جهانی و دو کشور فاشیستی ارجاع می

کشورهای   ی ی رهبران همهحالی که امروز و در شرایط فعلی، این اسرائیل است که بنا به گفته

بر این نکته به معنی لاپوشانی کردن تأکید  ثباتی« است.  خونریزی و »بی،منطقه موجب جنگ

ی  ی خارجی و یا سرکوب مداوم مردم ایران در صحنهدر صحنه  حاکمیتآفرینی مداوم  تشنج

رو نباید به خاطر  اینازکنند.  داخلی نیست. نه جنایات اولی و نه دومی یکدیگر را تطهیر نمی

دیگری انداخت. ی دهنده بر شانهجنایت یکی، ردای نجات  
فلسفه استاد  بروکسل   ی آرش جودکی،  و   ،سیاسی ساکن  اسرائیل  اوج جنگ  در  درست 

کند: »اسرائیل در میزگردی چنین بیان میرا  ی اسرائیل به ایران  ایران، شادمانی خود از حمله

یهودیانی که   های که همه ما میگیم ایرانیا نسبت بساله  2500کنه که دین  داره یک کاری می
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 2500  ی ساله میده. یعنی این بهره  2500  ی پردازه ]بلکه[ با بهرهداره مینها  آزاد کردن نه  

مون حسابمون ساله را هم داره میده که ما به قول فرانسویا کیت، به عنوان کیت، یعنی همه

مونه افته یا یک جمهوری اسلامی میپاک میشه....توی ده روز ]آینده[..یاجمهوری اسلامی می

وقتی متفقین  1320چیزی مثل  کشور را نگه داره... ی ایه که فقط بتونه شیرازهکه یک پوسته

تر لیبرالیسم را داشته باشیم این بار با مردمی آگاه  ی هها توانستیم یک تجرباومدن و ما اون سال 

ضعیف خیلی  خیلی  حکومت  یک  میره«    تربا  بین  از  ساله  سه  تا  یک  پروسه  یک  در  این  و 

چینی در مورد »جنگ بد است اما...« ( بنابراین جودکی حتی نیازی به مقدمه2025)جودکی، 

ای گوید اسرائیل سلاح هستهای هم نیست، بلکه میهای هستهسلاح  ی بیند. او نگران اشاعهنمی

استفاده ایران  برعلیه  آن  از  اما  هستهنمی  دارد  دارای سلاح  ایران  اگر  حالی  در  بود  کند،  ای 

جا(کرد. )هماناز آن بر علیه اسرائیل شک نمی استفاده ای درلحظه  
متحده و بریتانیا ی ایالاتهنگام حملهبه  2003بنا بر آنچه که تاکنون گفته شد، چه در سال  

هنگام جنگ اسرائیل و ایران، در میان نیروهای اپوزیسیون، بخش بزرگی بهبه عراق و چه اکنون  

طلبان به رهبری رضا پهلوی نه فقط از حمله به عراق حمایت کردند بلکه مشوق از سلطنت

خاطر  به ایالات متحده به ایران نیز بودند. بخشی از روشنفکران مخالف نیز از این حمله    ی حمله

با منافع ترقی یا   ی خواهانه»همسویی  از »صدور دموکراسی« حمایت کرده و  ایران« و  مردم 

دانستند. امروز بسیاری این موضوع را فراموش ی مزبور را قابل سرزنش کردن نمیحداقل حمله

اسرائیل به ایران یک   ی حمایت رضا پهلوی از حمله  کرده و این تصور ایجاد شده است که مثلاً

هر  امروز،  چه  و  گذشته  در  چه  روشنفکران  و  سیاستمداران  از  برخی  است.  جدید  چرخش 

کنند بدون آن که بتوانند این ای به جمهوری اسلامی را »یک فرصت« تلقی کرده و میحمله

 »فرصت« و پیامدهای آن را توضیح دهند. 
جدیدی   گرفتن نیروی سیاسی تقریباًخاورمیانه با قدرت  ی سیاست جدید آمریکا در منطقه

نام نئوکان ی خاورمیانه ها که توجه خود را معطوف به سیاست خارجی آمریکا در منطقهبه 

ی دموکراسی« توسط نمودند، همزمان شد. یکی از نکاتی که در مباحث بالا در رتوریک »اشاعه

سیاسی و جایگاه این گروه در   ی اندیشه  شود، میزان نقش،ها به فراموشی سپرده مینئوکان

 سیاست خارجی آمریکا است. از این رو باید ابتدا نگاه کوتاهی به این موضوع انداخته شود.

 

 چهار
متحده بود و در واقع در قرن نوزده اصطلاح »نئوکنسرواتیو« اصطلاحی قدیمی در ایالات

مایکل هارینگتون که یک »سوسیالیست دموکرات« بود از این   1973سکه زده شد اما در سال  
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واژه برای نویسندگان راستگرا در مجلاتی چون  »کامنتری « 3  و  »پابلیک اینترست« 4  که خود 

کار گرفت و مورد استقبال بهکردند  را در اتحاد نزدیک با صاحبان قدرت در آمریکا تلقی می

، چپ نو در یک سو و در 60 ی های فرهنگی دههنگروشنفکران دیگر قرار گرفت. دریکی از جُ

 ی لیبرالی حضور داشتند که در مقابل چپ نو قرار گرفته و بعداً سوی دیگر روشنفکران برجسته

برچسب »نئوکنسرواتیو« و »نئوکان« بر آنها زده شد. در این دوران، زمانی که چپ نو نهادهای 

سنتی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد، این روشنفکران به دفاعی پرشور از این نهادها پرداختند. 

گروه   این  از  که  هنگامی  محافظهبهبنابراین  میعنوان  برده  نام  محافظهکار  باید  را شود،  کار 

محسوس، از داشتن قدرتی که در معرض خطر   ی و تفسیر نظری از یک تجربهتأمل  عنوان »به

گیری آن باید تلاش کرد« تلقی نمود. برخی نیز چون جرج اچ ناش، قرار دارد و برای بازپس

شوند« کنسرواتیسم را »مقاومت در برابر نیروهایی معینی که چپ، انقلابی و خرابکار تلقی می

آزادی   ( 2015:35)هارتمن،    کنند.تعریف می که جنبش  زمانی  نتیجه،  دههدر  در    یخواهی 

کردند عقربه  1960 تلاش  روشنفکران  از  برخی  بازگردانند. اوج گرفت،  عقب  به  را  ی ساعت 

هایی بودند که در دوران دانشجویی به مقابله با  بخش بزرگی از این روشنفکران تروتسکیست

کردند. آنها بخشی  گرا معرفی میبرخاسته، و خود را ضداستالینیست چپ  ی سنتیهاکمونیست

از »روشنفکران نیویورک« بودند. 5  بنابراین نئوکنسرواتیستها مخالفان اصلی ایدئولوژیک چپ 

می برای نو محسوب  را  عمومی«  »مصلحت  نام  اگرچه  بل  دانیل  و  کریستول  اروینگ  شدند. 

بودند    ی مجله کرده  انتخاب  مصالح   - خود  بر  را  عمومی  مصالح  آنها  که  شعار  این  با  یعنی 

سرعت به تریبونی برای کسانی بدل شد بهمجله    اما در عمل  -دهند  ایدئولوژیک ارجحیت می

کردند.  های دولتی در جهت حل مشکلات فقر و نژادپرستی مخالفت میکه با هرگونه سیاست

سیاستنهآنها   چنین  سادهفقط  را  میهایی  تلقی  خطرناک  را  آنها  گاه  بلکه  کردند. لوحانه 

که در آن بهترین نیات به   کریستول معتقد بود، دولت رفاه به »یک دور باطل تبدیل شده است

می منجر  نتایج  به  بدترین  کریستول  مانند  افرادی  تفکر  طرز  این  با  حزب منتقدان  شود.« 

سال   انتخابات  در  نهایی  جدایی  شدند.  تبدیل  هم  جورج   1972دموکرات  بین  مبارزه  با  و 

گاورن و ریچارد نیکسون رقم خورد. در این زمان کریستول به این نتیجه رسید که »سیاست مک

گاورن را نامزد حزب دموکرات کند چیزی جز پیروزی جدید« حزب دموکرات که توانست مک

کاران پیوست. طور رسمی به محافظهبهرو ایناز جنبش چپ نو نبود و   
نئوکنسرواتیست اولیه  روشنفکران  که  داشت  خاطر  به  همه  باید  نه  ی پیشینهها 

داشتندتروتسکیست  یهودی   ی  همه  نه  در بودند  و  بسیاری  و  سوسیالیست،  برخی  اگرچه   ،

بودندخانواده آمده  دنیا  به  یهودی  که   .ای  بود  لیبرال جنگ سرد  یک  پودهورتز  نورمن  مثلا 
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 در ابتدا  یست نبود و، زیرا او هرگز تروتسکی اصلی فکری او نبودها مشغلهضدیت با کمونیست

ی مخالف چپ نو به  مانند دانیل پاتریک موینیهان به جبهه  وی   .کردمبارزه نمی  هاکمونیستبا  

آرمان که  بود  معتقد  او  پیوست.  و خوش دلایل شخصی  دههگرایی  به  بینی  نسبت  ی شصت 

ی پنجاه بسیار خطرناک بود و سیاستی که وی و طرفدارانش اتخاذ کرده بودند  بدبینی دهه

چپ  کاملاً مقابل،  در  بود؛  غیرشخصی  و  نو عینی  مجموعه   های  به  جزئی، فقط  عوامل  از  ای 

کارگری   ی دادند. پودهورتز معتقد بود که در آمریکا یهودیان با پیشینهشخصی و ذهنی پاسخ می

های نو از کشوری های زیادی برسند، و به این نتیجه رسیده بود که چپاند به موفقیتتوانسته

( 2015:50که این همه نسبت به آنها بخشنده بوده است، فقط تنفر دارند. )هارتمن،   
ی جدیدی« بود که  گیری »طبقهها توضیح چگونگی شکلکانوئهای فکری نیکی از مشغله

 1957در ضمن داشتن قدرت، منافع جمعی متفاوتی نسبت به آمریکای سنتی داشتند. در سال  

»طبقه نام  به  جیلاس  میلوان  از    ی کتاب  که  جیلاس  شد.  منتشر  دولت مخالفان  جدید« 

یوگسلاوی بود معتقد بود که نخبگان کمونیست نه از طریق ثروت بلکه با کسب دانش به قدرت 

 ی ویرسند. لیونل تریلینگ بر این اساس، »فرهنگ دشمنی« را تدوین کرد که به گفتهمی

شد. این تئوری مردم منتقل می  ی بوهمی به توده  ی های دشمنی از طریق مناطق بستهایده

کرد تا چرخش »ضدآمریکایی« دانشگاهیان، هنرمندان، خبرنگاران و حتی برخی از تلاش می 

که در نهادهای دولتی و نظارتی فعالیت داشتند توضیح دهد. باید به خاطر آورد که را  افرادی  

محافظه نتیجهبرای  به  نهایت  در  لیبرالیسم  سنتی،  خودش    ی کاران  های  گرایش  –منطقی 

آن  چپ نو و »دشمنی« ی ها در پی توضیح پدیدهنئوکانکه شد، در حالی ختم می –رادیکال 

از نظر آنان برخی از ،  ی جدید« بودندهای آمریکایی« از طریق مفاهیمی مانند »طبقهبا »سنت

کشور افراد  »همه  ممتازترین  میچیزکه  بودند،  مخربدان«  مثابه  به  دشمنان توانستند  ترین 

اما نسبت   عمل کنند. آنها مدارک بالای دانشگاهی داشتند، از قدرت فرهنگی برخوردار بودند

ها موجب شد تا  و یا دشمن آن بودند. اعتراضات دانشجویان در دانشگاه  ،تفاوتبه خانواده بی 

ها با آغوش باز به استقبال فرهنگ اعلام کنند که دانشگاه  « کمنتاری»  ی برخی از همکاران مجله

فرایند متحده در روند که در حال کندن قبر لیبرالیسم است. به اعتقاد آنان، ایالاتدشمنی می

کرد. آلمان بود. این طرز تفکر آنان را به لئو اشتراوس نزدیک می  تبدیل شدن به جمهوری وایمار

راست روشنفکران  دانشگاهاین  به  سابق  نظم  برگردندان  برای  با  گرا،  جدی  مخالفت  به  ها 

سهمیهطرح مانند  دانشگاههایی  پرداختند.بندی  گفته  ها  به  سدهای  زیرا  آمریکا  در  آنان،  ی 

اگ و  نداشت  بکشند  سیاه  رساختاری وجود  بیشتری  مانند راحتی میبهپوستان زحمت  توانند 

 دیگران وارد دانشگاه شوند.
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در سال    ی مجله یک خرده1945کامنتری  و فرهنگ حاشیهدر  فقیر  محیط  یک  در  ای، 

گریزی انتقادی« بود. دو نسل بعدتر، نشین روشنفکری یهودی پاگرفت که مبلغ »سنتمهاجر

کاران امریکایی بود و از جریان اصلی فرهنگ آمریکایی بلکه محافظهجزئی  نه فقط    کامنتری 

سرشتی بنیادین« دولت آمریکا  پسر یک شیرفروش مهاجر، نورمن پودهورتز، به ستایشگر »پاک

از »پاک دفاع  قصد بدل شد.  که  بود  نویی  با چپ  مبارزه  معنی  به  آمریکا  بنیادین«  سرشتی 

انقلاب فرهنگی نابودی سنت بود که در دیالکتیک  این شکافی  را داشت.  دیرین آمریکا  های 

ی یهودیان کامنتری نشان داد که یهودیان آمریکایی بیش دگردیسی حلقه  .پا گرفت  60ی  دهه

دیگری  زمان  هر  اصلی جامعه  از  از جریان  بخشی  )هارتمن،    آمریکا  ی به  بودند.  تبدیل شده 

2015:69)  

 

 پنج 
شکل چپاگرچه  با  فرهنگی  جنگ  و  مبارزه  در  نئوکنسرواتیوها  از    گیری  دفاع  در  و  نو 

ی این های آمریکایی، و ضداستالینیسم کور برخی از رهبران اولیهسرشتی بنیادین« سنت»پاک

 یآنها سابقه  ی تاکید شود که حتی در آن زمان همهمجدداً  توضیح است، اما باید  قابل جریان  

های سوسیالیستی نداشتند و یا همه یهودی نبودند. برخی حتی از ابتدا جدالی با کمونیست

تر شد. همچنان که »روشنفکران  این خط واضحفرایند  آمریکایی نیز نداشتند اما در طی یک  

گرفتند که نیویورک « یک گروه ناهمگن بودند، نئوکنسرواتیوها نیز طیف وسیعی را دربر می 

های آمریکایی به توافق رسیدند. های نو و دفاع از سنتدر نهایت برای مقابله با رادیکالیسم چپ

خواهان نزدیک در این مقابله، آنها از حزب دموکرات جدا شده و از زمان نیکسون به جمهوری 

در کتاب جنجالی خود به نام »جنگ سرد   1999شدند. خانم فرانسیس استونر ساندرز در سال  

به کمک وجود فرهنگی«،  سرد  دوران جنگ  در  که  فرهنگی  برای گسترش جنگ  سیا  های 

های اروینگ کریستول،  ازجمله سازمان سیا به انتشار گسترده یکی از کتاب داشت، اشاره کرد.

یا    «جدید  ی طبقه»کتاب   ریویو»  ی مجله  ی بودجهتأمین  میلوان جیلاس،  کمک «...پارتیزان 

افشاگری  این  اما  است،  مهم  ساندرز  مدارک  توضیح شکلکرد.  به  زیادی    گیری جریانکمک 

بلکه این افشاگری، فقط   ،تأکید کردکند و نباید به لحاظ سیاسی بر آن  نئوکنسرواتیسم نمی

سازد.ابزاری از چنین جریانی را خاطرنشان می ی تلاش سیا برای استفاده  
اواخر عمر خویش اعلام کرد که اصطلاح   ناتان گلیزر یکی از نئوکنسرواتیوهای نسل اول در

این اصطلاح   1970ی  زیرا در دهه   خود را از دست داده است  ی »نئوکنسرواتیسم« مفهوم اولیه
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های اجتماعی شک و  برخی از برنامه تأثیرات  شد که به  ها نسبت داده میبه گروهی از لیبرال 

دموکراسی به ویژه پس   ی تردید داشتند اما امروز به یک سیاست نظامی و خارجی برای توسعه

)گلیزر،   است.«  بدل شده  شوروی  اتحاد  فروپاشی  گفته  ( 2009از  از اما  بخشی  فقط  وی  ی 

های جنگ سرد شد که لیبرال واقعیت است. »نئوکنسرواتیسم« در آن زمان به کسانی گفته می

مخالف جنبش دانشجویی آزادی بیان   بوده، پرچم مبارزه برای »جهان آزاد« را در دست گرفته،

نو داشتند. آنها آمریکا را رهبر   بودند و »دشمنی« جدی با جریان چپ   1960ی  دهه  ی در نیمه

دانستند. در دوران بوش  آهنین« می  ی های طرفدار »پردهمبارزه با »توتالیتاریسم« و کمونیست

های نسل جدید بود که سخنرانی معروف جورج بوش پسر، دیوید فروم، یکی از نئوکنسرواتیست

و دشمنان آمریکا در جنگ با تروریسم را نوشت.   ی خیر و شردر مورد تقسیم دنیا به دو جبهه

ی کشورهای مخالف  جنگ سرد قبلی بود که شامل همه  ی روز شدهبهی  »محور شرارت« نسخه

آن از همان ابتدا وجود داشت.   ی طلبانهشد. بنابراین جهت جنگازجمله کشورهای مسلمان می

شود کند که امروز این اصطلاح قبل از هر چیز به کسانی اطلاق میدرستی اشاره میبهاما گلیزر  

ویژه در خاورمیانه را مد نظر دارند.  نظامی و خارجی به ی طلبانهکه سیاست توسعه  
ها را  های نئوکاناز متخصصان انستیتوی کارنگی، ویژگی  جاناتان کلارک  2009  در سال 

دوگانه قالب  در  جهان  دیدن  به  »تمایل  برشمرد:  برای   ی چنین  پایین  تحمل  شر؛  و  خیر 

نظامی؛   نیروی  از  استفاده  برای  آمادگی  یکجانبهتأکید  دیپلماسی؛  اقدام  ایالات متحده؛   ی بر 

تیز رو، نوکایناز(.  2009)کلارک،    المللی؛ تمرکز بر خاورمیانه«های بیناعتنایی به سازمانبی

جدید  ها به اروپای شرقی در گذشته، متوجه خاورمیانه در ابتدای قرن  ی نئوکنسرواتیستحمله

سرشتی بنیادین« آمریکا و رهبری آن مرکزی سیاست خارجی آنها »پاک  ی شد. در واقع هسته

ها نو و کمونیست  های چپشصت رادیکال   ی در مبارزه با »شر« بوده و هست. این »شر« در دهه

ی جدید مبارزه با رادیکالیسم چپ و  بود که کریستول را به نیکسون نزدیک کرد، و در هزاره

داد.های دولت بوش و آنها را تشکیل میی تلاقی سیاستها بود که نقطهگرااسلام  
نئوکان روشنفکران  قدرت  مورد  در  این   اما  از  بسیاری  کرد.  غلو  نباید  سفید  کاخ  در 

روشنفکران در طی نیم قرن اخیر در التزام مقامات عالی کشور بوده و هستند ولی حتی در اوج 

گیرنده گیرندگان اصلی نبودند بلکه در خدمت افراد تصمیمقدرت خود در دولت بوش، تصمیم

چینی، دونالد رامسفلد، و امثالهم قرار داشتند. نباید فراموش کرد که دیوید فروم بر    مانند دیک

جورج بوش نطق »محور شرارت« وی را نوشت و نه بالعکس. از سوی دیگر   ی اساس خواسته

چون   های معروفی. شخصیتدهای سابق در این گروه اغراق کرنباید در مورد وزن سوسیالیست

پل ولفویتس و ریچارد پرل خود سوسیالیست نبودند بلکه با برخی از افراد سوسیالیست معاشرت 
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سوسیالیستی   ی تری پیشینهافراد بسیار کممتأخر  های  داشتند. به عبارت دیگر، در میان نئوکان

نئوکان از  برخی  نهایت،  در  و  دارند.  و  اما داشته  نبودند  عراق  به  حمله  طرفدار  قدیمی  های 

راحتی او را در  به پاتریک  های سابقی چون جین کرکسوسیالیست  ی طلبانهضدکمونیسم جنگ

داد. کنار طرفداران اشغال عراق قرار می  
توان گفت: این افراد بنا بر دیدگاه مانوی خود از خیر  اگر به تعریف کلارک توجه شود، می

المللی چون سازمان ملل و اعتقاد راسخ به آن که ایالات های بیناعتنایی به سازمانبی  ،وشر

تواند تنها منبع واقعی اعمال خیر باشد، اصرار دارند که برای متحده با توجه به قدرت خود می 

عمل خیر نباید از مشارکت در جنگ ابایی داشت. آیا چنین دیدی و نظر کسانی چون مرتضی 

آن   نقش  و  آمریکا  قدرت  مورد  در  شباهتبه مردیها  ثبات،  ضامن  هم عنوان  به  فراوانی  های 

 ندارند؟  
نئوکان  تر آن کهمهم  ی نکته رااگر  امروز  با سیاست خارجی  ی بتوان در درجه  های   اول 

فصل اختلافات، تعریف کرد، آنگاه لازم است بر  وحل المللی در  محور و نقش نهادهای بینآمریکا

ها نیز توجه چندانی قرن اخیر ایالات متحده، دموکراتنیمکرد که در تاریخ  تأکید  این نکته نیز  

این المللی نداشتهبه نقش نهادهای بین اوباما نیز در مواقع ضروری،  اند. در زمان کلینتون و 

سیاست خارجی بوش با کلینتون یکی نبود اما حتی  شدند. مسلماًراحتی دور زده میبهنهادها 

بر علیه عراق صورت   1994در زمان کلینتون در سال   عملیات نظامی »جنگجوی هوشیار« 

خواهان نادیده گرفته شود ها و جمهوری گرفت. این به معنی آن نیست که اختلافات دموکرات

متفاوتی وجود دارد و برخی از های  گرایشها نیز  بر این است که در میان نئوکانتأکید  بلکه  

هایی چون که حمایت نئوکاندر حزب دموکرات فعالیت کنند، چنان  توانندراحتی میبه آنان  

دیک چینی، ویلیام وبستر، بیل کریستول و امثالهم در انتخابات اخیر از کاملا هریس در مقابل  

 دونالد ترامپ خود شاهدی بر این ادعا است.
با   2003بنا بر آنچه گفته شد، حمایت برخی از روشنفکران ایرانی از اشغال عراق در سال  

امید پیامدهای مثبت دموکراتیک برای ایران و خاورمیانه یک تراژدی بود، حمایت امروز بعضی 

ی اسرائیل و ایالات متحده به ایران نیز فقط یک کمدی است. این کمدی از روشنفکران از حمله

طلبی، و گرایی، تکثرگرایی و دموکراسیضدخشونت  ی خاطر شعارهای دیروز آنها دربارهبههم  

هر سه   ی چرخش جدید آنان است و هم به خاطر شعارها و اعمال ضددمکراتیک و سرکوبگرانه

کنند. ضلع نیروهای حاکمی است که در این جنگ نقش اصلی و ارتجاعی خود را بازی می  
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 شش 
نظرات   اسرائیل و در ردّ  ی چنددستگی در اپوزیسیون در رابطه با حمله  ی جودکی درباره

گوید: »یک قسمتی هست که این اپوزیسیون اپوزیسیون از جمله می  ی جنگ در جبههمخالفان  

های مفیدن برای جمهوری اسلامی« )جودکی،  شون ابلهگیره برای این که یک سری شکل نمی

2025 .)  
های مفید« توسط لنین سکه زده یا محبوبیت یافته »احمق  شود که اصطلاحاغلب گفته می

اما هیچ دلیلی برای استفادهی   لنین از این اصطلاح وجود ندارد. 6  این واژه در گذشته معمولاً  در 

شد. اول، احزاب دموکراتیکی که پس از جنگ دوم جهانی حاضر شدند کار گرفته میبه دو مورد  

با    1948  سال وقتی که حزب سوسیالیست ایتالیا در    با احزاب کمونیست ائتلاف کنند، مثلاً

»احمق مفید«   دموکراتیک مردم را تشکیل دادند، حزب سوسیالیست  ی حزب کمونیست جبهه

داد نامیده شد. دوم، وقتی که یکی از شهروندان غربی نسبت به کمونیسم سمپاتی نشان می

در خاطرات   به همراه هیئتی به اتحاد شوروی سفر کرد. او  1952دوریس لسینگ در سال    مثلاً

این نقش   نشان دادند...  "احمق مفید"نویسد: »من را دور چرخاندند و به مثابه یک  خود می

(. به 2010)لسینگ به نقل از سوینی،    لوح بودم«قدر سادهتوانم بفهمم چرا اینمن بود. نمی

شد. ها استفاده میها، بلکه از آن بر علیه کمونیستعبارت دیگر این واژه نه توسط کمونیست

گرای به افراد چپ  آن  ی جدیدی به کار گرفته شد. در عرصه  ،اما پس از فروپاشی اتحاد شوروی 

می اطلاق  نیز  میرادیکالی  موضع  اسرائیل  علیه  بر  که  کمنتاریشود  سایت  به  اگر    - گیرند. 

توان خوبی میبه مراجعه شود، وفور استفاده از این کلمه را    -هامعروف پدران نئوکان  ی مجله

می گفته  مثلا  کرد.  فمینیستمشاهده  یا  صلح«،  برای  یهودیان  »صدای  گروه  که شود  هایی 

علیه برمخالف سیاست اسرائیل در فلسطین هستند، نشریاتی مانند گاردین که اخبار اعتراض  

   ( 2023ند )مورسون، شاپیرو، اهای مفید«همه »احمق  کنند...اشغال فلسطین را منتشر می
های مفید« ضریب »احمق ی زند؟ آیا همهمفید« دست به چنین کاری می اما چرا »احمق 

، استگرایان  مورسون که از متخصصان معروف ادبیات روسی و مخالف چپ  هوش پایینی دارند؟

معتقد است نه. بسیاری از آنها از نخبگان جامعه هستند. از نظر او الکساندر سولژنیستن مسئله 

را سال ها پیش حل کرده است: 7  افراد برای آن که »محافظهکار« خوانده نشوند حاضر به ریسک 

سؤال دهند. )همانجا( البته جای  کردن آبروی خود نیستند، بنابراین به فشار گروهی تن در می

دهند تا فکر کنند که چرا برای ای به خود زحمت نمیدارد چرا این نویسندگان معروف لحظه

سال پیش چنین نبود؟ 75مترقی بودن باید »ضد اسرائیلی« بود؟ چرا   
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 ی ایران »احمق مفید« هستند؟ بیایید به واژه-اما چرا اپوزیسیون مخالف جنگ اسرائیل  

کشدار تبدیل   ی تر نگاه کنیم. کلمه ابله و ابلهان در عرصه فرهنگی به یک واژهابله کمی دقیق

شده است. کاربرد آن به این معنی است که گروهی از افراد که خود را مدرن و متمدن تلقی 

معینی،   ی هیچ ایده ی در واقع بدون ارائه  ،کنند با خطاب قرار دادن گروه دیگری به نام ابلهمی

  ی کنند، حتی زمانی که گویندهمیتأکید  خود    قبل از هر چیز بر هوش، ذکاوت، منطق، اعتدال...

تأکید ی نابغه خواندن مخالف خود، این  مخالف خود را نابغه خطاب کند، زیرا حتی در لحظه

که حتما از   – مسائل مورد بحث    ی ضمنی مهم وجود دارد که با این وجود، فرد مزبور در عرصه

بسیار مهم است دیگرانی   -نظر گوینده  ابلهان،  نتیجه  در  است.  او سلب شده  از  تفکر  قدرت 

هستند که باید از آنها دوری کرد و »ما« افراد متمدن با نشان دادن ابلهان یک گروه متجانس 

را تشکیل می اینمتمدن  این جنبهجا میدهیم. در  را کنار گذاشت و توان  ی عمومی قضیه 

این قلم مانند صاحب شود  تأکید های بارز سیاسی نمود. لازم است توجه خود را معطوف جنبه

ها برخی دیگر، معتقد به اهمیت نقش قابل توجه حماقت در حوادث مهم تاریخی از جمله جنگ

ها یافت.جنگ  ی ست به تاریخ معاصر ایران نگاه شود تا نقش آن را در شروع و ادامهاست. کافی  
از جنبه  واژهاگر فقط  به حماقت  ی  شناسی  (idiotism, idiocy) از     نگاه شود ریشه آن 

ی یونانی  کلمه idios اندیشی و شده است، اما چگونه حماقت به جزم  معنی خصوصی گرفتهبه  

دگما به معنی خصوصی و نظر شخصی است و بنابراین   ی دگم منتهی شد؟ در یونانی کلمه

.  idiotes  دیگری در یونانی وجود دارد به نام  ی ی مهمی با »ایدیوس« دارد. همچنین کلمهرابطه

این اصطلاح به معنای فرد خصوصی و نه عمومی است. فردی که به خاطر نداشتن دانش یا  

 ی عمومی شهر محروم بودند. اما معنای جانبی و نه اصلیای از مشارکت در عرصهتخصص ویژه

می گفته  کسی  به  ابله  است.  شده  حفظ  امروزی  زبان  در  کلمه،  سلیقه، این  دارای  که  شود 

ت یادشده پایین است. اما همان طور که گفته شد معنای اصلی کلما حساسیت و تحصیلات  

ادن به امر خصوصی مربوط به درک یونانیان قدیم از امر خصوصی بود. حماقت به معنی اولویت د

ها،  طی قرن  د را ابله مفهوم اصلی خو  ی (. کلمه2013:12در مقابل امر عمومی بود. )کرتیس،  

ابله را به    ی ی در قرن چهاردهم دادگاه عالی انگلیس کلمهبیش حفظ کرد به طوری که حتوکم

یک اصطلاح قانونی بدل کرد: کسی که برای مناسب دولتی مناسب نبود بلکه فقط امکان کار 

های  دانشی و دیگر صفتتدریج کمه( اما ب2008دونا،  کردن به شکل خصوصی را داشت. )مک

توان گفت تحقیرآمیز، معنای اصلی احمق و حماقت را شکل دادند. باری با این گریز تاریخی می

دموکراسی« هم در معنای دیروز و هم امروز آن عملی   ی که اشغال نظامی عراق و طرح »توسعه

ت زیرا ابلهانه بود و طرفداران آن دچار حماقت جدی شدند. در مورد دوم نیازی به توضیح نیس
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«  عذرخواهیدار »شرمگین و یا سکوت معنیبسیاری از مسئولان اصلی اشغال، صریحاً یا به طور  

اگرکرده ایالات   اند.  در  شوند،  گذاشته  کنار  صادراتی  دموکراسی  طرفدار  ایرانی  روشنفکران 

از اشغال عراق به دلایل متفاوت حمایت کردند،   ههای معروفی کتوان از میان لیبرال متحده می

گرایان معروف کریستوفر هیچن را نام برد.از جمله از فرید زکریا و چپ   
آن، قدیمی  معنای  در  چرا  می  اما  اینجا  در  بود؟  احمقانه  عراق  همهاشغال    یتوان 

های مربوط به نفت، منافع ژئوپلیتیک...در رابطه با اشغال عراق را کنار گذاشت و فقط استدلال 

به آنچه که رسما از طرف طرفداران اصلی اشغال گفته شد تکیه نمود: آزادی. اول، بر اساس 

بسیار ساده وجود داشت. آزادی =   ی یک معادله  دگم رایج آن زمان )و البته هنوز برای برخی( 

بایست برای گسترش آزادی ساده، می  ی این معادله  بر  بنا  .هابازار آزاد = سیستم جهانی شرکت

مقابل این معادله نیز بسیار    ی موانع موجود را برداشت. نقطه  ی همه  و بازار آزاد در سطح جهان،

مخالفان بازار آزاد = مخالفان آزادی )کرتیس،   ها =ساده بود: مخالفان سیستم جهانی شرکت

به یک دگم غیر2013:13 و آن  بازار کاهش داده شد  آزادی  به  آزادی  بنابراین  بحث قابل  (. 

قبول است و مبدل شد. دوم، دگم بعدی این فرض بود که شکل موجود بازار تنها شکل قابل 

بایستی در مقابل شکل غالب بازار هیچ شکل دیگری وجود نداشته و نخواهد داشت. همه می

قبول و مردود اعلام شد. مارگارت تاچر اعلام کرده قابل   زانو زده و هر نوع دیگری از بازار غیر

وجود ندارد«. سوم، در یونان قدیم، ایدیوس مربوط به قلمرو خصوصی بود. بدیلی  بود »هیچ  

مالکیت خصوصی   ی تر کردن سفرهبرای گسترده  منابع عمومی و مشترک  حصارکشی  رو،ایناز

ی این دگم که بخش معینی با حماقت در معنای اولیه آن دارد. اشاعه  ی در دنیای کنونی رابطه

ارائه می دهد، به امری غیرقابل بحث بدل شد. آیا خصوصی کارایی بالا و بهترین خدمات را 

این موارد چیزی جز حماقت در معنای قدیم آن است؟ ی ههم  
افکاری بودند. آنها   کسانی که فرمان حمله به عراق را در دست داشتند، مجریان چنین 

بردند. اگر به تعبیر یونانیان قدیم تحت پرچم دروغین آزادی و دموکراسی نیات خود را پیش می

چنین چیزی را باید حماقت قلمداد کرد، روشنفکرانی که در حمایت از چنین افکاری هر روز 

   های قدیم چه باید خطاب کرد؟شوند را به تعبیر یونانی های عمومی ظاهر شده و میدر رسانه 
های  و چه امروز »احمق  2003چه در سال  ن جنگ  ای جودکی مخالفبنابراین برخلاف گفته

نبود نیستند.  مفید«  و  خوده  مخالفین  نظرات  رد  جای  به  با  جودکی  جنگدر  آنره  را ،   ها 

می»احمق مفید«  سیاست  امروز   .خواندهای  آمریکاهای  طرفداران  در  روشنفکران   ،اسرائیل 

ی طبقهدر ابتدای قرن  .  خوانندمفید« میهای  »احمقنیز  مخالف سیاست اسرائیل در منطقه را  

های سیاست  پیاده کردن  وبازار آزاد    گسترش  غربی با دگمو بخشی از روشنفکران    حاکم آمریکا
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انتخاب  عنوان   را تحت  »رژیم چنج«تلاش کردند  نولیبرالی   به  و گسترش دموکراسی    آزادی 

 ،جهاندر سراسر    طرفدار جنگروشنفکران    بخشی از  در این راه ازآنها  .  مردم جهان بقبولانند

مفید« های  یت نشان داد »احمقعکمک گرفتند. واق  های خودبرای مشروعیت بخشیدن به ایده

ایده بودند که  را    ی روشنفکرانی  فروختند.  جنگ  دنیا  ایدهامروز حتی  به مردم  نیز   یترامپ 

مانند   روشنفکرانی  امروز  با این حال،  کند.را رد می  آمریکا  ی گذشتههای  و طرح  »رژیم چنج«

کهجودکی   اسرائیل  طرح   از  هستند  چنج«  »رژیم  می های  برخلاف .  کننددفاع  که  اسرائیلی 

ادعای گسترش دموکراسی را نیز ندارد. حتی 2003آمریکای   

 

 هفت
که  طبری معتقد است نباید به جنایات اسرائیل در فلسطین، لبنان، سوریه توجه کرد: »این

مسئله این است   گذرد، برای مردم و منافع ملی ایران اهمیتی ندارد.«در فلسطین یا غزه چه می

از این مخمصه بیندیشیم، که  این راستا  از  رژیم چگونه می  ی که »باید در  توان خارج شد و 

( او معتقد است 2025بدترین شرایط، بهترین فرصت را برای تغییر جدی دریافت« )طبری،  

جواب  نیز  مقاومت«  سنتی  »ابزارهای  و  ندارند  مقابله  برای  امکانی«  و  »توان  دیگر  مردم 

 )همان(.  تواند این ساختار را درهم شکندگیرد »شوک بیرونی« میرو نتیجه میایناز  .دهندنمی

او   آنچه که  بر  لحظهمیبنا  نیست  نیازی  فکر کنیم. گوید،  در منطقه  اسرائیل  به جنایات  ای 

به    تواند آب تطهیر بر آن ریزد.گناهان اسرائیلی نمیجنایاتی که جنایت حماس در حمله به بی

ی آمریکا به کشورهای منطقه فکر کرد. جنگ خوب ی او، نیازی نیست به سرنوشت حملهگفته

اما حمله او همهی »هوشمندانه« مینیست  ایران را حل کند.  را در این  ی تواند مشکلات  ها 

بیان میدوازدهجنگ    ی میانه و  روزه  با شور  مانند جودکی  البته طبری  اذعان کرد  باید  کند. 

کند ولی به دنبال »فرصت« است. جا پاک نمیهای قبلی« یهودیان به ایران را یکشعف »بدهی

او صحبت از »امکان گذار«   ی تواند نتایج مثبتی داشته باشد. مقالهجنگ خوب نیست اما می

 8بین است. کند اما وی بسیار خوش می

تواند پیامدهای خوبی یک عمل شنیع نمی  حال ممکن است این پرسش مطرح شود آیا

گر چه نیتی داشته باشد، مهم نتایج آن است. داشته باشد؟ زیرا مهم نیست که نیروی مداخله

اگر نتایج عملی نیک باشد چرا نباید از نظر اخلاقی از آن استقبال کرد؟ این موضوعی است که 

است. از زمان کانت به بعد در کرده  قرن پیش به چند جناح تقسیم  نیمفیلسوفان جهان را از  

ی اخلاق این درک عمومی وجود داشت که اخلاق امری مطلق است و میان طرفداران فلسفه
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 ( 2025در آن شانس نقشی ندارد )نلکین، 

شانس اخلاقی خود را مطرح و    ی نظریه  ،ی معروفیبرنارد ویلیامز در مقاله  1979در سال  

 یاخلاق امر مطلقی نیست و قضاوت اخلاقی درباره   تامس نیگل آن را تکمیل کرد. بنا بر آن،

توان دو ی نیگل میبنا به گفته  افراد، تنها زمانی که کنترلی وجود داشته باشد معنی دارد. مثلاً

کند و دیگری به آرژانتین مهاجرت می  1929فاشیست آلمانی را در نظر گرفت که یکی در سال  

کند. اولی نیز نیات پلید فاشیستی داشت اما به دلیل در آلمان باقی مانده و در جنگ شرکت می

نمی هجاب را  امکان مشارکت در جنگ  یکی جایی  دو  آن  مورد  در  از جنگ قضاوت  یابد. پس 

مردم است در حالی که دومی   ی های روزمرهخاطر شانس، مصون از سرزنش  نیست. اولی به

های زیادی در میان فیلسوفان باید تاوان اعمال خود در جنگ را بدهد. این موضوع موجب بحث

 .. شده است. .ی نیت و عمل، تعریف موارد کنترل،اخلاق در مورد رابطه

، جنگ به شکلی که  تواند پیامدهای خوبی داشته باشد؟ مثلاًحال، آیا یک عمل شنیع نمی

توان در مورد را فراهم کند... می  تواند »امکان گذار«در ایران اتفاق افتاد خوب نیست اما می

اما همه»شانس اخلاقی« در جبهه بود،  یا مخالف آن  قرار داشت، طرفدار و    یهای متفاوتی 

بر پیامد تأکید  نظر دارند. همه  کنندگان در این بحث تئوریک حداقل در یک مورد اتفاق شرکت

میانه  در  یا  و  پیشامد  نه  لحظهدارند،  برای  اگر  حتی  عمل.  هزینهی  انسانی،  ای  های 

نادیده گرفته شود، و آینده نشان دهد که این   محیطی، اجتماعی و اقتصادی جنگ کاملاًزیست

احتمالی مربوط به آینده است   شانسی اخلاقی«اشته است. این »خوشجنگ پیامدهای مثبتی د

امروزی، ارتجاعی   ی باید آن را به دلایل عدیده   و در مورد جنگی که اکنون در جریان است و

این به معنای  اخلاقی برای تطهیر کنونی آن باشد. از سوی دیگر، تواند دلیلیقلمداد کرد، نمی

نیز نیست زیرا در ریسکریسک انقلابی  این است که مبارزه پذیری  بر  انقلابی، فرض  پذیری 

عادلانه است اما نتایج آن نامعلوم. درست مانند »جنگ عادلانه« که نتایج آن نامعلوم است. 

توان به »جنگ ناعادلانه« که امروز در جریان است و چیزی جز یک اقدام شنیع برعکس نمی 

- است    ی« زد، زیرا پیامدهای امروز آن مشخصبرچسب »شانس اخلاق  اخلاقی است بلهوسانه

های بیرحمانه، کنترل های اقتصادی و اجتماعی، سرکوب بیشتر، اعدامکشتار مردم بیگناه و زیان 

اخراجگسترده افراطی،  ناسیونالیسم  بی   تر،  چنین مهاجرین  در  باید  چرا  افغانستانی....  پناه 

 ی بهشت برین داد؟شرایطی وعده

 

 هشت
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در ابتدای قرن جنبش ضدجنگ جنبشی بسیار قوی بود. چرا جنبش ضدجنگ با وجود  

گناه کشورهای درگیر  که حتی اگر مردمان بی- ی خاورمیانه و اروپا  چند جنگ مهم در منطقه

نتوانسته اهمیت   -از آن هستندمتأثر  حداقل به لحاظ اقتصادی    ، تمام دنیا  کنار گذاشته شوند،

 توان چیزی آموخت؟ لازم را کسب کند؟ آیا از تجارب نیم قرن گذشته می

جنگ   ماهیت  به  معینی  حد  تا  ضدجنگ  اعتراضات  چنان بستگی  مقیاس  برخی  دارد. 

ها شود. بعضی از جنگرسند که فرصت بسیج بر علیه جنگ ایجاد نمیسرعت به پایان میبه

آن نبودند   که در گذشته مخالف جنگ بوده و یا حداقل طرفداررا  مانند جنگ بوسنی نیروهایی  

ناتو در سال   ی حمایت از جنگ قرار داد. مداخله  ی تحت عنوان دفاع از حقوق بشر، در جبهه

های ویتنام و عراق ای شدند. اما جنگهای پراکندهاعتراض  و بمباران صربستان منجر به  1998

عده بسیج  بزرگ  ی موجب  ویتنام  ضدجنگ  جنبش  شدند.  جنگ  برعلیه  و زیادی  ترین 

اسر تسر  در  تنها در ایالات متحده بلکهنهرا  ها نفر  ترین جنبش ضد جنگ بود که میلیونطولانی

   ها کشید.جهان به خیابان

، جنبش مدنی امریکا، گفتمان ضدخشونت در آمریکا را تقویت کرد، در  1960ی  در دهه

گری جنگ سرد را با ترویج عدالت و گرا، پایان نظامیهای دانشجویی چپعین حال اتحادیه

های اصلی جنبش دموکراسی در داخل آمریکا پیوند زدند. در این زمان سه گروه متفاوت پایه

می تشکیل  را  متحده  ایالات  در  فعالیتضدجنگ  اول،  گستردهدادند.  در صلح  ی های  طلبانه 

باعث شد تا حزب کارگران سوسیالیست و گروه وابسته به آن، اتحاد   1970و    1960های  دهه

های جوان که تروتسکیست بودند، نیروهای زیادی را به سمت خود جلب کنند. سوسیالیست

تر برای تحقق ه هدف آن ایجاد یک جنبش رادیکال این حزب فقط خواهان پایان جنگ نبود بلک

بود.   احزاب دموکرات و جمهوری ایناز انقلاب سوسیالیستی  را  رو، حزب مزبور،  عنوان به خواه 

متحده بودند را رد کرده های مردم عادی ایالاتبدبختی  ی همهمنشأ  احزاب بورژوایی حاکم که  

های بزرگ جدید بودند. با این حال، این حزب بر سازماندهی تظاهراتبدیل  و در پی ایجاد یک  

و قانونی بر علیه جنگ اصرار داشت. با رشد جنبش ضدجنگ حمایت از این حزب بسیار فراتر 

بودند. دوم، گروه انقلاب سوسیالیستی  آن رفت که خواهان  واقعی  متفاوت از طرفداران  های 

بیشتر به   که-بسیج برای پایان دادن به جنگ ویتنام    ی های نو بودند که کمیتهموسوم به چپ

را داشتند. بعد از آن ائتلاف مردم برای صلح و عدالت ایجاد   -شدند  شناخته می  نام »موب«

ی جود داشت که تلاش خود را در درجهروها وها و میانهشد. سوم، جناحی متشکل از لیبرال 

اول معطوف به فشار بر کنگره قرار دادند. آنها مایل بودند که از سیستم انتخاباتی برای پایان 

 ( 2008:158کورترایت، ) ها حضور فعالی داشتند. دادن به جنگ استفاده کنند و در رسانه
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 Theکه نام خود را از کتاب معروف اریش فروم »جامعه سالم« ) -)سین(    SANEگروه  

sane societyبود گرفته  لوترکینگ،   -(  مارتین  معروفی چون  خارجی  و  داخلی  طرفداران 

نیز هنرمندانی چون مارلون براندو، هنری فوندا، مرلین مونرو،   برتراند راسل، آلبرت شوایتزر... و

برای پایان دادن به   1950ی  داد و فعالیت آنها در اواخر دهه... را در خود جای می،آرتور میلر

در مقابل کاخ سفید   1964، اولین تظاهرات را در سال  «سین »تسلیحاتی آغاز شد.    یمسابقه

هزار نفر را برعلیه جنگ در ویتنام در  18توانست ابتدا بیش از    1965برگزار کرد و در سال  

هزار نفر را 35  ،های بیشتری از کلیسا به آنک، و بعداً با پیوستن گروهمیدان مدیسون نیویور

لیبرال  مواضع گروهدر واشنگتن جمع کند. موضع  نیز همچون  و ها  از سنتی  اعم  های چپ، 

جدید، بسیار متفاوت بود و از کاهش تنش و مذاکره تا پایان جنگ و خروج از ویتنام را دربر 

که،می این  در  کدام  گرفت.  هر  سهمی  جنبش   چه  موفقیت  در  متفاوت  گرایش  سه  این  از 

رادیکال های  گرایشنظر وجود ندارد. برخی از مورخان لیبرال معتقدند ضدجنگ داشتند توافق 

و چپ به این جنبش ضربه زد و مورخان چپ نظر دیگری دارند. اما همه بر این نکته توافق 

ان انقلاب سوسیالیستی تا نمایندگان کنگره  دارند که این جنبش بسیار متنوع بود و از طرفدار

 گرفت. را در بر می 

با انتخاب   1969های فراوانی داشت. در سال  جنبش ضدجنگ ویتنام طولانی و فراز و نشیب

دموکراتجمهوررییسعنوان  بهنیکسون   پیروزی  به  دل  که  جنبشی  دچار ،  بود  داده  ها 

در مبارزات   1968ترین حد خود رسید. نیکسون در سال  به پایینآن  سرخوردگی شد و فعالیت  

 تهدیدهایی نبود که  چیزی جز  انتخاباتی خود قول نوعی صلح در ویتنام را داده بود. اما طرح او

  به هنگام توضیح  های امروز صلح دونالد ترامپ نیز یادآور آنهاست، طرحی که خود نیکسونطرح

های نظامی ه بود: تهدید به گسترش فعالیتدآن به دستیار ارشدش، »تئوری مرد دیوانه« خوان

 در صورتی که ویتنام شمالی پیشنهاد صلح آمریکا را نپذیرد.  

ایده انتخاباتی،  نیروهای صلح در مبارزات  از شکست  بر علیه   ی پس  اقدام  برای  جدیدی 

ایده گرفته شد.  به کار  تازهجنگ  روح  در حال خفگی ضدجنگ   ای درای که  کالبد جنبش 

جای شرکت در تجمعات گسترده در واشنگتن، از مردم خواسته شد در محل کار و به.  بخشید

کار را متوقف کرده و خواهان پایان جنگ شوند. این ایده حمایت نهادهای مدنی   ،زندگی خود

آمیز بود. نیکسون بعدها در خاطرات خود مدعی و احزاب سیاسی را به خود جلب کرد و موفقیت

شد که اعتراضات داخلی موجب تضعیف تهدیدهای او شد و در نتیجه موجب ضربه زدن به 

یلیام کولبی رئیس سازمان سیا اعتراف کرد که ( اما و162،  ا صلح مورد نظر وی گشت. )همانج

 جنبش ضدجنگ یک پای »نامرئی« در مذاکرات صلح پاریس بود.  
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ترین آنها مقاومتی بود  کننده در جنگ بسیار متفاوت بودند و یکی از مهمنیروهای شرکت

که در درون ارتش برعلیه جنگ شکل گرفت به طوری که سیستم خدمت اجباری در کشور 

مخالفت کرد که علت اصلی گسترش جنبش   برخی  ی فلج شد. با این حال باید با این گفته

ای از کشور به خاک سپرده دانند که هر روز در گوشهشدگانی میضدجنگ در آمریکا، را کشته

عاملی برای گسترش این جنبش شد اما مبارزه برای صلح در آمریکا    قطعاً  امر  شدند. اینمی

آمریکا   شروع شده بود، زمانی که هنوز ها قبل از مارش عزاداری مرگ سربازان آمریکایی،مدت

 وارد نشده بود. در جنگ ویتنام به شکل جدی و گسترده

 

 نه
اعلام کرد که    1991در سال   بر عراق در جنگ کویت  پیروزی  از  جورج بوش پدر پس 

ایالات متحده   حاکم  ی بار برای همیشه فائق شده است. طبقهیکم ویتنام«  وآمریکا بر »سندر

که  کویت  جنگ  و  کند  قلمداد  تاریخی  استثنای  یک  را  ویتنام  ضدجنگ  جنبش  بود  مایل 

ترین مدرک بر علیه مقاومت در برابر جنگ قلمداد شد. باید به وسه روز طول کشید مهمچهل

راندن   678  ی خاطر داشت که قطعنامه برای بیرون  نیروی نظامی  از  شورای امنیت استفاده 

شمرد و از نظر اخلاقی جنگ کویت بسیارمتفاوت با جنگ ویتنام و عراق از کویت را جایز می 

جز بخش به سال بعد با عراق بود. اشغال عراق نه توجیه قانونی و نه اخلاقی داشت.    12یا جنگ  

بزرگی از مردم که در جنبش ضد جنگ شرکت کردند، جنگ توسط رهبران مذهبی جهان نیز 

با جنگ عراق بسیار بیشتر از هر زمان دیگری بود و تخمین زده   محکوم شد. مخالفت کلیسا

شهر دنیا در مارش بر علیه    600بیش از ده میلیون نفر در    2003فوریه    15شود که در  می

سی نیم میلیون( بر بیآمار بیبه  جنگ شرکت کردند. نزدیک به یک میلیون نفر در لندن )بنا  

تر  های قبلی وسیعجنبش  ی علیه جنگ به خیابان آمدند. جنبش ضدجنگ عراق نسبت به همه

تر بود و توانست راهی را که جنبش ضدجنگ ویتنام در عرض چند سال پیموده المللیو بین

ها و اتحادهای گوناگونی در سراسر جهان شکل گرفتند. بود، به مدت چند ماه بپیماید. ائتلاف

ز طرح گرافیکی یکسانی استفاده شود های مختلف ایجاد شدند و تلاش شد که حتی اسایتوب

( مردم بسیاری از کشورهایی 172کنید« )همانجا،    فموشکی خط خورده و شعار »جنگ را متوق

تایلر، که پشتیبان سیاست پاتریک  به جنگ گفتند.  نه  به خیابان آمدند و  بودند  های آمریکا 

ابر قدرت روی   تایمز،خبرنگار نیویورک  جنبش ضدجنگ را یک »ابرقدرت« خواند. او از »دو 

 زمین: ایالات متحده و افکار عمومی جهان« نام برد.  ی کره
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های موقتی در انتخابات کشورهای اروپایی به با این حال، جنبش شکست خورد. پیروزی 

دست آمد. افکار مخالف جنگ باعث شد هنگامی که آمریکا و انگلیس برای درخواست مجوز  

ی امانوئل والرشتاین،  نظامی به شورای امنیت رفتند، نه قاطعی گرفتند. به گفته  ی برای مداخله

ایالات متحده از زمان تاسیس سازمان ملل نتوانست اکثریت آرا را برای موضوعی   برای اولین بار،

به عنوان یک نقطه روشن   که برایش مهم بود به دست آورد. آن جنبش شکست خورد اما قطعاً

به شمار می مبارزاتی ضدجنگ  تاریخ  و هینی، در  )روناس  در خیابان  به حزبی  رود. جنبش 

 ( بدل شد.2015

ویژگی بود که  های جنبش ضدجنگ عراق میاز  اشاره کرد. جنبشی  نکته  به چند  توان 

سرعت و در عرض شش ماه به اوج رسید؛ جنبشی که قبل از شروع جنگ به اوج رسید و به

های بسیار متفاوتی المللی بود و گروهجلوگیری از جنگ را بر عهده گرفت؛ بسیار بین  ی وظیفه

سرعت به را در بر گرفت؛ زیر شعار ساده »جنگ را متوقف کنید« به میدان آمد؛ جنبشی بود که  

شد. چرا جنبشی به آن متوقف    در آمریکا، کاملاً  هاویژه پس از پیروزی دموکراتهنزول کرد و ب

 بزرگی نتوانست مانند جنبش ضدجنگ ویتنام مدت طولانی دوام بیاورد؟

هایی از مخالفت با بوش و شکست سیاست آمریکا در عراق و منطقه موجب شد تا بخش 

برعلیه  نیرو  بسیج  به  دموکرات  حزب  طرفداران  با  اتحاد  در  آمریکا  در  جنبش  این 

ها موجب پیروزی خواهان بپردازند. همگرایی طرفداران جنبش ضدجنگ و دموکراتجمهوری 

ها پس از  دموکرات .( 2015:3جا، تاریخی اوباما از یک سو و مرگ جنبش ضدجنگ شد )همان

های جنبش ضدجنگ خواهان پیموده بودند. فعالیتپیروزی به همان راهی رفتند که جمهوری 

حوزه سه  قانون-در  و  سازمانی  متحد   کاملاً  –گذاری  فردی،  که  زمانی  درست  رفت.  تحلیل 

عده گذاشت  پا  کاخ سفید  به  که   ی سیاسی جنبش ضدجنگ  رسیدند  نتیجه  این  به  زیادی 

در کنگره اکثریت داشتند   2007ها از سال  ى آنان تمام شده است. جالب آن که دموکراتوظیفه

با این حال، چرا نیروهای آمریکا در خاورمیانه افزایش یافت؟ چرا جنبش به اوباما برای خروج 

سریع فشار نیاورد؟ چرا جنبش در زمان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان رشد نکرد؟  

حتی اگر از جانب برخی،   ،فشار بر احزاب سیاسی  توانکه نمیاست  درسی که باید گرفت آن  

 شوند را برداشت. خودی شمرده می

 

 ده
جنگ با  مقابله  و  صلح  از  سنتطرفداری  از  یکی  دیرینهطلبی  نحله  ی های  های تمام 
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 وضوح سوسیالیستی بوده است. اگر به تاریخ سه انترناسیونال نظری افکنده شود این موضوع به

مارکس قرار داشت، اختلاف بین   ی شود. در انترناسیونال اول که رهبری آن بر عهدهمیآشکار 

ها بسیار زیاد بود، با این حال این دو جناح بر سر های طرفدار باکونین و مارکسیستآنارشیست

مرکزی تغییر جهان   یجنگ و صلح توافق داشتند. برای مارکس رهایی انسان ایده  یمسئله

های جمعی خوبی بر این موضوع واقف بود که رهایی انسان بدون اقدام ه بود، در عین حال او ب

تأکید های مختلف سوسیالیستی بر برابری و همبستگی  گونه  ی زمان همهپذیر نیست. همامکان

هدف انسان  داشتند.  میان  در  همبستگی  گسترش  آنها آنها  بود.  انسان  استثمار  پایان  و  ها، 

و تضعیف همبستگى  خوبی میبه نفرت و کشتار کارگران  افزایش  دانستند که جنگ موجب 

توسط اوژن پواتیه آنارشیست نوشته شد   « کهانترناسیونال »شعر  در  خاطر آورد که  به است. باید  

 شود.  میتأکید ازجمله بر نفرت از جنگ 

با تکیه بر احزاب توده  انترناسیونال دوم  انترناسیونال اول،  از انحلال عملی  ای شکل پس 

ها وفاداری خود به سنت ضدجنگ سوسیالیست  ها احزاب عضو انترناسیونال دومگرفت. طی سال 

حقیقت فرارسید و اکثر این احزاب   ی که لحظهرا اعلام کردند تا این  و همبستگى کارگران جهان

های دمکراتطلبان پیوستند. فقط بخش کوچکی از سوسیال »شرایط ویژه« به جنگ  ی به بهانه

بلشویک بخشآلمان،  آمریکا،  سوسیالیست  حزب  ایتالیا،  سوسیالیست  حزب  از  ها،  هایی 

های کارگری و زنان کشورهای مختلف به سنت ضد جنگ وفادار ماندند. جنگ منجر جنبش

انشقاق جنبش کارگری شد. جنبش ز انگلیس، جنبش  به  نیز دوپاره شدند و رأی  نان  زنان، 

های سوسیالیست  انترناسیونالیست  1915اکثریت آنان به حمایت از جنگ پرداختند. در سال  

جنگ  ضد  مشی  وارث  و  امدند  گرد  هم  دور  سوئیس  زیمروالد  کنفرانس  در  جنگ  ضد 

 ها گشتند. سوسیالیست

کارل   و  لوکزامبورگ  رزا  آلمان  در  شدند.  زندانی  جنگ  مخالفان  کشورها  از  بسیاری  در 

به دبز  لیبکنشت  یوجین  شدند.  زندانی  نیم  و  سال  دو  مدت  به  جنگ  ضد  تبلیغات  خاطر 

بار  معروف پنج  که  متحده  ایالات  سوسیالیست  کاندیدبهترین  در سوسیالیست  ایعنوان  ها 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرد، در طی یک سخنرانی در زمان وودرو ویلسون، 

و به خاطر آن کرد  ریاست جمهور لیبرال آمریکا به مشارکت ایالات متحده در جنگ اعتراض  

از درون زندان در انتخابات ریاست جمهوری   1920به ده سال زندان محکوم شد. او در سال  

او را  1921جمهور بعدی آمریکا در سال آورد. رئیسرأی شرکت کرد و نزدیک به یک میلیون  

مورد بخشش قرار داد و او زودتر از زندان آزاد شد. انترناسیونال سوم که به کمینترن معروف 

دهی احزاب کمونیست برعلیه های غلط در برخی موارد، در سازمانشد، با وجود اتخاذ سیاست
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 فاشیسم نقش مهمی داشت.و جنگ 

ها در شرایط جنگی و این یک واقعیت تاریخی است که در قرن گذشته بسیاری از انقلاب 

از جنگ بود.  متأثر  سه انقلاب این کشور  هر  جنگ بوقوع پیوستند. در روسیه  تأثیر  یا تحت  

ایجاد شد.   از جنگ جهانی  نتیجههای  انقلاببلوک شرق پس  در  و هند  های جنگ  ی چین 

ها و توانمند کردن طبقات ها رهایی انسانبخش به پیروزی رسیدند. اما هدف سوسیالیستآزادی 

های محدود مردم است که آزادی جنگی  قدرت در جامعه است و درست در شرایط  و اقشار بی

گاه  رو هیچاینازگردد.  محو و نابود می  شود و قدرت ناچیز مردم عادی نیز کاملاًنیز لگدمال می

رزوی دیگری جز صلح داشته باشند. از سوی دیگر اگر انقلاب اکتبر توانند آها نمیسوسیالیست

ناگسستنی   جنگ  ی »زاده پیوندی  با شکست در جنگ سرد  نیز  بود، مرگ آن  اول جهانی« 

 داشت.

و اشغال کشورهای دیگر همیشه باعث    هاتتوان کتمان کرد که جنگ دولنمی  این،  با وجود

انشقاق در میان نیروهای سوسیالیستی و مترقی بوده است و چندپارگی نیروهای مترقی چندان 

نیست اما    ، غیرمنتظره  است.  دردناک  بسیار  که  چند  نکتهتأمل  هر  یک  بسیار   ی بر  مرکزی 

ها به دلایل متفاوت از ضروری است. در طول تاریخ یک قرن گذشته، بسیاری از سوسیالیست

نظامی اما نامشروع یک کشور به کشور    ی یا مداخله   یکی از طرفین جنگ و یا بدتر از تجاوز

اند. در طی تمام این دوران همیشه این نیروها در »دادگاه تاریخ« محکوم دیگر حمایت کرده

میشده سوسیال اند.  اکثریت  دفاع  آورد:  یاد  به  را  حوادث  این  جمله  از  از اتدمکرتوان  ها 

نیروهای   ی از مداخله  هاخود در جنگ اول جهانی؛ دفاع بسیاری از کمونیستمتبوع  کشورهای  

گرایان از بمباران یوگسلاوی شوروی در مجارستان، چکسلواکی، و افغانستان. دفاع برخی از چپ 

 یهای »گسترش دموکراسی« در افغانستان و عراق، همهجنگ  توسط کشورهای خارجی، یا

می نشان  حوادث  ضدجنگ   ،دهداین  دیرین  سنت  به  که  کسانی  جنگ،  مخالف  افراد 

توانند سر خود را بالا نگه دارند. تجاوز روسیه به اوکراین سوسیالیستی وفادار ماندند، امروز می

وجه مشروعیتی برای تجاوز روسیه قائل هیچبهتوان  گیرد و نمینیز در همین چهارچوب قرار می

یا و  توسط کشورهای غربی حمایت کرد. حمله  متقابلاً   شد  به از گسترش جنگ  اسرائیل  ی 

با   »مبارزه  عادلانه«،  »جنگ  خود«،  از  »دفاع  لوای  تحت  ایران  و  سوریه  لبنان،  فلسطین، 

ایست. آنچه در غزه در مقابل چشمان جداگانه  ی کاملاًدستانه«...مقولهتروریسم«، »جنگ پیش

دهد که گاهی قساوت و حماقت در عرض چند سال گذشته به وقوع پیوسته است نشان می ما

پادگانهندارد. سهانتها  انسانی   آن   «های گرسنگیبازی »شهری  مانآری  در  که  کالینز  سوزان 

شود، در کنندگان در مسابقه نشان داده میی حاکم »پان م« برای کشتار شرکتقساوت طبقه
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مقابل فجایع کشته شدن کودکان و نوجوانان گرسنه در صف غذا در غزه هیچ است. مقابله با  

..تنها موضع درست .از شرکت در جنگ  گو، سرپیچیوبس، تلاش برای گفتجنگ، دفاع از آتش

 است.این تنها موضع درست در گذشته بوده است. در شرایط کنونی نیز 

موضع ضدجنگ صلح آیا  و سوسیالیستاما  لیبرال طلبان  از  برخی  و  خاموش  ها  برای  ها 

 کردن جنگ کافی است؟

 

 یازده
کرده است که بین جنگ و صلح راه سومی وجود  تأکید  در گذشته بر این نکته    نگارنده

جا موضوعیتی توان به بحث فلسفی نه جنگ و نه صلح پرداخت که در اینمی  مسلماً  9ندارد. 

دقت به تحلیل اوضاع بپردازند و گاه با مهارت و دقت یک جراح حاذق بهتوانند  ها میندارد. چپ

های اخیر را بشکافند اما در پاسخ به چه باید کرد، زبان و قلم ما های متخاصم در جنگ گروه

می جنگ  قاصر  در  بیتأکید  شود.  سوم  موضع  اعدام. بر  با  مبارزه  مانند  درست  است.   معنی 

جنگ باید با هر نیروی مخالف جنگ با هر عقیده و مرامی، مترقی و ارتجاعی همسو مخالفان  

متفاوتی در   راستی مخالف جنگ که به دلایل کاملاًشوند. این همسویی شامل نیروهای دست

شود. باید به خاطر آورد، در ابتدای قرن بسیاری گیرند، نیز میمقابل یک جنگ ویژه موضع می 

 های گوناگون شرکت کردند.لیه جنگ در تظاهراتصدام در کنار طرفداران وی بر عمخالفان  از  

سکوت کنند زیرا به  ی جنگ اخیر دربارهمردیها معتقد است طرفداران راه سوم بهتر است 

گوید. اگر هدف جمع کردن تمام نیروها درست می  کاملاًاو  افتند. از یک جهت  گویی میتناقض

برد. اگر هدف تبلیغ برای موضع برای متوقف کردن جنگ است، چنین موضعی راه به جایی نمی

های  قرن پیش گروهنیماین روش درست است.    سوم و تقویت این نیرو در جامعه است، مسلماً

جنگ و   ی ها حل مسئلهتر از امروز بودند. بسیاری از سوسیالیستمخالف جنگ بسیار رادیکال 

زدند، با این داری و پیروزی انقلاب سوسیالیستی پیوند میصلح را به پایان دادن به عمر سرمایه 

های سخت زمینی بسیاری را مجبور به  جنگ جهانی، جنگ سرد و واقعیتی دو  حال تجربه

گویی«  های پراگماتیستی کرد. در آن زمان احزاب برای جلوگیری از »تناقضپذیرش سیاست

نهاد ضدجنگ که وظیفه به تشکیل یک  بود  یا دست  به موضع مشخص جنگ  پاسخ  آن  ی 

این نهادها هم رأس  در    کردند. معمولاًزدند و یا از یک نهاد موجود ضدجنگ حمایت میمی

کردند. در واقع  که حمایت افراد معروف را به خود جلب میآنگرفتند یا  افراد معروفی قرار می

شد. بنابراین برخلاف نظر مردیها احزاب نباید در دوران سپاری میی مبارزه با جنگ برونمسئله
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 غى نهادهای ضدجنگ هم نه تبلیخود باز بمانند. وظیفه  یجنگ از تشریح و تبلیغ برای برنامه

 جانبه برای مبارزه با جنگ بوده و است.مواضع سیاسی احزاب بلکه تبلیغ همه

رمقی  بیمتأسفانه    مشکل امروز، این واقعیت است که ازسویی نهادهای فراوان کوچک، اما

تر از نهادها و احزاب هستند. حتی افراد مسئول ها مهموجود دارند، از سوی دیگر، شخصیت

کنند تا حزب تأکید  ، بر نظرات شخصی خود  احزاب و نهادها نیز مایل هستند به هنگام مصاحبه

های  تری نسبت به امضای شخصیتها اهمیت کمخویش. امضای احزاب در پای بیانیهمتبوع  

تر ایم که هر روز ما را به مرگ نزدیکمعروف دارد. در چنین شرایطی ما در مردابی گیر کرده

 توان به دو مثال ساده اکتفا کرد.کند. میمی

بهمن، انقلاب  از  قبل  مورد حوادث  در  خاطرات خود  از  بخشی  در  ناطق  نوشتن   هما  از 

کند. این که برای نوشتن های مختلف از جمله نیروهای مذهبی یاد میای همراه با گروهبیانیه

ی زمانی طولانی وقت گذاشته شد، این که بازه  ی متفاوت دری معروف خود چند جلسهبیانیه

ناطق  هما  دیگری چون  افراد  به حذف  منوط  را  بیانیه  پای  در  خود  امضای  گذاشتن  برخی 

ی سازش ی طولانی بده و بستان. همه انقلابی بودند و کلمهکردند... به عبارت دیگر، یک پروسه

ی نبرد گردن شد اما در لحظات سخت، به این واقعیت زمینی در صحنهها جاری نمیبر زبان 

ساعته و انتخاب افراد    48دادن فرصت    هامروز  پیروزی واقف بودند.  گذاشته و به اهمیت آن برای 

بشری در خارج از متجانس برای نوشتن یک بیانیه کاملا عادی است. اگر یک نهاد مدنی حقوق

ى  کند، به طور معمول )استثنا نیز وجود دارد( وظیفهکشور دعوت به تظاهرات برعلیه جنگ می

های ارتباطی عادی خود  ی یک پوستر و پخش آن در کانال خود را گرفتن اجازه از پلیس، تهیه

داند. مسلماً سرعت عمل اهمیت دارد اما اهمیت اساسی در مورد بسیج همگانی برای مقابله می

نهادها و    ی ریزی دقیق ازجمله دعوت از همههای موفق، برنامه با جنگ ندارد. در تمام نمونه 

و    احزاب ایرانی  از  اعم  و  مخالف جنگ،  تعیین شعارها  تظاهرات،  در  برای شرکت  غیرایرانی، 

تبلی لجستیکی،  مشکلات  حل  نامناسب،  پلاکاردهای  آوردن  از  جلوگیری  برای   غپلاکاردها، 

تر یافتن زمان مناسب برای تظاهرات و از همه مهم...  های متفاوتحضور در گردهمایی از کانال 

توان پرسید میدر همراهی با دیگر نهادها در شهرها و کشورهای دیگر نقش مهمی داشته است.  

تنهایی کمکی بهایرانی یا فلسطینی در یک شهر متوسط در یک کشور اروپایی    50آیا تجمع  که  

 کند؟ضدجنگ می ی به مبارزه

 

 دوازده 
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بر  ممکن است گفته شود جنبش مانند جنبش مبارزه  در گذشته،  بزرگ  های ضدجنگ 

رو، امروز اینازآمیز بودند و  آن زمان موفقیت  ی علیه جنگ ویتنام، فقط به دلیل شرایط ویژه

مهم در   ی توان به چند استدلال مهم پرداخت. نکتهداشت. می  نباید انتظار چنین موفقیتی را

اینجا اهمیت وقایع تاریخی گذشته نیست بلکه در این است که از این دلایل برای توضیح و 

های کنونی برای فرضشود و از این رو بخشی از پیشبار کنونی استفاده میتوجیه شرایط اسف

 .کردپاسخ به »چه باید کرد؟« است و لازم است به آن توجه  

این موضوع    شدگان آمریکایی اهمیت زیادی داشتند. مسلماًاول، در جنگ ویتنام، کشته

دارای اهمیت بود اما نباید در اهمیت آن غلو کرد. دو دلیل کافیست. دلیل نخست، جنبش ضد 

های جوانان آمریکایی به خانه، یک جنبش قوی بود. در سال  جنگ قبل از شروع بازگشت جنازه

واشنگتن شرکت کردند، در حالی که    ربر علیه جنگ دتظاهرات  نفر    25000در حدود    1965

بود و اکثر آنها وارد جنگ به    30000در همان زمان تعداد سربازان آمریکایی در ویتنام جنوبی  

جنبش ضدجنگ بر علیه عراق قبل از   ،( دلیل بعدی 2015شکل فعال نشده بودند. )کازان،  

 شروع جنگ به اوج خود رسید. 

دوم، در گذشته مخالفت با خدمت سربازی اجباری عامل بسیار مهمی بود، در حالی که 

احیا شد و    1940امروز چنین اجباری وجود ندارد. سربازی اجباری در ایالات متحده در سال  

این   1960  ی اعتراض به آن از زمان جنگ دوم جهانی و نیز جنگ کره وجود داشت. اما در دهه

مشهورترین فردی که از خدمت نظام وظیفه سرباز زد محمدعلی کلی   .اعتراضات به اوج رسید

طلبانه از رفتن به سربازی بود که در دادگاه محکوم شد، اما او نیز به دلایل صلح  1966در سال  

خودداری کرد. در واقع از همان ابتدا مقاومت برعلیه سربازی اجباری وجود داشت اما با رشد 

سرعت رشد کرد و نه برعکس. همچنین خدمت اجباری هنیز ب  جنبش ضدجنگ این سرپیچی

، با این حال جنبش ضدجنگ به هنگام اشغال   برچیده شد  1975سربازی در آمریکا در سال  

عراق در آمریکا قوی بود. اعتراض در بسیاری از کشورها که مستقیماً درگیر جنگ نیز نبودند 

 بسیار شدید بود. 

جنگ نامحبوب در ویتنام بود. رژیم  یک  خاطر وجود  بهسوم، شکوفایی جنش ضدجنگ  

بلندبالای اتهامات آن ته نداشت، با این فهرست  حسین حکومت بسیار منفوری بود که  صدام  

حال مردم برعلیه جنگ عراق اعتراض کردند. برعکس، یافتن هواداران دفاع از حقوق فلسطینیان  

است. با این   ای استقرار یک دولت مستقل فلسطینی در سراسر دنیا کار بسیار سادهمدافعان    و

 گاه نتوانست قدرت کافی به دست آورد.حال جنبش ضد جنگ برای فلسطین هیچ

سیاست کمک  با  اسرائیل  گرومسلماً  مرگبار  و  نادرست  دولتههای  و  ارتجاعیها    ، های 
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حمایت احزاب حاکم در کشورهای غربی، تبلیغات وسیع و پشتیبانی بخش بزرگی از روشنفکران 

اقدام غیراخلاقی و نامشروع خویش کسب کند. در مورد جنگ  برای هر  توانسته کارت سبز 

شود و پیامدهای ناگواری برای اوکراین نیز دفاع از پایان جنگ به معنی دفاع از پوتین تلقی می

تقریباً جنگ  با  مخالفت  اما  دارد.  و  داشته  با   بسیاری  همراه  خطرناک  عمل  یک  همیشه 

 و این چیز جدیدی نیست.  های معینی بوده استریسک

جنگ بسیار زیاد بود اما به چند علت، از  مخالفان  گرایی در میان  فرقه  ی شصتدر دهه

های مدنی تجربیات زیادی کسب کرده بودند؛ اعتقاد به جمله حضور رهبرانی که در جنبش 

باعث  بهتر... ی خواهی و امید به یک آیندهجمعی برای فائق آمدن بر مشکلات؛ آرمان ی مبارزه

های فراوانی های گوناگون، باز جنبش ضدجنگ به موفقیتشد که با وجود اختلافات و شکست

 دست یابد.  

 

 سیزده
ای به جنگ نداشته مایکل والزر زمانی با ارجاع به تروتسکی نوشت »شما ممکن است علاقه 

کند. باید به خاطر  صدق می  باشید اما جنگ به شما علاقه دارد« این گفته در خاورمیانه کاملاً

در   کارگر  ی ساخته نیست. حتی هنگامی که از همبستگی طبقهآورد همبستگى ذاتی و پیش

توان آن را شود، بدون کار و فعالیت نمیو یا محیط کار صحبت می  یک کشور، منطقه، محله،

های مختلف مد نظر است، با  ایجاد کرد. هنگامی که همبستگی بین طبقات، اقشار، و جنبش

مشترک،   اهداف  ایجاد  وجود  نیستفرایند  آسانی  و  ساده  کار  از   و  همبستگی  مملو 

جنبشپیشداوری  و  افراد  و  قوی  چقدر  همبستگی  نیروی  که  است  این  مساله  های هاست. 

امروز   باشند.  داشته  را  مشکلات  حل  توانایی  چقدر  مورد  متأسفانه  همبسته  در  معضل  این 

بیش از هر زمان دیگری   طلبیخورد. جنبش صلحهمکاری نیروهای ضد جنگ نیز به چشم می

است. آنان با وجود آرزوهای نیک و انسانی، قدرت خود را بیشتر صرف کوبیدن   دچار تفرقه شده

 کنند. می -ریزی، سازماندهی و همکاری و نه بحث، برنامه-یکدیگر 

ایران و مسئله جنگ وجود    ی امروز چند دیدگاه متفاوت در مورد حل ساختار حکومتی 

برای ایجاد یک مخالفان    ی ی بزرگ از همهایجاد یک جبهه  دارد. برخی همه چیز را وابسته به

کرده جدید  حکومتی  نیز ساختار  آینده  در  و  خورده  چندبار شکست  تاکنون  که  اند. طرحی 

دست نخواهد آورد. دلیل آن بسیار هموفقیت چشمگیری برای گسترش دموکراسی در ایران ب

خواهیم کافی نیست. مهم تر گفتن ما چه روشن است. در این مورد، گفتن آن که ما چه نمی
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ی آینده است. مردم فقط ممکن است در شرایط استیصال و استثنایی به  خواهیم و برنامهمی

چنین اپوزیسیونی لبیک بگویند. آنها تنها راه پایان دادن به جنگ را نقطه پایان گذاشتن بر  

می فعلی  جنگ  دانند.رژیم  نظر  رد  ضمن  سوم  از جریان  بخشی  و  حکومتی  درون  طلبان 

اپوزیسیون، طرفدار تغییر ساختار حکومتی و همچنین خاموش کردن آتش جنگ و پایان دادن 

 طلبانه است. های جنگبه سیاست

بر چیز دیگری است. در زمان مرگ و زندگی و جنگ در بین تأکید  اما هدف این نوشته  

صلح پایدار نیاز به همکاری بلندمدت نیروهای   توان فقط نه به جنگ گفت. مسلماًکشورها، می

مردم،ودم از کشتار  جلوگیری  و  کردن جنگ  متوقف  برای  اما  دارد.  بسیار   کراتیک  نیروهای 

توانند مشترک برای ساختار حکومت در آینده، می  ی بدون داشتن برنامه  متفاوت مخالف جنگ،

مدت برسند. اتحاد شوروی کوتاهبسیار مهم به یک توافق    یعنوان »متفق« حول یک مسئلهبه

های و ایالات متحده در زمان جنگ تصمیم به اتحاد موقتی در مورد یک مسئله گرفتند. جنبش

های بسیار متفاوت در مورد پایان دادن به وجود دیدگاه  ضدجنگ پس از جنگ دوم جهانی با

 یی موفقیت در چنین عملی همکاری گستردهجنگ و یا توقف جنگ به توافق رسیدند. لازمه

  یالمللی است. این به معنی جلب حمایت همهمحلی، ملی و بین  های در عرصه  نیروهای صلح 

های در مبارزه برای متوقف کردن و یا پایان دادن به درگیری   ،و میانه  نیروها، اعم از چپ و راست

تأثیر مربوطه است. این به معنی    های تبر افکار عمومی و از آن طریق دول تأثیر  کنونی از طریق  

سازی با هر درصد و میزانی و خطرات آن است، به معنی آن است بر افکار عمومی در مورد غنی

باید به دنبال    زند و در شرایط اضطراری ر را نمیالمللی همیشه عدالت حرف آخکه در روابط بین

هزینهسازش و  نیروها  توازن  به  توجه  با  منصفانه  بود....های  آن  ى وظیفه  مسلماً  های 

داری است اما برای خاموش ها دفاع از یک صلح پایدار و مبارزه با سیستم سرمایهسوسیالیست

شوند راه ور میویژه در خاورمیانه شعلهه های گوناگونی که هر روز در جهان و بکردن حریق

راستی در کشورهای مختلف، دستدیگری متصور نیست. حضور هرچه بیشتر نیروهای افراطی  

 سازد.ضروری میتقویت جنبش ضدجنگ را بیش از پیش 

مامگا :  ثبات کنونی بازگرداندش ضدجنگ در شرایط بیبآیا امکان دارد عظمت را به جن

 (make antiwar movement great again و یا آن که ما مجبور به پذیرش جنایات .)

 طلب در هر لباسی هستیم؟  نیروهای مرتجع جنگ
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اول قرن گذشته به نوعی   یبر جنایات ژاپن تا قبل نیمه کید  أ تضمن    2003مرتضی مردیها، در سال   1

آمریکا از بمب اتمی بر علیه ژاپن ریخت. )مردیها »از کجا آغاز کنیم« به نقل از   یآب تطهیر بر استفاده

 ( 2003آزاد، 
اسفندیار طبری استاد فلسفه در دانشگاه عالی نورنبرگ همراه با شیریندخت دقیقیان و رامین جهانبگلو  2

این نشریه در طول حیات خود به موضوعاتی   «خرمگس »اجتماعی  -فلسفی  ینشریه نهادند.  بنیان  را 

 چون آزادی، دین، خشونت، سکولاریسم، دموکراسی، انقلاب و رفرم، دیگری و دیگربودگی...پرداخت. 
 1945پردازد و در سال  می   آمریکایی است که به سیاست و یهودیت   ییک مجله   « کامنتری»  یمجله  3

کمیته چپ   یتوسط  از  بخشی  جلب  در  مجله  این  شد.  گذاشته  بنیان  آمریکا  به  یهودیان  گرایان 

مسئولیت مجله    1960-1995های  نئوکنسرواتیسم نقش مهمی بازی کرد. نورمن پودهورتز در طی سال 

 را به عهده داشت و از همکاری نزدیک با اروینگ کریستول برخوردار بود. 
 1965توسط دانیل بل و اروینگ کریستول در سال    [مصلحت عمومی]  «پابلیک اینترست»  یمجله  4

توان از  ها بدل شد. از همکاران نشریه می های مهم نئوکنسرواتیست بنیان نهاده شد و به یکی از پایگاه 

 افرادی چون مارتین لیپست، ناتان گلیزر، دانیل موینیهان، ساموئل هانتینگتون...نام برد. 
روشنفکران نیویورک گروهی از نویسندگان و منتقدان ادبی آمریکایی ضداستالینیست بودند که در   5

گرا و طرفدار سوسیالیسم بودند. کردند و بسیاری از آنها چپ اواسط قرن بیستم در نیویورک زندگی می

در دهه  روشنفکران  این  از  پرولتاریا«    1930  یبخشی  »هاروارد  دانشگاه    - در  نیویورک،  کالج شهری 

کردند نیویورک و کلمبیا تحصیل کردند. دلیل آن که بسیاری از آنها در کالج شهری نیویورک تحصیل می 

های آن بود که آنان فرزندان باهوش کارگران یهودی بودند که به لحاظ مالی و نیز به خاطر محدودیت 

 های دیگر در آمریکا فقط امکان تحصیل در این دانشگاه را داشتند. تحصیلی برای یهودیان در دانشگاه

،  «دیسنت »برخی از آنان مانند اروینگ هاو، اروینگ کریستول، نورمن پودهورتز در مجلات مهمی چون  

فعالیت مستمری داشتند. روشنفکران نیویورگ نویسندگان معروفی چون    « پارتیزان ریویو»و    «کامنتری»

گرفت. در این را دربر می   سیمور مارتین لیپست...  هانا آرنت، سوزان سانتاگ، دانیل بل، سیدنی هوک،

به چهره  پودهورتز، سیدنی هوک  نورمن  کریستول،  اروینگ  افرادی چون  نئوکانمیان  معروف  ها های 

نئوکنسرواتیسم را گرفت. پسر او، بیل کریستول    ی لقب »پدرخوانده«  تبدیل شدند. اروینگ کریستول بعداً 

از چهره شود که از طرفداران اشغال عراق و در جنگ ها محسوب می های معروف کنونی نئوکانیکی 

 ای ایران بود. های هستهایران نیز از طرفداران مداخله نظامی آمریکا برای نابودی پایگاه -اسرائیل
سال   6 مقاله   1987در  در  سفیر  نیویورک ویلیام  در  واژه ای  مورد  در  او  تحقیقات  که  نوشت   ی تایمز 

«useful idiot سی، این بی« در آثار لنین به جایی نرسیده است. با این حال هنوز بسیاری، از جمله بی

ی دقیق او را نقل کنند. اخیراً برخی برای آن که که بتوانند جمله دهند بدون آن واژه را به او نسبت می

کنند که توسط او  « اشاره میsimpletonsی »ثابت کنند مخترع این واژه لنین بوده است، به کلمه 

زمانی به کار گرفته شده است. البته نیازی به گفتن نیست که اول، این دو واژه یکی نیستند دوم، حتی 
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 عظمت را دوباره به جنبش ضدجنگ بازگردانیم 

 

اگر یکی نیز بودند باز لنین این واژه را محبوب نکرده زیرا بیش از نیم قرن کسی نتوانسته است نشان 

مکرر لنین بوده و در نتیجه او این واژه را بر سر    یاصطلاح مورد علاقه، و مورد استفاده   که این   دهد

ی ابله نیز استفاده کرده از واژه   ها انداخته است. استناد به این نکته که لنین در آثار خود در مواردیزبان

است، نیز نیازی به پژوهش ندارد، اما این ربطی به »احمق مفید« ندارد که معمولاً از آن برای کوبیدن 

 شود. گرایان استفاده میچپ 
جالب آن که الکساندر سولژنیتسن که معما را حل کرده است، نه فقط ضدکمونیست بلکه ضدیهود هم   7

ها، ضدیهودی بودن وی قابل بود. اما از آنجا که سولژنیتسین ضدکمونیست بود، از نظر بسیاری از لیبرال 

 درک بود زیرا یهودیان در انقلاب روسیه نقش مهمی داشتند.
شود که صمد بهرنگی مدعی می  2019در سال   «پرستیقهرمانروشنفکر ایرانی و »  یطبری در مقاله  8

گوید ماهی سیاه کوچولو را از کتاب »اسویمی« نوشته لیو لیونی رونویسی کرده. البته او محتاط است و می 

ایران    ی»به احتمال زیاد بهرنگی داستان خود را از آن کپی و الهام گرفته و با فرهنگ حاکم بر جامعه 

دهد خواننده را به این سمت سوق  ( اما وقتی که او کتاب را توضیح می2019بازنویسی کرده« )طبری،  

طور قطع کتاب را کپی کرده زیرا »آن دو داستان حتی در جزئیات به هم شباهت بهدهد که بهرنگی  می

مسلط    دهد »زیرا او ]بهرنگی[ به انگلیسی کاملاًاز کجا به این نتیجه رسیده است؟ او پاسخ می   اما  دارند«.

شصت    یکند. »کتاب اسویمی در دهه وی همچنین یک حکم دیگر نیز صادر می  بوده است.« )همان( 

ها آن کتاب را نخوانده باشد« )همان(. شهرت بسیار زیادی داشته و در اروپا کسی نیست که طی آن سال 

گذارد. اول ماهی سیاه کوچولو همان اسویمی ایرانی است. دوم  بنابراین او چند حکم را در کنار هم می 

دانست. سوم، همه در اروپا در آن زمان آن  بهرنگی »به احتمال زیاد« آن را کپی کرده چون انگلیسی می

دهد : اگر همه در اروپا کتاب را خوانده بودند. اما طبری هیچگاه این پرسش را در مقابل خود قرار نمی 

ایتالیا و   اسویمی را خوانده و کتاب صمد کپی کتاب لیونی است چرا نمایشگاه کتاب کودک در بلوم 

یان یاروپای  براتیسلاوا در چکسلواکی به اثر صمد بهرنگی جایزه دادند؟ آیا داوران این جوایز کتابی که همه

 بودند؟اطلاع از آن بی آن را خوانده بودند، 

»توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر« در بررسی انقلاب اکتبر و بازگویی حوادث دچار    یطبری در مقاله

با نتایجی که   چندان گرایی لنینی،  ی اصلی او بر علیه نخبهشود اما نکتهخطاهای تاریخی فراوانی می 

 آید که خود حدیث دیگری است. گرفته است جور در نمی  از جنگ اسرائیل و ایران  اخیراً
نقد   «،گویند؟های جمعی چه میجنگ در جنگ: کارزارهای مجازی و بیانیه»  ینگاه کنید به مقاله 9

 اقتصاد سیاسی 

 

 منابع 

مرداد    20، نگاهی به مصاحبه اخیر رضا پهلوی با صدای آمریکا، سایت زیتون،  1397علی شاکری،  

1397 



 



 رضا جاسکی

 

 ، چند اتفاق ساده، سایت عصر نو 1400رضا جاسکی، 

 های ایرانی، سایت قدیمی عصرنو های جهانی و چپ ، امپراتوری 2003کیانوش توکلی، 

 ، امکان گذار به دموکراسی در ایران با مداخله خارجی، سایت ایران امروز 1404اسفندیار طبری، 

 ، مرتضی مردیها، سایت قدیمی عصر نو 2003پیران آزاد، 

 2025ژوئن  22سی فارسی،  بی، اخبار بی 2025نتانیاهو، 

ژاپن،  2025ترامپ،   اتمی  بمباران  و  ایران  به  حملات  میان  ترامپ  مقایسه  از  عمومی  خشم   ،

 2025ژوئن  27سی فارسی، بیبی

 شدن، اعتماد دموکراسی، امپریالیسم و جهانی، سوسیال 1386مرتضی مردیها، 

 مبانی نقد فکر سیاسی، نشر نی  ،1385مرتضی مردیها، 

، برنامه سیما ثابت: در میانه جنگ، اپوزیسیون جمهوری اسلامی پشت درهای  2025آرش جودکی،  

   2025ژوئن  19کند؟، یوتیوب، پلاس میدیا، بسته چه می 

 پرستی، خرمگس دفتر دهم ، روشنفکر ایرانی و قهرمان 2019اسفندیار طبری، 

 ی آزادی اندیشه توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر، نشریه ، اسفندیار طبری،

 ، جنگ در جنگ، نقد اقتصاد سیاسی 1403رضا جاسکی، 

Connie Bruck, 2006, Exiles, New Yorker, 6 match 2006 

Andrew Hartman, 2015, A war for the soul of America, The University 

of Chicago press 

Andrew Hartman, 2015, The neoconservative counterrevolution, 

jacobin.com 

Alan Wald, 2023, The true story of the neocons, jacobin.com 

Nathan. Blazer, 2009, The intrested man, The new republic, 2009-10-22 

Jonathan Clarke, 2099, The end of neo-cons?, BBC, 2009-02-09 

John Sweeney, 2010, useful idiots, BBC world service 

Gary Saul Morson, Morton Shapiro, 2023, The return of the “useful 

idiot”, commentary.org 

Patrick McDonagh, 2008, Idiocy, Liverpool University press 



  



 عظمت را دوباره به جنبش ضدجنگ بازگردانیم 

 
Neal Curtis, 2013, Idiotism, Pluto press 

David Cortright, 2008, Peace, Cambridge 

Michael T. Heaney, Fabio Rojas, 2015, Party in the street, Cambridge 

University press 

Dana K. Nelkin, 2025, Moral lyck, Stanford encyclopedia of philosophy 

Michael Kazin, 2015, Why is there no antiwar movement? Dissent 

magazine 

Albert Bingelow Pain, 2008, Mark Twain, Read Books 

Mark Twain, 2013, The war prayer, lewrockwell.com 

 





 

 
 

 

 
 1404ی آگاهی در تاریخ هفتم تیر ی خانهای به همت مؤسسه متن حاضر نخستین بار در جلسه  1

 .ارائه شد

  
ی یاس صاد س قد اقت ن

 

 انقلاب معکوس  

 1روزهشرحی بر مقاومت دوازده

 

 امین بزرگیان

 



 



 امین بزرگیان 

هدف این مقاله نشان دادن این نکته است که آنچه طی دوازده روز تجاوز اسراییل 

انباشته از مصیبت، حس    ،العادهوضعیتی فوق  ی به ایران شاهد بودیم، هرچند سازنده 

یندهایی بود که در این نزدیک اپناهی و اضطراب بود اما واکنش به آن در تداوم با فربی 

روزه نه در مقام یک »گسست« اخیر شاهدش بودیم. در واقع، جنگ دوازده  یبه دو دهه

. در توضیح »کنشی« یافت  تاریخی بروز  ی ای معنادار از یک زنجیره که در شکل حلقه

، عاریت آمریکاییشناس که از جامعه مشاهده کردیم، مفهومی را از دیوید گریبر، مردم

،  1404خرداد    ی کنم با دستکاری در محتوای آن، هماهنگ با تجربهگرفتم و سعی می

 ای از رفتار جمعی بدنه اجتماعی ایرانیان را توضیح دهم.  دقیقه 

 انقلابی«   »وضعیت  در  ایران  من  نظر  از  چرا  که  بودم  داده  توضیح  ای مقاله   در  ترپیش

 هر   در  .1د دار  ادامه  امروز  به  تا  و  شده  آغاز  هشتاد  ی دهه  اواخر  از  که  یوضعیت   است؛

 سیاسی   مختلف  نیروهای   بندی مفصل   اساس  بر  انقلابی  وضعیت   ،تاریخ  این  از  ای لحظه

  شده   تجدید  مختلفی  مفاهیم   وحوشحول  و  کرده  پیدا  متفاوتی  ظهور  و  بروز  اجتماعی

 شکل   در  را  خود  تغییر  به  میل  که  است  شرایطی  انقلابیْ  وضعیت  از  منظور  .است

  »انقلاب«  تحقق  برای   هرچند  دهد،می  نشان  خیابانی  غالباً  و  شورشی  جمعی،  های کنش 

  تأکید انقلابی وضعیت  نیست. برخوردار  کافی توان از سیاسی  حاکمیت  تغییر معنای  به

 فهمیم می   جنبش«  ی مثابه   به  انقلاب»  یا  «اجتماعی  »انقلاب  را  آن  ما  که  دارد  چیزی   بر

  2سیاسی«.  نظام تغییر ی مثابه  به »انقلاب نه و

 در   گسستی  با  ما  که  افتادند  گمان  این  به  بسیاری   ،اسرائیل  تجاوز  روز  دوازده  در 

 که   را  کاری   و  داد،  دست  از  را  شورش  فرصت  اجتماعی  ی بدنه   ایم؛شده   روبرو  فرایند  این

 دهم   نشان   کرد  خواهم  سعی  فرضیه،  این  برخلاف  »نکرد«.  دهد  انجام  رفتمی   آن  انتظار

 را  آن  که  ویژه  ای گونه به   اما   بوده  انقلابی   وضعیت  با  تداوم  در  هروزدوازده  جنگ  که

 با  که  است   لازم  مفهوم   این  توضیح   از  پیش   کنم. می   گذاری نام   «معکوس  انقلاب»

 شود. داده توضیح شرایط این بیشتری  جزییاتی
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 انقلابی  ورزی تخیل
 با   ای تنیده درهم نسبت شناسیم،می   انقلابی  وضعیت  عنوان  تحت  ما   که  چیزی   آن 

  نیست   چیزی   تخیل  .جمعی  ای گونهبه   بهتر  زندگی   یک  تخیل  دارد:  «ورزی تخیل»

 که  ست این  در  حیوان  و  انسان   فرق  که  گویدی م  مارکس  کارل   «.تصویر  کردن  تولید»جز

 سازد. می  را  آن  تصویر  ،دکنمی   تخیل  را  آن  د،بزن  عملی  به  دست  اینکه  از  قبل  آدمی

   است. رهایی ی لحظه  عنوان به انقلاب تخیل  ،انقلابی وضعیت گیری شکل  مبنای 

 جمعی   برخورداری   ی لحظه  یا  انقلاب  ی لحظه  کردن  تصور   معنای   به  ،انقلابی  تخیل 

  «بیگانگی»  عنوان  تحت  که  چیزی   با   مقابل  در  است  ای ایده  ،بهتر  زندگی  یک  از

 همچون  ،عناصرش  و   زندگی  ماهیت   از  خود،  از  جامعه  و  فرد  بیگانگی   : شناسیممی 

 یحس  آن  بیگانگی  .است   یافته  ذهنی«  و  مادی   »استقرار  آن  در  فرد  که  شهری   با  بیگانگی

  درک   ری دیگ  به  متعلق  که  خود،  به  متعلق  نه  را  اشزندگی  فرد  آن  موجب  به  که  است

  می  «تصمیم»  زندگی   برای   بیرون  نیرویی  که   است   موقعیتی  به   اشاره  بیگانگی   کند. می 

  . است  ساخته   الیگارشیک  نظم   نوعی  موقعیت   این  سبب  به  که  گروهی  یا  کسی   د؛گیر

  زندگی   ی زیسته  ی تجربه  در  حس  این  که  دهندمی   نشان  وضوحبه   هاتجربه   و  گفتارها

 نوعی  گوناگون  های زبان  به  شانهروزمر  زندگی  در  افراد  است.  رایج  امروز  ایران  در

 فواصل   در  امزندگی   که  احساس   این   کنند.می  بیان  گاهی  و  احساس  را  بیگانگی

 از   ا ر  اشمعنایی   یکپارچگی  و  پیوستگی  و  شده  قطعهقطعه  بیرونی  نیروهای   های تصمیم 

  اجزای  ی همه  در  پایدار  اضطرابی   که  ای فزاینده   بیگانگی   بر   است   توضیحی  ،داده  کف

  . است شده   سبب  را روزمره زندگی

  شکل  ترینبرهنه   در  ار  خود   هروز  دوازده  جنگ  در  که  حیات،  در  شدهذخیره  ضطرابا

 قاهر  نیروهای   که  است  تصمیمی  از  فرد   خبری بی  از  برآمده   هرچیز،  از  بیش  ،داد  اننش

 دانیمنمی که  گیریممی   قرار  موقعیت  این  در  مدام  ما . بگیرند  اشزندگی   برای   است  قرار

 و  فرد  در  بیگانگی  ی تجربه  تجمیع  شود؛  گرفته  مانزندگی  برای   استقرار  تصمیمی  چه

  مسیانیستی   شکل  در  نه  »انتظار«  و  کندمی  فراهم  را  هااضطراب  ترینبسترعمیق  جامعهْ

   کند.می  نمایان را خود »تعلیق« از ای ویژه ی تجربه  مقام در که بخش،رهایی و
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  وضعیتی   . است  ساختاری   خشونت  شده نهادینه   هایشکل   ترینمهم  از  یکی  تعلیق

  نیروی   چشم  از  را  آن  عناصر  و  زندگی  که  شوندمی  دعوت  افراد  ی همه  آن  در  که  است

 که  ویدگمی  بریتانیایی،   ی برجسته  نویسرمان  ،وولف  ویرجینیا  .ببینند  بیرونی  مسلط

  توقع  این  .ند بشناس  خوب  ار  شانزندگی  مردهای   یا  مرد  که  ددارن  انتظار  زنان  از  همه

 که   است  ساختاری   خشونت  ی برجسته  های شکل   ترینرایج  جمله  از  زنان  از  شدهنهادینه 

  سخن   اشزندگی   های مرد  ی باره در  که   ویندبگ  ی زن  به  اگر  . است  شده  تعبیه  زندگی  درون

  به   راجع   را  همین  ی مرد   از  وقتی  اما  دهد؛  توضیح  را  او  هاساعت   تواندمی  احتمالًا  بگوید،

 اینکه  به  را  خود  توصیف  و  باشد  اشتهند  خاصی  حرف  که  نیست  عجیب  بخواهند،  هازن

  یا  کرده  مجبور  ار  زن  که   نیرویی  آن  .کند  خلاصه  است،   عجیب   خیلی  هازن  جهان

 مردسالار   ساختاری   خشونت  ی نهادینه  شکل   د، بشناس  باید   را  مرد  اینکه  به   کرده  دعوتش

   .دارند احتیاج بدان اجتماعی حیات ی عرصه در حضور برای  هازن  که است

 دعوت   ما  ی همه  کرد.  پیدا  حیات  مختلف  ارکان  در   توانمی  ار  ساختاری   خشونت

 که   نیست  بیراه  ببینیم.  اسراییل  اندازچشم  از  را  ایران  به  اسرائیل  ی حمله  که  شویممی 

 کنندمی   سعی   کنند، می   صحبت  نیز   بمباران   زیر  اسراییل  تجاوز  مورد  در  افراد  وقتی   حتی

  کشتن   حال   در  که  بمباران  این  گویندمی   و  کنند،  هماهنگ  اسراییل  تخیل  با  را  خود

  ملت -دولت  که  ای ایده  همان  یعنی  است،  کرده  ایران  که   است  کاری   ی نتیجه   ماست 

 قربانیان  ورزی تخیل  ،واقع  در  جهانی،  ی نهادینه  خشونت  کند.می   تبلیغ  را  آن   اسراییل

 ا ر   «همدلی»  که  است   متجاوز  این  و  کند،می   هماهنگ  «اسراییل»  منطق  با  نیز  ار

 جایی  است،   مسلط  نیروی   با  هویتیهم  احساس  نوعی  ساختاری   خشونت  . اندانگیزبرمی 

 انجام   اختیار  بدون  افراد  که  کنشی  شود،می  فاش   خود  شکل  تریننهادینه  در  خشونت  که

 ؟ دیگر   ی کشور  به  نه  و  کرد  حمله  ما  به  چرا   اسراییل  کنند:می   تبعیت  آن  از  و  هنددمی 

  با   هماهنگ  که  گفتارهایی  و  هاایده  یمجموعه   و  هاست.نظامی   فقط  اسراییل  هدف

  متجاوز. تخیل از است بیانی  و نبوده بودن  قربانی وضعیت

  خشونت   شده نهادینه  های شکل   از   دیگر  یکی  گفتیم،   که   گونههمان  زندگی،   تعلیق

 کردن  واژگون  آن  هدف  که  است  یموقعیت  تولید  انقلابی  وضعیت  خلق  است.  ساختاری 

  ساختن   انقلابیْ   موقعیت  خلق  . است  امور  عادی   روند  منطق  واقع،  در  و،  شرایط  این

  کوشش  انقلابی  وضعیت  رود.می   انتظار  افراد   از  که  گونهآن  «،روند»  ضد  بر  است  چیزی 



  



 انقلاب معکوس 

  خواست  خلاف  ای نتیجه  که  ای گونه به   است؛  سازانتصمیم  میل  از  نکردن  تبعیت  برای 

 کورنلیوس  ددهمی   رخ  سازی واژگون  نوعی  طریق  از  که  را  موقعیت  این   بسازد.  هاآن

   .نامدمی انقلاب ساختن  3اجتماعی تخیل سازی نهادینه کتاب در کاستوریادیس

  ایجامعه   با  اند.بوده   وضعیت  این  با  تنگاتنگ  نسبتی  در  اخیر  ی دهه  دو  در  ایرانیان

 و  کرده   علنی  اعتراض  بدان  گاهی   شناخته،   «ناپسند»  را  ساختاری   که   ایمبوده  روبرو

 در است. کرده شرکت انتخابات در وقتی  حتی کرده،  تأکید بودنش نامطلوب بر همواره

 در  است.  گرفته  شکل  نارضایتی  این  وحوشحول  گوناگون،  های جلوه  با  توانی،  واقع

  برخوردار   غالباً  کنشی  کند؛می   کنش  سپس   و  تخیل  تولید  نیرو  این  اجتماعی،  دینامیک

  است،  بهتر  زندگی  برای   جمعی  تخیل  بر  متکی  که  فرایند  این  انقلابی.  خلاقیت  از

 تصاویر،  نمادها،  شورش،  جنبش،  قالب  در  که  کندمی  آزاد  جامعه  در  را  هاییپتانسیل 

  بیاوریم؛   یاد  به  را  اخیر ی دهه دو  های جنبش   که  است  کافی  .شوندمی   مادی   وغیره  هنر

   . انقلابی خلاقیت مختلف اشکال و داستان ،نمایش ،شعر ،سرود از پر هاییآکسیون

می تفاوت  اجتماعی  ساخت  نوع  دو  بین  مؤسس    گذارد:کاستوریادیس  جامعه 

(société instituante)  تأسیس جامعه    . (société instituée)  هشدو 

فعالیتجامعه به  مؤسس  پدید  ی  جدید  معانی  که  دارد  اشاره  جمعی  های 

می  ندآورمی را  نهادها  بنیان  تأسیسندسازو  جامعه  و  و ؛  نهادها  به  شده 

اند؛ نهادهایی مانند زبان، قوانین، ابزار ساختارهایی اشاره دارد که پدیدار شده

تخیّل مؤسس، . هریک از این دو نوع ساخت اجتماعی، تخیل خود را دارند:    …و  

سازد؛ و  شکند و بازمینیرویی خلاق و رادیکال است که پیوسته نهادها را می

تأسیس ایدهتخیل  برقراری شکل  اندیشه  است.  شده در  ثبات  از  لحظات آلی 

از دیدگاه کاستوریادیس، موقعیت  مؤسس    ی جامعه ها  هایی هستند که در آنانقلاب 

طرز قابل کند تا نهادی نو پدید آورد که به کند و »با دستانی برهنه« تلاش می فوران می

 و  بنیادی   بُعد  آن  در  که  است  فرایندی   ی ه دهندرؤیتی وجود داشته باشد. این امر نشان

اجتماع   شدهتثبیت   و  موجود  اجتماعی   اشکال  فعال،  ای گونه به   جامعه  خلاق یعنی   (

 ی های است که در آن »جامعسازد. انقلاب در واقع لحظهشده( را دگرگون می تأسیس 



 



 امین بزرگیان 

میتأسیس  ی هجامع  درون  به  مؤسس نفوذ  میشده  فوران  آن  در  یا  این 4یابدکند   .»

 رویداد صرفاً تغییر در چارچوب موجود نیست، بلکه کنشی رادیکال از خودآفرینی است.  

می  نشان  حول  کاستوریادیس  همواره  مؤسس  جامعه  که  رادیکال« دهد  »تخیّل 

(imaginaire radical  ) می که  سازماندهی  پدیداری  خاستگاه  بهیابد؛  عنوان 

آفریند شود؛ خاستگاهی که »تصویر«هایی می ( تعریف میalterité)  غیریّت  ی هوقفبی 

، هنگامی یا انقلابی  تخیّل رادیکال  .5آورد درمی ی از معنا  صورت تصویرو خود را نیز به

 یه جامع  کند،می   عمل  ناشناس  و  جمعی   صورتبه  تاریخی-اجتماعی  ی هکه در عرص

 آورد.های تخیّل اجتماعی را پدید می و دلالت کندمی   مؤسس را ظاهر

 است   پدیداری  بلکه   نیست،  توهمی  اصلاً  دارد،  وجود  که  تصوری   خلاف  بر  ،تخیل

 هاتخیل  طریق   از  اجتماعی  حیات  و  زندگی  های واقعیت   ترینمهم   ساز.واقعیت  بغایت

 «کن  تخیل  را  ناممکن  و  باش  بینواقع»  که:  فرانسه  68  می  معروف  شعار  .اندشده   ساخته

 و   نهادها  ترینمهم   واقعیت.   ساختن  و  جمعی  تخیل  میان  نسبت  به  است  ای اشاره

  اند:ه بود  تخیل  از  ناشی  گیهم  ،اندهساخت  ار  اجتماعی  واقعیت   که  انسانی  حیات  معناهای 

 های تخیل  ترینقدیمی  از  ییک  مقامدر  ،خدا  که  دانیم می   .6خانواده   حتی  و  ملت،  خدا،

 گریبر  که  گونههمان بنابراین،  است.   بوده   اجتماعی  واقعیت  ی سازنده   میزان  چه  تا  ،بشر

 تخیل  طریق  از  را  خودش   جامعه  که  دهدمی   نشان  بشر   شناسی انسان  کند،می   تأکید

   . کند  دگرگون  تواندمی  که   است  جمعی  تخیل  طریق  از  ترتیب   همین  به  و  ، کندمی  خلق

 برابر« در  ی خودمختار»  تقویت  به  که  است  نای  جمعی   تخیلی  نتیجه  ترینمهم 

 یپروژه  آن  در  که  گیردمی  قرار  ای جامعه  مرکز  در  اتونومی.  انجامدمی «  دیگرمختاری »

 م، اخودم  امزندگی   گذارقانون  گیرم،می   تصمیم  خودم  که  معنا  این  به  است؛  زنده   انقلابی

، همواره شدهتأسیس و چه در مقام    تأسیسجامعه، چه در مقام  .  باشم   خودم  خواهممی  یا

دگرگون وضعیت   )خوددر  خویش  جامع-سازی   دارد.  قرار  مداوم(   یهدگرگونی  

  مؤسس   ی هصرفاً محصولی مرده در برابر جامع  شده در دیدگاه کاستوریادیستأسیس 

هایی است که توسط تخیل نیست؛ بلکه بازنمایانگر نوعی ثبات نسبی و موقتی در شکل 

تواند هاست که می اند، و این تخیّل رادیکال از خلال آن شکلرادیکال برساخته شده 

اجتماعیبه شود.-صورت  ظاهر  خود  تاریخی  پیوست-این   همان   جامعه،  ی هدگرگونی  

 و  فوران  سپس  و  ثابت،  نسبتاً  هاییشکل  گذاری بنیان  رهگذر  از  جامعه:  است  آن  بودن 



  



 انقلاب معکوس 

  شناختی« هستی   »زایش   مثابهبه  فرآیند  این.  آفریندمی  را  خود  ها،آن  فروپاشی

(genèse ontologique می توصیف  از (  جدیدی  انواع  آن  در  که  شود، 

 که  هاییموجودیت  –  آیندمی   پدید  سطوح  ی هتاریخی در هم-های اجتماعیموجودیت

 . 7است کرده خلق را ها آن خود جامعه

 به  کند؛  مقابله  »بیگانگی«  با  خواهدمی   که  است  ای جامعه  خودمختار  ی جامعه 

 دوم  فصل  در  زند.می   پس  را  انقیاد  و  رودمی   بیرونی   ی گیرنده   تصمیم  نهادهای   مصاف 

  این   د،کنمی   صحبت  انقلابی  ی هپروژ  و  نظریه  ی باره در  که  جایی  کاستوریادیس،  کتاب

 ادراک  لنینیستی   فهم  های محدوده   در  فقط   نباید  ار  انقلاب  که  شودمی   تدقیق  نکته 

 انقلاب  .است  انسانی  خودآگاه  ی هپروژ  یک  بلکه  تاریخ،  ضروری   ی ه نتیج  نه  انقلاب  .کنیم

  دولت   یا  کند  پیدا  افول  اقتصادی   وضعیت  چنانچه  که  معنا  این  به  ،نیست  محتوم  پیامد

 :دارد  »اراده«  به  احتیاج  انقلاب  بلکه  رسید.  خواهد  راه  از   »طبیعتاً«  انقلاب  شود،  تضعیف

 انقلاب   بودن  ناگزیر  ی ایده  گاه هر  .دارد  خودمختاری   قصد   که  است  ای جامعه   محصول

  کند، می   تبلیغ  را  آن  پیوسته  ایرانی  گرای راست  اپوزیسیون  آنچه  شبیه  شود،یم  قوی 

 نمانده«  نظام  سقوط  به  »چیزی   شود.می   انقلابی  وضعیت  به  بخشیدن  پایان  شانتیجه 

 خالی  شانه  کنش  ساختن  برای   شانمسئولیت   از  که  کند می  تولید  ای جامعه  و  هاانسان

 گذارد،می   بیرون  آن  از  را  افراد  جمعی،  بغایت  چیزی   کردن  محتوم  با  که  زیرا  کنند، می 

  است  دادن  روی   حال  در  آنچه  در  باید  چرا  کشدمی   پیش   را  سؤال  این  شرایط  این  در  و

   کرد؟ مداخله

  

 معکوس   انقلاب
  یعنی   تخیل  است.  انقلاب  مبنای   اجتماعی  تخیل  که  پرداختیم  این  به  اینجا  تا

  در  و   جامعه  برای   گیری تصمیم   حال  در   که  مراکزی   سازیواژگون  از  تصویری   ساختن

 که   است  خودمختاری   به  اراده  طریق  از  اند.بیگانگی   از  متنوعی  های شکل  ساختن  کار

  یعنی  ،خودآیینی  جز  نیست   چیزی   که  ای پروژه  ود؛شمی   انقلابی  ی اهپروژ   وارد  جامعه

 همچون   اند،ه ساخت  که  محصولاتی  و  خود  زندگی  با  مواجهه  برای   هاانسان  که  ای توانایی

  ر ب  متکی  که  تاریخ،  قوانین   بر  نه   ،هاپروژه   این  .کنند می   پیدا  غیره  و  خانواده،  دولت،



 



 امین بزرگیان 

  معنایی،   چارچوب  این  در  .افتدمی   حرکت   به  که  انداجتماعی  تخیل  و  جمعی  تصمیم

  خلاقیتی  و  آفرینشگری   توان  به   بلکه   ،نیست   اجبار  از  رهایی  ایشمعن  فقط  دیگر  «آزادی»

   .کنندمی  پیدا شانزندگی  نفع به جدید معنای  خلق برای  جامعه افراد که دارد اشاره

 عنوانتحت  که  مفاهیمی  بر  توانمی  کاملاً  داد  رخ   جنگ  روز  دوازده  در   را  آنچه

  وضعیت   با  منطبق  که،   شدیم  روبرو  ایجامعه   با  کرد.  منطبق  شناختیم  انقلابی  وضعیت

 شود،   گرفته  تصمیم  یشبرا  بیرون  از  که  نپذیرفت  ،کرد  خالی  انه ش  هم  بار  این  انقلابی،

 رفتار  قبلی  های جنبش  در  که  گونهانهم  ،ردک  باژگون  ار  گیری تصمیم   مراکز  ی اراده  و

  ادراک  انقلابی  وضعیت   با   درپیوند  ای لحظه  درجایگاه  توانمی   را  روز  دوازده  این  . بود  کرده

  حکومت   یسرنگون   به  که  است  عمومی  یشورش  کلاسیک  انقلاب  آن.  از  گسست  نه  کرد

 یک   هیچ  «معکوس  انقلاب »  در  شود.می  منجر  ای تازه  بروکراتیک  نظم  برآمدن  و  مستقر

 و  ،شودی م سرنگون  ی حکومت نه  ، هستیم یشورش  شاهد  نه دهد؛نمی  رخ لحظات این از

  اهدافی  و  مؤسس   جامعه  ی هاتخیل  آن  تمام  اما  گردد،می   جایگزین  یبوروکراتیک  نظم   نه

  انقلاب   حضور  نوع  یک  با  ما  ،واقع  در  .شودمی   حاضر  داره  وجود  انقلابی  ی پروژه  در  که

 در  خودآیین  ای گونهبه  جامعه  افراد  معکوس  انقلاب  در  .شویممی  روبرو  آن  غیاب  در

 کرده  تصمیم  ابلاغ  که  ای اتوریته  با  زنند، می   عمل  به  دست  بیگانگی  با   مقابله  راستای 

 های محیط   یا  خانه  در  انقلابی  کنشی  به   تبعیت،  عدم  نوعی  با   و  کنندمی   مخالفت

   زنند.می  دست ترشخصی 

 را   انقیاد  به  میل  جامعه  که  گوییممی   سخن  روزهدوازده  ازجنگ  ای دقیقه   ی بارهدر 

 اکنون   که  ندگفت  بنت  نفتالی  و  نتانیاهو  ایران،  به  تجاوز   ی اولیه  ساعتدر  نپذیرفت. 

  دهید.   تغییر  را  حکومت  و  بیایید  خیابان  به  که  است  ایران  مردم  شما  برای   فرصتی

 »فرصت«   این  از  نیز  اسماعیلیون  حامد  و  پهلوی   رضا  اسراییل،  زبان فارسی  های رسانه 

 خلق  اجتماعی  همدلی  از  جدیدی   موقعیت  و   کرد  رد  ار   تصمیم  این  جامعه  گفتند.  سخن

 را   ای پروژه  اتاق  ی بسته  درهای   پشت   که  را  سازانیتصمیم   انتظار  واقع،  در  کرد.

 وجود  با   نساخت.   برآورده  را  انتظارات  و  نکرد  تبعیت   کرد،  باژگون   بودند   کرده  سازماندهی

 سودای   در  چه  و  بودند  براندازی   سودای   در  گیرانتصمیم  چه  جنگ،  و  بمباران  وحشت

  یافت.   بروز  تأسیس   و  خودمختاری   نوعی  جامعه  در  اجتماعی،  ومرجهرج  نوعی  ایجاد

 عنوان  به  که  گونهآن  بود،   انقلابی   وضعیت  با   عمیق  نسبتی  در  رفتاری   عناصر   این  تمامی



  



 انقلاب معکوس 

 رد  ایم:بوده   شاهدش  غیره  و  معلمان  کارگران،  سبز،  ،98آبان  ژینا،  های درجنبش   مثال 

 .شودمی   گرفته زندگی ی برا بیرون از که تصمیمی آن  یعنی سلطه، و  انقیاد بیگانگی،

 

 »نه« 
 را قیام از جمعی گیری کناره  توانمی   چگونه که شود  ایجاد سؤال این  است ممکن 

 یکی   ، وبر  ماکس  از  جامعه   و  اقتصاد  کتاب  اول  پاراگراف  در  کرد؟  ادراک  »کنش«  نوعی

 رفتار  آن  »کنش  نویسد:می   کنش  تعریف  در  وبر  ،شناسیجامعه  مبانی  ونمت  ترینمهم  از

  درونی.  کاملاً  یا  است  برونی  یا  کنش  باشد.  خاصی  ذهنی  معانی  دارای   که  است  انسانی

  چنین   از  عمدی   خودداری   یا  بخصوص  موقعیتی  در  فعال  شرکت  است  ممکن   کنش 

 کاری  افراد  وقتی  که  معناست  بدین  این  .«باشد  آن  ی منفعلانه   پذیرش  یا  مشارکتی

  کنش   با  ما  است  ممکن  هم  دارند  ای منفعلانه  پذیرش  نوعی  وقتی  حتی  یا  ند،کن نمی

 که   ای تبصره   با  بلکه  ،گیرد  انجام  اقدامی  که  نیست  معنا  بدین   تنها   کنش  .باشیم   روبرو

 اجتماعی  زمانی  کنش   یک»  باشد:   کنش  تواندمی   نیز  نکردن  کاری   کشد،می   پیش   وبر

  خویش   ذهنی  معانی  در  نیز  را  دیگران  رفتار   [ کنشگر  شخص   یا]  عامل  شخص  که   است

  قبال   در  ایران  جامعه  آنچه  8.« دهد  جهت  آن  به  توجه  با  را  خویش  رفتار  و  کند  منظور

 دیگر  کنشی   با  را  شرفتار  چون  بوده  کنش  نوعی  است«  »نکرده  اسراییل  هدف  و  تصمیم

 ظاهر   کنش  و  «کردن»  از  شکلی  مقام  در  «نکردن»  که  جاستاین  است.  کرده  هماهنگ

  .شودمی 

 هروز دوازده جنگ در عمومی  کنش بین  ددار وجود روشنی  نسبت ویژه،  شکلی به  

  خیابانی   اجتماعی  جنبش  آخرین  ،آزادی   زندگی  زن  جنبش  در  که  عناصری   آن   ی همه  با

 بحث   این  معکوس  انقلاب  ی ویژه  های خصلت  شرح  در  برگری  بودیم.  شاهدش  ایران،   در

 دارد  وجود  »فمنیته«  و  معکوس  انقلاب  بین  عمیقی  و  وسیع  ارتباط  که  دکنمی  مطرح  را

 بروز  عنوان  تحت  ما   که  چیزی   است.  کرده   ظهورپیدا  تیفمینیس  های جنبش   در  که

  موقعیتی   خلق  به  که  است  مؤسس  تخیلی  به  اشاره  ،شناسیممی   سیاسی  امر  در  «زنانگی»

 دغدغه   از  شکلی  بر  متکی  و  ی،نامرئ  که  موقعیتی  است:  زده  دست  انقلاب  معنای   در  تازه

 یعنی   «،ابزاری   عقل»  خلاف  بر  آن  ساماندهی   سو،  دیگر  از  است.  دیگری   از  تمراقب  و
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 سیاسی   رایج  منطق  معکوس،  انقلاب  است.  مردانه،  ورزی سیاست   در  رایج  خردورزی   نوع

 تعریف  در  .کشدمی  پیش   را  انقلابی  پراکسیس  از  نو   تعریفی  و  گسلد،می   هم  از  را

  فمنیته   امر  اما   است،  حیاتی  خیابان  در   اعتراضی  حضور  انقلابی  پراکسیس  از  کلاسیک

 و  خانه   در  و  ست،اجزا  روی   کار  بر  متکی  که  گشایدمی  کنش  برای  ار  ایتازه  اندازچشم

 برابر  در  دیگری   از  ت مراقب  پراکسیس،  نوع  این  هدف  شود.می  بندی صورت   نامریی

  دیگری از حفاظت اینجا در «مراقبت»  است. خودآیینی نوعی طریق از سلطه مناسبات

 درون-  افراد  اراده  شکستن   درهم  هدف   به  و  بیرون  در  که   است   مناسباتی  برابر  در

  . گیرندمی  تصمیم -ساختاری  خشونت ی شده نهادینه های مکانیزم

  بلکه   نیست   نظری   مواجهات  به   محدود  فقط  ژینا  جنبش  با   معکوس  انقلاب  پیوند 

  بیراه  کرد.   ردیابی  وضوحبه  رویداد  دو  این  عناصر  در  توان می   را  پیوند  این  مادی   تحقق

  دوازده   تجاوز  کشتگان  راویان  ترینمهم   ژینا،  قتل  راویان  نمادین  صورت  به  که  نیست

 و   اجزا   مورد  در  ،دکردن  روایت  تهران  های روزنامه  در  را  ژینا  قتل  که  کسانی  . ندشد  روزه

  اثرگذارترین   و  تریندقیق  ،کرد  درست  که  زحمتی  و   رنج  و  اسراییل  تجاوز  عناصر

 که  درآمدند  افرادی   دل  از  جنگ  ی گسترده  راویان  کردند.  ثبت  را  توصیفات  و  هاگزارش

 زندان   سپس  و  خیابان  در  ه،داشت  ار  فعالیت   بیشترین  آزادی   زندگی   زن  جنبش  در

 جنگ  در  ستم  و  کشتار  سازی عادی   نوع  هر  با  مقابله  پیشگامان  که  افرادی   همان  اند؛بوده 

  جنبش    نیروهای   که  بود  استبداد  و  جنگ  با  ضدیت  خاستگاه  اشتراک  .شدند   روزهدوازده

 زن  جنبش  ماهیت  سر   بر  گفتمانی  نزاعی  و  کرد  فعال  جنگ  ایام  در  را  سرگذشته  از

 به  جنگ  یعنی-  جدید  ی جبهه  در  که  آبادی«  میهن،  »مرد،  منادیان  با  آزادی   زندگی

 بود  جمعی  تلاش  این  خلال  در  ساخت.  بودند،  گرفته  سنگر  -»فرصت«  نوعی  ی مثابه 

 عمیق  تفاوتیبی   و  شد   خارج  رقیب  نیروی   دست  از  نیز  «وطن»  چون  عناصری   که

   گردید. عیان عمومی ادراکی چون میهن مادیت به پهلوی  گرای راست اپوزیسیون

 و  هااتاق  در  آن  تحقق  بستر  و  معکوس  انقلاب  ی ویژه  های خصلت  با   نسبت   در

 هایجنبش   اگر  شد.  خلق  نیز  آن  بیان  برای   منطبق  هنری   فرم  که  بود  خانه  پستوهای 

 هاییفرم   طبیعتاً   و  گرفتند،می   شکل  اشتراکی  حضور  و  هاآواییهم   بر   متکی  خیابانیْ

 انقلاب   در  بیان  فرم  آفریدند،  خود  با  هماهنگ  را  نمایش  و  موسیقی  و  سرود  چون

 تجاوز   از  شخصی  وهوای حال  از  هاییروایت  انبوه  تولید  شاهد  ما  شد.  »روایت«  معکوس،
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 همه به خطاب و دیجیتال، کاغذهای   روی  بر و جزییات از  پر دقیق، هاییروایت بودیم؛

 فرم  ساختن  برای   امکانات  از  جمعی  هوشمندانه  گیری بهره   .too Me  که:   تجاوزدیدگان

 بر  غلبه  برای   راهی  هم  دوران،  این  پناهگاهی  و  غیرخیابانی  کنش  با  هماهنگ  بیانی

 روبرو   هاییروایت  با  ما  انقلابی.  وضعیت  بیان  برای   ابزار  بهترین  هم  و  بود  فردی   اضطراب

 ، کلمات  آن  از  که   چاهی  بود؛  وجود  درون  کندنْ  چاه  و  دادن  عمق  محصول  که   شدیم

  واقعه. ی درباره  صریح اما مضطرب  کلماتی شد،می  استخراج  سیاسی  مواضع و عبارات

  شش   بیاور.  یاد  به  که  گیرممی   نیشگون  را  خودم  ام.شده   مات»  نوشت:  جوادی   زرین 

 ایموجی   با   دیشب  همین  باز  و  ."جدی   کنی.  گریه  زودتر  امیدوارم"  گفت   یاسی  ،پیش  روز

 «. باشه   چکیده  چشم  این  از   که  اشک  قطره  یک  از  دریغ  :نوشتم  مهتاب  برای   خنده

 از   انفجار  صدای   با  که   خرداد  15  جمعه  بامداد»  د:دهمی  ادامه  اینستاگرامش  در   جوادی 

  دامن   به  دست  تابستان  ی لبه   در  که  کرد  لرزیدن  به  شروع  طوری   پاهایم  پریدم،  خواب

 اش سیاسی   دیدگاه  هایش،کلافگی   و  هااضطراب  روایت  از  پس  اما  ادامه  در   .«شدم  بافتنی

 کنار  برای   نیاز  مورد  زمان  نیستم  بلد  کنیم.  صبر  باید  چقدر  دانمنمی»  کشد:می   پیش  را

  حرف  همدل  همراهان  با  است؟  چقدر  جهان  این  در  اهمیتیبی  از  میزان  این  با  آمدن

  میل   اما  نیست   شکننده  که   چیزی   .است  شکننده   بسآتش   این  دانیممی  همه  و  زنیممی 

 جاده  ،فرعی  ،ارزشبی   را  ما  زندگی   که  است  کسی  هر  صورت  در  انداختن  تف  به  مجوشان

  که   گویدمی   سخن  تصمیمی  از  نویسنده،  واقع  در  «.داندمی   جانبی  تلفات  یا  ،کن  صاف

  توضیح   آن  با  مقابله  برای   را  اشاراده  کندمی   سعی  و  بکشاند،  انقیاد  به  را  او  خواهدمی 

 انجام   ژینا  جنبش   زمان  در  احیاناً   که  گونه همان  بخواند؛  فرا  همراهی  به  را  دیگران  و  دهد

 روزه دوازده  جنگ  دوران   در  که  ای نوشته   صدها  میان  از  ری،دیگ  متن  در  است.  داده

  انبوه  را  مرزها  اینکه  جای »  د:نویس  می  بسآتش  از   پس  بشارتی  بهاره   شد،  تولید

 در   که   ندارم  خبر  طبیعتاً  شده.  غلغله  تهران  به   برگشت  های راه   ، کند  غلغله  پناهجویان

 حدس   شودمی   اما  نه،   یا  شده   بینی   پیش   روند  همین  ،اسرائیل   یعنی  متجاوز   های طرح

 مردم   کردندمی   فکر  که  را  این  اند.داشته  محاسباتی  اشتباه   لااقل  مردم  ی درباره   که  زد

 اپوزوسیون  سر  زیر  باید  ریزند،  می  خیابان  به   بنت  نفتالی   دعوت  به  رسیدهْ لب   بهجان

  نویسد: می   کودکش  به  اشاره  با  ادامه  در  بشارتی  .«دانست  ایران   از  منتزع  و  خائن  و  نادان

  به  کمی  که  خوابش  جز  کنم.  زندگی  وفیس  روی   از  گرفتم  تصمیم  گردیم.می   بر  داریم»
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 رنگ   ” بازیگوشی  چه  ببعی“   با  را  زمینهپس   در  انفجار  صدای   ست.قبلی   همان  ،ریخته  هم

 کجای  هیچ  در  ما  اما»  که:  کندمی   تمام  جمله  این  با  را  روایتش  او  .است«  داده  لعاب  و

 تجاوز   از  روایات  لای لابه  در  روشنی  گونهبه   .«نیستیم  مرگ  های رژیم  این  محاسبات

 های ویژگی  بر  متکی  که  کنیم  مشاهده  توانیممی  را  وضعیتی   به  تنیده  روح  اسراییل،

 را  آن  امکان  حد  تا  و  شده  عاصی  سر«  بالا   »آقا  از  که   است  ای جامعه   انقلابی  و  تأسیسی

 زند. می  پس
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های »ملی« حکومتی در نوحه
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ای پس از یک غیبت طولانی برای شرکت  الله خامنه ، آیت 1404تیر    14در تاریخ  

حسین در انظار عمومی ظاهر شد. مراسم حکومتی شب عاشورا در مراسم عزاداری امام

شمایل این آیین  ومانند هر سال، در حضور سران و طرفداران نظام برگزار شد اما شکل

روزه مابین ایران و اسرائیل درگرفته  12هایی داشت. جنگی  های گذشته تفاوتبا سال 

خوانْد.  بود که جمهوری اسلامی آن را جنگ تحمیلی دوم و نبرد حق علیه باطل می 

حلقه به  غیبت  متمادی   روزهای  از  پس  اسلامی  جمهوری  و رهبر  طرفداران  ی 

م«  خود کارگزارانش بازگشته بود و این موضوع به شور  عزاداران افزوده بود. گویی »اما

ی حقانیت تاریخی شیعه و مظلومیت  را در میان  آیینی بازیافته بودند که به بیان  اسطوره 

بحبوحه در  داشت.  اختصاص  مداح آن  کریمی  محمود  اما،  مذهبی  مراسم  این  ی 

های ای، سازی متفاوت کوک کرد و یکی از ترانهالله خامنهحکومتی، به سفارش آیت

تصرفاتی در قالب نوحه اجرا کرد. رهبر ومرحوم محمد نوری به نام »ایران« را با دخل

برانگیز  انقلاب و سران نظام با همین نوحه سینه زدند و تصویری ظاهراً متناقض و بحث 

های بسیاری را در بین مخاطبان برانگیخت. یادداشت حاضر به  را ساختند که واکنش 

 تأمل بر همین موضوع اختصاص دارد. 

گرایی«  گرایی« و »ملی های »اسلامها به این تصویر پیرامون  دال پرتکرارترین واکنش

دستصورت به  مخالفان  شدند.  ترانهبندی  از  یکی  به  اسلامی  جمهوری  های اندازی 

کردند و این موضوع سازی( آن اعتراض میخود«سازی)شیعه- آن-گرایانه« و »از»ملی

دانستند. استفاده از موسیقی،  های جمهوری اسلامی می را در تضاد با ماهیت و سیاست 

ها و حملات ایدئولوژیک مدیومی که از ابتدای انقلاب اسلامی مورد شدیدترین هجمه

افزود. ظرفیت تاریخی  موسیقی برای بوده است نیز بر حساسیت مخاطبان می   انقلابیون

ی بار دیگر در نقطه   بیان نمادین »سیاست ملی«، چه در جانب پوزیسیون یا اپوزیسیون، 

 هایش به میدان آمده بود. تقاطع میان جمهوری اسلامی و دیگری 

سال با  در  ضدیت  معنای  به  »مبتذل«  موسیقی  به  گرایش  انقلاب،  ابتدایی   های 

های جبهه و جنگ انقلاب اسلامی بود. دورانْ دوران  سرودهای انقلابی و بعدتر نوحه 

های پیشین را ممنوع کرده و تنها به  بود. جمهوری اسلامی تقریباً تمامی انواع موسیقی 

ایدئولوژی  خدمت  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  که  بود  داده  میدان  باشد.  مواردی  اش 

موسیقی »اصیل« در این میان جایگاهی دوگانه داشت، هم به نحوی تصادفی در آغوش 
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اسلامی   انقلاب  تنی   فرزند   متفاوتش  تبار  دلیل  به  هم  بود  شده  پذیرفته  نظم جدید 

نمی داده قلمداد  توضیح   »« کتاب   در  از شد.  متأثر  »اصیل«  موسیقی   چگونه  که  ام 

پهلوی شکل گرفت و چگونه همین  های هژمونیک دو دههخواست ی آخر حاکمیت 

 موسیقی توانست به کانون میدان  موسیقی در دوران جمهوری اسلامی تبدیل شود. 

دوران  جدیدی برای موسیقی پس از انقلاب بود. جنگ تمام شده بود   1370ی  دهه

برای و سیاست  اقتصادی و فرهنگی هم در حال  تغییر بودند. جمهوری اسلامی  های 

تازی پسند مجاز باز کرد. یکهمقابله با »تهاجم فرهنگی« درها را بر نوعی موسیقی  مردم

موسیقی »اصیل« به پایان رسید و منحنی  افول آن آغاز شد. شرایط جهانی هم تغییر  

کرده بود. جناح  قدرتمندی از داخل  ساختار حکومت به ادغام در ساختار  جهانی سرمایه 

های جهانی و های خارجی را به بازار ایران باز کرد. فرمعلاقه نشان داد و پای کمپانی 

ایران پا گذاشتند. مشتری    کالایی  موسیقی هم به طُرُق مختلف به میدان موسیقی در

اش های فرهنگی ی متوسط شهری بود که آرمانهای جدید بیشتر طبقهاین موسیقی 

ها« بازیافته بود. محمدرضا شجریان در دل   ی »گفتگوی تمدنرا در دوم خرداد و ایده

کرد و یک در سرتاسر کشور کنسرت برگزار می  1370ی  همین فضای »تازه« در دهه

سال در مراسم سال تحویل در صداوسیما حاضر شد و آواز خواند. شادمهر عقیلی هم  

موسیقی پاپ بعد از انقلاب   پیشگامانای که یکی از  در همین دهه گل کرد. خواننده 

آنجلس مهاجرت کرد. به  ی جمهوری اسلامی را برنتابید و به لسبود و زندگی در سایه

قلابی و جنگی به سر آمده است. گروه  های انرسید که دوران سرودها و نوحه نظر می 

گذاشت  زدوده را به نمایش می هایش شکل  نچسبی از »تفاهم « سیاست آریان در ترانه

های »تفاهم« و  خواند. ایدهپسند ترانه میعلی با بیانی سبکُ و مردمو مثلاً برای امام

به ایران آمد و با    1381»اجماع« و »گفتگو« مد  روز بودند. یورگن هابرماس در سال  

اش در فضای فکری  ایران، کشوری در جنوب ی فلسفی  کنش  ارتباطی تأثیرات نظریه

جهانی، مواجه شد. در همان سال آمریکا و ناتو به عراق در همسایگی  ایران حمله کردند.  

سپتامبر   11ی  ی آمریکا به طالبان در افغانستان، که اولی با فاجعهای در پی  حملهحمله

 داد.شد و دومی خبر از سیاست و نظم امپریالیستی نوینی در خاورمیانه می یه می توج

ی سیاست داخلی جمهوری اسلامی هم در میان  این کارزار بیکار ننشست. در عرصه 

اش ای ی سیاست خارجی بر نفوذ منطقه نژاد را به صحنه آورد و در عرصهمحمود احمدی 
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هسته پاتک   که  افزود.  مسیری  به  اسلامی  جمهوری  ایدئولوژیک  و  امنیتی  سخت   ی 

ی پیمود بر نخبگان طبقه ی مدنی« در دوران پس از جنگ و دوم خرداد می»جامعه

متوسط گران آمد. محمدرضا شجریان برای بار نخست در دوران پس از انقلاب رادیکال  

شد و در جریان جنبش سبز بر ضد جمهوری اسلامی موضع گرفت. محسن نامجو هم 

ی موسیقی  »ایرانی« را از شکل و در سوی دیگری از میدان موسیقی آشکار شد و ماده

و  سرکوب  با شدت  را  سبز  جنبش  اعتراضات  اسلامی  انداخت. جمهوری  »قُدسیت« 

ی فراوانی از فعالان این جنبش را زندانی کرد. بسیاری به خارج از ایران مهاجرت عده 

ی جنجالی ایران را برای همیشه ترک د. محسن نامجو هم پس از اجرای یک ترانهکردن

تخاصم  و  تضادها  گرفتن   شدت  »منطقه کرد.  »ملی«،  شکافی های  »جهانی«  و  ای« 

»زعامت« خود   تحت   »ملت«   با  اسلامی  سکانداران حکومت جمهوری  میان   هولناک 

کنند که جنگ ایران و اسرائیل  ای گمان می انداخت. شکافی تاریخی که هرچند عده 

 1سال پر کند اما به گمان من هرگز ترمیم نشد.  16توانسته آن را پس از 

افتادن  جامعهدهه  1390ی  دهه از رمق  امیدهای واهی و  بود. دهه ی  ایران  ی  ی 

پسند های مردمی موسیقی گونه ی موسیقی هم با رشد قارچبرجام و تحریم. در عرصه

های ایدئولوژیک مواجهیم.  بازاری و بازگشت به تمایل  حکومت به بازسازی  شکلی از ترانه 

نوحهمداح  موسیقی های  آرشیو   به  بیشتر  هرچه  دهه  این  در  تعرض خوان  دیگر  های 

کردند و آثار از دلکش و هایده را به قالب  نوحه درآوردند. بقایای جریان  اصلی  موسیقی 

پسند روی آوردند و پا در مسیری گذاشتند  جویی از موسیقی  مردم»اصیل« هم به بهره 

نقطه  به  را  قربانی  علیرضا  و  همایون شجریان  کنونی که  اسفند   ی  است.  رسانده  شان 

زمان  رونمایی از سرآمد  سرودهای ایدئولوژیک بود: سرود  »سلام فرمانده«، که   1400

ی ای از فرهنگ  انتظار  شیعی و امام زمان و ولایت فقیه استوار بود و عصاره بر شالوده 

کرد. ایدئولوژی  جمهوری اسلامی در تمامی  این  ایدئولوژی جمهوری اسلامی را بیان می

علاقهسال  ترانهها  سراغ   به  که  نداشت  می ای  آغاز  »ایران«  از  که  برود  و هایی  شوند 

الله لبنان قدرت داشت.  کنند. حسن نصرالله هنوز زنده بود و حزبپیرامون  آن سیر می 

ی کسی هم بشار اسد متحد  دیرین  جمهوری اسلامی هنوز بر سر  کار بود و در مخیّله

ه یکایک  این نیروها چند سال بعد سقوط کنند. سرود  »سلام فرمانده« کرد کخطور نمی
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به بهترین نحوی تمایلات و »غرور«  ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و »محور مقاومت« 

کند. سرودی که این روزها و در دوران پساجنگ اکتبر بیان می   7را در دوران  پیش از  

 با اسرائیل به فراموشی سپرده شده است. 

ی سرودهای انقلابی   آزادی، به تولد دوبارهزندگی و برآمدن  جنبش  زن  1401پاییز   

وارد  و  ساخته  جدید،  و  متکثر  بیانی  با  فراوانی  سرودهای  انجامید.  ایران  در  مردمی 

اجتماع شدند. جمهوری اسلامی در سوی دیگر  میدان، اعتراضات را به »اسرائیل« ربط  

داد و با خشونت تمام سرکوب کرد. رجزخوانی و قلدری، بیان  محبوب  جمهوری اسلامی 

تمامی   احساس  در  گرفت. حکومت  مجدداً شدّت  دوران  این  در  و  بود  طول  حیاتش 

ی محدود  هوادارانش  های قدرتش هر چه بیشتر به بدنه کرد و برای حفظ پایهناامنی می 

ها ارانش را با نوحهتاخت و هوادشد. جمهوری اسلامی در مسیر پیشینش می وابسته می 

 کرد.و سرودهای »حق علیه باطل« سیراب می

نیاز  »محور   7 تنازعاتْ  بالا گرفتن  اکتبر همه چیز را در »خاورمیانه« تغییر داد. 

های ای برای توجیه  خودش را شدّت بخشید. تئوریسین ی »نظریه«مقاومت« به ارائه 

سکولار طرفدار محور مقاومت دست به کار شدند و سیاست  خارجی  جمهوری اسلامی  

های یک گروه  سیاسی  خاص که واکنش  طبیعی به را نه برآمده از ایدئولوژی یا تصمیم

حضور  امپریالیستی در منطقه و ازین رو کاملاً »عقلانی« معرفی کردند. کار به جایی 

اش را نه های جناحیرسید که حتی حمید رسایی در تلویزیون ظاهر شد و تندروی 

ایدئولوژی   2کرد.های میدان قدرت معرفی  برآمده از ایدئولوژی که برخاسته از ضرورت

نظریه یک  به  نیاز  مقاومت  محور  منظور روبنایی  همین  برای  و  داشت  زیربنایی  ی 

هایی بسیار مناسب برای دفاع پولیتیک« را به کار گرفت، شاخهپولیتیک« و »ژئو»رآل

ها ماهیتاً از جامعه، طبقات و انسان های جمهوری اسلامی چرا که این شاخهاز سیاست 

ها مردود شده بود و  ها بود در آنهایی که جمهوری اسلامی مدتتهی بودند؛ عرصه

بازگشت ای بیهایش در کنار تحریم و فشارهای امپریالیستی کشور را به نقطه سیاست 

ی »ایران« در شکلی زدودهزدوده و جامعهجا بود که مفهوم  انسانسوق داده بود. ازین

جدید برای توضیح  »عقلانیت« جمهوری اسلامی پذیرفته و تبلیغ شد. کار به جایی 

مدافعان س که  و یاست رسید  ایران  میان  »ژئوپولیتیک«  تضاد  اسلامی  های جمهوری 



 



 آیدین آریافر 

که به این سؤآل ساده بیندیشند که »آیا آندادند بیاسرائیل را به دوران  پهلوی تسری  

یافت هرگز تقابل  نظامی ایران و شد و رژیم پهلوی تداوم میاگر در ایران انقلاب نمی

می نظر  به  که  کودکانه  و  ساده  سؤالی  بود؟«  تصور  قابل   جناح   اسرائیل  ذهن   رسد 

سازی « قدرتمندی از داخل  حاکمیت را اشغال کرده است، نیروهایی که در خیال  »نرمال 

اسلامی پهلوی در ساختار  جمهوری  رژیم  به چیزی همانند  تبدیل شدن  و  اند.  ایران 

رسد خیز برداشتن  آن یگانه راه  نجات  جمهوری ی حاکمی جدید که به نظر می طبقه 

رسیم به تلاش برای نقطه می   اسلامی از دیدگاه  بخشی از حاکمیت است و ازین همین

 « در حضور رهبر  انقلاب.گرایانههای »ملیتبیین  چرایی  ظهور  نوحه

در کتاب  »برساخت  اصالت« توضیح دادم که چگونه موسیقی  »اصیل« در پی  تمنای 

سازی شکل  جدیدی از مفهوم   خود«- آن - ی حاکم  جدید دوران پهلوی برای »ازطبقه 

»ملی« در دوران  پس از کودتا)علیه  گفتار  مقاومت  ملی مصدق( برساخته شد و چگونه 

 ی حاکم جدید را برای طبقه  عنصر  »ضداستعماری«  موجود در »اصالت«  موسیقایی پازل

ای و جهانی و با توجه ی حاکم « جدید بنا بر مقتضیات  ملی، منطقه تکمیل کرد. »طبقه

هایش به ای نیاز داشت. فرآیندی که نشانه به تاریخ  خود به سازوکارهای هژمونیک  تازه 

 شده است.  ی امروزین  جمهوری اسلامی ظاهرنحو  دیگری در چهره 

های مذهبی  حکومتی  ی جمهوری اسلامی بر »ایران« و ظهورش در نوحهتأکید  تازه 

به می  اسلامی  جمهوری  تاریخی   میل   بیانگر   هم  باشد.  داشته  گوناگونی  دلایل  تواند 

ریختن  استفاده  فرو  بیانگر   است، هم  منویات خود  ارضای  برای  از موسیقی  ابزاری  ی 

بهره  هم  است،  »ایران«  ماندن   تنها  و  مقاومت«  »محور  سنگرهای  از یکایک  جویی 

جایی حکومت. اما تا آن  »همبستگی  ملی« دوران پساجنگ برای رفع  تناقضات  ساختاری 

ی انداختن  طبقه ی نمادین مربوط است بیش از همه باید میل به پوستکه به عرصه 

ی حاکم  جدید حاکم را در این چرخش  آشکار ردیابی کرد. درست مانند  الزامات  طبقه 

ی امر »ملی« بود مرداد در پی  تسخیر گستره  28در دوران  پهلوی که پس از کودتای  

و تلاشش به تلاش  جمهوری اسلامی  برای بازتعریف  »امر  ملی« در دوران پساجنگ و  

ماند. قیاسی که صدالبته »صوری« است و لازم است که با بازتابندگی  اکتبر می   7پسا  

که ظهور  این میل  جدید در انتقادی به آن محتوا و مادیتی متفاوت ببخشیم. توضیحْ آن 

آن از  بیشتر  پهلوی،  دوران   بر خلاف  اسلامی  جمهوری  نیرویی ساختار   به  بتواند  که 
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گرایانه است. تناقضات  فرم  فعلی  جمهوری »نهادی« تبدیل شود، میلی واکنشی و عمل

تضادهای طبقه  از  به سنتزی  که  است  آن  از  مانع  ماشین   اسلامی  با  ی حاکم  جدید 

های جمهوری اسلامی  حکمرانی  کنونی بینجامد. فشارهای امپریالیستی و مسیر  سیاست 

ی »نابودی« قرار ها را در آستانهتمامی  رویدادها را »موقتی« کرده و تمامی  موقعیت

شده با محوریت »ایران« در سازی ی شیعیی« نوحهداده است. اجرای »ساختارشکنانه

انداختن  ی حاکم  نظام به پوست حضور رهبر انقلاب، هرچند بیانگر  میل  ناخودآگاه  طبقه 

. آینده  خود نخواهد رسیدبه هدف  و پذیرش نسبی تغییر است، اما »موقتی« است و  

تارتر از مسیری است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به پیمودن  آن روی وتیره

ها و امپریالیسم مربوط ی دولتجا که به عرصهرسد که تا آنآورده است و به نظر می 

های واکنش   هاست که زمان برای هر تغییری به جز »نابودی« دیر شده است.است، مدت 

ی »ملی« در بیت  شده سازی ی های شیعنوحهاجرای    ازمخاطبان  اکثریت     تند و نفرت 

مردمی  برای مقاومت    ای مستقل از سیاست رسمیبیانگر نیاز به وجود عرصهرهبری،  

تصویر و    ی متخاصمهاباید به آینده و اکنون نه از منظر  دولت  است.  ی جنگدر میانه 

که از منظر  تمامیت  متناقض  مردم و زندگی  جاری نگریست    هااز »ملت«  شاندلبخواهی

عرصه فرسنگ و  طنینش  و  آوا  که  درآورد  تخیل  به  را  »ملی«  و  »مردمی«  از ای  ها 

ی صدای  ی اجراشده در بیت رهبری به دور است. باید در میانه گرایانه«های »ملینوحه

اند در جستجوی صدای  هایی که آسمان خاورمیانه را به تسخیر درآوردهها و موشک بمب

به سمفونی  راستین   شده گم  تمام  اشتیاق   با  را  آن  از  نت  کوچک  رفت و هر  ی مردم 

ای بیرون از زمین  نزاع  توان حضورش را در پهنهمقاومت مردمی افزود. مقاومتی که می 

ی از توان آن را به تمامها انتظار کشید اما به نحوی متناقض نمی امپریالیسم و دولت

 »واقعیت« همین درگیری منتزع کرد.

 
 

- ناگفته نماند که مفهوم  »ملت« در این بیان خود مفهومی انتزاعی است و باید از نظرگاه طبقات، مرکز 1

ها در کردستان هایی که در این سالی انسانها و جنسیت مجدداً بازسازی شود. تجربه یرامون، اتنیک پ

شود،  ی مدنی« خوانده می »جامعه   80و    70ی  چه که در دهه با آن  اًاند ضرورتکردهیا بلوچستان زیست می

ظن نگریست. سخن  من اما ملت همواره باید با سوء -ساز  دولت همخوان نیست. به ابزار  مفهومی  یکپارچه

حتی نتوانست پیوندهایش را با »ملت « مرکزی  مطلوب    1388اینست که جمهوری اسلامی پس از وقایع   
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ی مدنی « برساخته شده در دوران پساجنگ، هرگز پس خود هم حفظ کند. جمهوری اسلامی و »جامعه

 هم اعتماد نکردند.تمامی بهبه  1388از وقایع  
 آخرین نمونه از چنین گرایشی در سخنان علی لاریجانی و اشاره به مرشایمر مشهود است.  2
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میان و سیاسی   های ی جدله در  نسل  فکری  پیرامون  فلسطین در که  مردم  کشی 

پژواک   از دل خاورمیانه را  شده راندهبه حاشیه  آوایی  بنا دارد تاجریان است، این مقاله  

های سطحی کشیدن تصویرسازی هایی نقادانه برای به چالشطرح پرسش هدف،    1.دهد

. باور ما شمال جهانی است  ی و افکار عموم  دانشگاهیان  جاری   های بحث  پسند درو عامه

 واقعیات ای از  و ارزیابی بسنده   درکها بر  اینست که اغلب این مباحث و تصویرسازی 

زیر   که  قرن استبیش از نیم  خاورمیانه  مردماستوار نیستند.  ی مردم خاورمیانه  زیسته

این    طرح   . کنندو سرکوب زندگی می استبداد    ،نواستعماری   های افروزی ی جنگسلطه

 ی تاریخیمقاومت  رکه ریشه د گوید  برخاسته و سخن می   خاورمیانه مقاله از رهیافتی در  

 .  مذهبی دارداستبداد و  ملی ی ، استعمارگری، دیکتاتورامپریالیسم علیه

ما،    گفتنی که  پیشینیاناست  سیاسی   و  اخلاقی  میراث  امتداد  آموزگاران  در   و 

 ،در سراسر خاورمیانهبخش  رهایی   مقاومت   تنوع و تاریخخود به  بر پایبندی    مان،انقلابی 

 بازتاب رویکرد  بر  مانگرانیگاه بحث   کنیم.می   پافشاری مریکای لاتین  آ، آسیا و  آفریقا

سرکوب   ،در برابر خشونتها  دهه که    قرار دارد از چپ مستقل ایران    ای شده تر شنیده کم 

بر همین اساس است که باور داریم برای ارزیابی    .کرده است   گیایستاد  کشیو نسل

فلسطین    کشی نسل در  نسلجاری  تبارشناسی  به  و  باید   ساختارمند  خشونتکشی 

. از این منظر، بحث  علیه آن در بطن خاورمیانه پرداخت  تاریخینواستعماری و مقاومت  

: نخست،  کنیم می   بنا   آموزدکه این رویکرد به ما می   سه درس کلیدی   بر طرحخود را  

 وارهبت  ی یروتصبر تولید و بازتولید    کشیاز خشونت نسل هژمونیک  مفهومی    چارچوب

قربان این چارچوب   استوار است.  دهندهی و نجاتاز  میان    رونی د  پیوند  مفهومی  دوم، 

رهایی از این   سوم،   کند. می در خاورمیانه را پنهان  کشی  نسلنواستعماری و    مداخلات

 ورزی  و سیاست   بدیل  اخلاقری و پافشاری بر  یگبا پی  ساختارهای هژمونیک خشونت،

 .شودممکن می بخش در سراسر منطقه های رهاییجنبش 

 

 دهندهقربانی و نجاتوارگی بتدرس نخست: 

درس   رهایینخستین  برداشت   ای خاورمیانه   بخش رهیافت   که  است  های  آن 

هدف    که استوارند    شناختی و سیاسی معرفت   های انگارهپیش کشی بر  هژمونیک از نسل 
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هاست که خاورمیانه دهه خاک  .  دهنده استنجاتو    ی قربانسازی   وارهو کارکردشان بت 

از فلسطین و لبنان تا ایران، ریزی است.  خون  کشی و، نسلسرکوب  ،خشونت  آغشته به

اند. با  خون زیستهو    در رنج پی  درپیهایی از مردم  افغانستان، عراق، سوریه و یمن، نسل

این خشونت همهاین   به،  گسترده  نسلساختارمند  طور  های  مسلط  گفتمان  کشی از 

شده  چرایی برای   2.اندحذف  حذف  فهم  بنیان ابتدا  ،  ساختاری   این  های باید 

شناختی های  گونه که در نظامدهنده را، آنقربانی و نجات  وارگیبتشناختی  معرفت 

 .، به پرسش کشیداندبندی شده صورتاستعماری 

نسل حقوق  های گفتمان  در هژمونیک،  و  »کنوانسیون کشیمحور  به  ارجاع  با   ،

)نسل استثنایی«  به   («،1948کشی  گروه می تلقی  عنوان »جنایتی  علیه  که  های شود 

»فوق»محافظت  شرایطی  در  می شده«  رخ  حقوقی  3. دهدالعاده«  چارچوب  همین  در 

  و جغرافیایی که تنها در شرایط زمانی    ها« نام گرفته کشی »جنایت  جنایتنسل مسلط،  

گانه استوار ی سهرابطه  یک  بر  خود  استثناگرایانه  رویکرداین    4. کنداستثنایی ظهور می

و آمران جنایت؛    عاملان  ؛ ب( درک فردگرایانه از جنایت  الف( استثنایی بودن امر  است:

، برای این که گانهی سهرابطهبر مبنای این  .  آل خشونته واره از قربانی ایدج( درک بت

درد و  از  قالب معوجی  در    خود را  شود باید  قلمدادکشی  قربانی نسل یک فرد یا گروه  

  در نگاه که    باشد   رنجیدر این چارچوب معیوب، درد قربانی باید از جنس   5بگنجاند. رنج  

شکسته، وابسته و هم در. قربانی باید گرسنه،  استغربی »قابل فهم« و »قابل ترحم«  

ی حضور و مداخلهر  ناگزیطوربه   از قربانی   تصویرسازی   گونهاین.  چشم آیددرمانده به  

را مشروع  نجات 6سازد.میدهندگان خودخوانده 
نجات  های دولتدهندگان همان  این 

حقوق ی »هستند که واژه  ای جهانیرسانههای  امپراطوری و    بشردوستانهغربی، نهادهای  

ورزی که در پس  این  سیاست و    سیشنا معرفت نظام  .  آورندرا ذکرگونه به زبان می   «بشر

است، نهفته  قربانی  از  در  تصویرسازی  افسانهروایت  ریشه  و   ی بشردوستانه  های ها 

نقد کرد و به چالش    دقتبهرا  ها  ها و افسانه این روایت  لازم است  دارد.  ناستعمارگرانو

7کشید. 
که      پرسید  تصویرچه کسی  باید  را  چگونه    است؟  ساختهرا    این  روایت آن 

 طراحی کرده است؟دهنده قربانی و نجاتای و چه نقشی بر کند؟می 
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.  است گناه  درمانده و بی فردی  همواره    کشینسل   آلایده قربانی  در این تصویرسازی،  

بار خود عاملیت  ، در سرنوشت رنج دهنده استی نجاتنیازمند صدقه   حال کهاو در عین

گرسنه،    انکودک  شمارهای بی خوبی درعکستوان بهرا می  روایت. این  و تقصیری ندارد

پیکرداغ  انزن انسانشده پاره تکه  های دیده،  رنگین ی  مردپوستهای  یا  زن   ان،   انو 

  به   آنهااند.  که جرمی مرتکب نشده   زنندفریاد میسوگند به خدا    بادید که  زبان  عرب

کنند تا ی دست دراز می وجدان جهانی، به سازمان ملل و به منجیان حقوق بشر  سوی 

 طور مستمر های غربی به این همان تصویری است که رسانه  ،تردید. بی شان دهندنجات

  برخاسته   در بنیاد خود  تصویرسازی کنند. این  می   و مخابره  بازنشر  ،تولید  از خاورمیانه

نوبشردوستانه  ی سیاس-شناختیچارچوب    از بر است  اناستعمارگری  که  چارچوبی  ؛ 

و تسلیم ای  خاورمیانه انسان    اساس آن رنج، سکوت  به چشم پذیری  تنها در وضعیت 

 .ستبر دو سازوکار سیاسی استوار ا سیاسی- شناختی . این چارچوبآیدمی 

 ناتوان شناختی   منظرکه گویی از  شودمیای تصویر گونه درمانده به  نخست، قربانی 

و    خبر استساختاری آن بی  های ریشهرنج خود آگاه نیست، از    علت  از  اواست.    عاجز  و

، بلکه استناآگاه    تنهانه   او.  گسسته است  کاملاً  ساختارهای قدرت  تاریخ سرکوب و  از

. او درد و رنج خود است  حتی بیانو    گری سیاسی، کنش   ورزی اندیشهتوان  فاقد    اًاساس

پردازی برای . حتی رؤیافکر کند و در پی آفرینش آن باشد بدیل    یجهان به  تواند  نمی

سیاسی  طرح بدیل -نظم  است.    اخلاقی  غیرممکن  او   یمعصومیت ه  ب  قربانی   اینبرای 

از همین روست که معصومیت    .کردن هم ندارد  گناه توان    که حتی  مبتلاستوار  کودک

 ی گستره   ، دست به مقاومت زند یا بهدزبان به بیان درد و رنج بگشایکه  محض آنوی به

ای هیولاوار و مظنون به چهره   اش راتمامیت وجودی   و  ریزدفرومی  سیاست وارد شود

می  تصویر  کندتبدیل  این  قربانیبت.  از  دید  واره  سوژهمثابه به  او   شدنهامکان  ی ی 

ارزش کاهد که تنها  غیرسیاسی فرومی   شیئیاو را به    د وبرمی   بیناز  کاملاً  سیاسی را  

دربایگانی  گزارآمار    شدن  ارقام  دارد کهشو  را  بشر، پوش حقوقمدافعان شیک  هایی 

 کنند.  هایی اندوهناک ارائه می ریاکارانه با چهره 

و تأیید اخلاقی    ی بشردوستانه ، مداخلهه کمکوابسته ب  همواره  درمانده  قربانی    دوم،

اش افق زیستی  تمامو    تعریف شدهمرگ و درد و گرسنگی  با    سرنوشت او.  هاستی غرب

نیاز و رنج   ناتوانی هستی  .محصور است با  نیازمندی و  با  ی ادامهاز  گره خورده و    اش 
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 برای نجات  هاییاش به ابژه. بدن، احساسات و زندگی ناتوان است  نجات خویشحیات و  

اوشده فروکاسته   نجات  اند.  و  است    دهندگانی نیازمند  سیاسی  اخلاقی،  نظر  از  که 

او  اقتصادی   ایده  سازی تصویر  چنینبرترند.  از  قربانی  دنبال    مکملدو هدف  آل  از  را 

های دینی و ی غربی که ریشه در گفتماندهندهی نجات، ارضای عقده: نخستکندمی 

دارد  تاکنون  وسطی  قرون  از  استعمار  تقویت  8.سکولار  تثیبت  دوم،  صنعت    و 

مصرف    ی انه بشردوست به  بقایش  که  بازتولید  نواستعماری  رنجو  درماندگی و    مداوم 

است.  می   9وابسته  را  پیوند  ازدر    خوبیبه  تواناین  غالب  هولوکاست    روایت  قربانیان 

تکیه هولوکاست    و معصومیت قربانیان  درماندگی  ،گناهیبی. این روایت بر  مشاهده کرد

ی »ما پناهندگان« در مقالهآرنت    ؛ روایتی که حتی هانا آرنت نیز آن را درونی کرد.دارد

شان رادیکال  های دیدگاه سیاسی یا    گری کنش   علتکه به   پناهندگانینوشت که برخلاف  

و «  هیچ کاری نکرده بودند»کشی  پناهنده و قربانیان نسلیهودیان     تبعید شدند، اغلب

رادیکالی« باور  و  سر    »رؤیا  10نداشتند.در 
نسل بی   قربانیان  از  شک،  پیش  را  کشی 

و حتی داشتن باور سیاسی  ری  گکنشورزی،  سیاست توان    رسمیت شناختن باید ازبه

 .قرار گیرند  دهندگانکرد تا مورد ترحم نجات تهی

زیستهتجربه فلسطینی ی  دههی  در  گواه ها  گذشته  روزگار   های  در  حقیقت  این 

دهه .  ماست  اخیر،  در  فلسطین  کشی نسلهای  مردم  زیست،  تدریجی  نابودی  بوم، با 

زیرساخت  آبی،  منابع  ترورفرهنگ،  کشاورزی،  و  آموزشی  دولتیهای  قتل یسم  های ، 

زندانی  میلیون هدفمند،  و  سازی  غزه  نوار  در  انسان  نظارتینظام ها  گره    های  توتالیتر 

است. 11خورده 
نسل   دستگاه  این  در  تدریجی  هیچ  حقوقیکشی   به   گاهبشردوستانه 

12رسمیت شناخته نشده است. 
برای    فلسطینیانرنج    چراکه    بشردوستانتنها زمانی 

،  یدفاع، بی گیبودن بگنجد: گرسنای قربانی شود که در چارچوب کلیشه« میرؤیتقابل»

 .  شدن از هویت انسانیتهی و زداییسیاست ،یقدرتبی 

میان، رهیافت این  تحلیلیای، دریچهخاورمیانه بخش  رهایی   در  برای متفاوت  ی  ی 

 منطقه، خونین    ها و نبردهای جنگ. در بستر سیاسی  کندباز می   درک ماهیت خشونت

ایده  پنهان ابزاری  های غربی  قدرت  برای   آلقربانی  نواستعماری کردن ریشهبرای   های 

  کردن  خنثی اعتبار و  بی  کشی است. افزون بر این، این تصویرسازی برای خشونت نسل 
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رهاییجنبش  واقعی  های  قهرمانان  که  بومی  به بنانهاده را  آن    خاورمیانهبخش  کار اند 

  سطحی و کاذبی استوار است سازی  شود. بشردوستی نواستعماری بر دوگانهگرفته می 

در سوی   اند.گرفته قرار    گناه، وابسته و غیرسیاسیقربانیان بی  که در یک سر طیف آن

دوگانه،   این  »تروریست»وحشیدیگر  »هیولاهایی«  ها«،  یا  »ضدیهودها«  جای ها«، 

دل  که  گیرند  می  در  و  همزمان  حامیان   مردم خود  و  ساکنان  غربی صاحبان،  تمدن 

 نگنجد  درمانده و نیازمند   قربانی  در روایت    کهآنهر  در این دوگانه،  .  افکنندوحشت می

بیان و ترحم معصومیت    حریماز  روی آورد،    مقاومتو  کنش سیاسی    دیدگاه و  و به 

به    این »تهدید«  شود و چنانچهمحسوب می »تهدید«    شود. چنین فردی یکمی خارج  

تمامی از سر نگرود یا بازنگردد، باید به   و نواستعمارگری داری  سرمایه  و ایدئولوژی  دین

دهد: تلاش ی به مردم خاورمیانه می پیام روشن  سازی این دوگانه  .شودنابود    راه برداشته و

واستقلال چیزی نیست جز شرارت، تروریسم   ، کنش سیاسیایستادگی و مقاومت  برای 

  افکنی.و وحشت

بشردوستانه  دستگاه  نواستعماری،در  سوژه مبارزه  ی  سیاسیی  در    های   بطن که 

های دندهباید زیر چرخ ،گیردمی  زدایی شکلبا هدف رهایی، برابری و خشونتخشونت 

مقاومت در خاورمیانه را به »توحش« و  از  شکل  سرکوب نابود شود. این دستگاه، هر  

می تقلیل  اینده»ترور«  چراکه  بنیان مقاومت   د؛  اخلاقیها،  نظم  و    های  سیاسی 

 .کشندهژمونیک را به چالش می 

 

 دیکتاتوریو  نو کشی، استعمار درس دوم: پیوند نسل

کلیدی   درس  که  خاورمیانه بخش  رهایی  رهیافت دومین  است  آن  برای ای 

های نواستعماری و ساختار  مداخله  به پیوند  باید  کشیهای واقعی نسلریشه  تبارشناسی

های جنگ« در این های تاریخی و آمارهای مربوط به »هزینه. واقعیت اختدپر  خشونت

روشن  13گرند.زمینه 
نسل  کنوانسیون  تصویب  زمان  سال  از  در  دیگر   1948کشی  و 

ای برای مداخلات نظامی نواستعماری مداوم معاهدات حقوق بشری، خاورمیانه به منطقه 

جنگ به  مداخلات  این  است.  شده  ایران،بدل  فلسطین،  در  تجاوزگرانه   لبنان،   های 

انجامیده  و یمن  لیبی، سوریه  نظامی  افغانستان، عراق،  این حملات  تحت پوشش  اند. 
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اند. در « توجیه شده مبارزه با تروریسم »  و  حقوق بشر  ،های دموکراتیکارزشپیشبرد  

اروپا، ناتو و   ی ، اتحادیهآمریکااز سوی  طور عامدانه  ت بههای گذشته، این تجاوزادهه

  کشی، ی برای کشتار جمعی، نسلبسترخاورمیانه را تبدیل به  و    صورت گرفتهاسرائیل  

 14. اندقحطی کرده  محیطی وزیستفروپاشی زیرساختی، ویرانی 

، خاورمیانه به  «بشردوستانه»عملیات  سلسله  و    ی »ضدترور«هاجنگاین  در جریان  

فناوری ویرانگرهای  سلاح  آزمایش  برای   »آزمایشگاهی« تمامیت ،  نظارتی  و های  خواه 

های غربی در این منطقه از . دموکراسی تبدیل شده است   ضدبشری راهبردهای نظامی  

شده، فسفر ای، حملات کور در مناطق شهری، مهمات اورانیوم ضعیفهای خوشهبمب

  نوین  های و دیگر سلاح   «ها، »مادر تمام بمب تنیشکن چنددههای سنگر موشک سفید،  

کردند استفاده  15.کشتارجمعی 
دولت    هیچاین  سرانشان  و  دادگاه  ها  یک  در  گاه 

موردبین  جنایات  این  برای  مجازاتپاسخ  المللی  یا  نگرفته   گویی  این اندقرار  در   .

»خسارت نواستعمارگران و    آزمایشگاهی  موش  در عمل بهها انسان  ها، میلیونآزمایش

  بشردوستانه   بخش های نجاتعملیات  وگیرانه  ترکیبی، حملات پیش   های جانبی« جنگ

 .تبدیل شدند

بیش از چهار میلیون    عامقتل   منجر به  های ویرانگراین جنگ  تاکنون،  2001از سال  

شده  غیرنظامی کودک  نواستعماری،  .اندو  دستگاه  زنده زباله  هاانساناین    در  ای های 

های نیز به بیماری   انسان  هامیلیون   ی اخیر،در دو دهه  . شدندبودند که باید دفع می 

شده،  های دائمی، تروماهای شدید، خشونت درونی های مادرزادی، معلولیتلاعلاج، نقص 

بی نسل و  فرهنگی  بر  کُشی  افزون  شدند.  گرفتار  جنگاینجایی  این  های ، 

 16د. ، حدود پنجاه میلیون انسان را از خانه و سرزمین خود آواره کردن«بشردوستانه»

آو موج  بزرگرگی،  ا این  را  ترین  تاکنونپناهندگی  دوم  جهانی  جنگ  زمان  ایجاد   از 

همان .  اندها به حال خود رها شده جا و مکان برای دهه. این پناهجویان بیاستکرده

را جویی  حق بنیادین پناه   ،دانندحقوق بشر می قهرمانان دفاع از  هایی که خود را  دولت

با   اند.ها سلب کردهاز آن اروپاییان  ها ده  بار مهاجرتی خود،های خونسیاست   اکنون، 

ترین بزرگ   دریایی که  17اند؛سپرده اعماق دریای مدیترانه    را بهجویان  هزار تن از این پناه

 18ن نام گرفته است. در جها جمعی پناهندگانگورستان 
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آ تعبیر  بازتاب ا  شیل به  وضعیت  این  ماهیت  دهنده مبمبه،  سیاست  »مرگ ی 

است  («نکروپولیتیک) کنونی  جهانی  یا   19. نظم  حقوقی  ساختار  یک  صرفاً  نظم،  این 

بلکه نیست؛  تخیل  است »فراواقعیت«    یک  ی نمایاننده   سیاسی  استعماری، که  های 

سلسلهاسطوره مرزبندی مراتبها،  تاریخی،  و  های  مفهومی  نژادپرستانه های   یتضاد 

است. داده  جای  خود  در  را  20دوست/دشمن 
به    جهان  فراواقعیت،  این  جهان  در 

ی  و »دیگری«   خیرشود؛ به »ما«ی  « تقسیم میی پستها« و »انسانهای برتر انسان»

، حقوق بشر و قوانین  این فراواقعیتی دموکراسی و مستعمرات وحشی. در  ؛ به گهواره شر

زندگی آنان ارزشی  در این فراواقعیت،  .  گیردتعلق نمی  ی پستهاانسان  بهبشردوستانه  

یا های رسانهعنوان آمار و عدد در گزارشبه   تواندمی   تنها  و  برای سوگواری ندارد ای 

های خلال بزرگداشت   درها انسان  رنج میلیون  در این فراواقعیت،  .بایگانی شودنظامی  

نسلریاکارانه بشردوستانه ی  شعارهای  پرزرقکشی،  نمایش  و  توخالی  وبرق ی 

در این فراواقعیت، ابزارهای حقوق   شود.پنهان می و حقوق بشری  های امنیتی  نشست

نزاع پیشبرد  برای  بلکه  انسان،  از  دفاع  برای  نه  به بشر  ژئوپولیتیکی  گرفته های  کار 

 .شوندمی 

و     نو کنیم که استعمار   تأکیدکشی و خشونت افراطی، باید  برای درک ماهیت نسل 

،  سوزمان و همهم   ،. این دو نیرواندی این فراواقعیتاستبدادهای ارتجاعی، دو روی سکه

جنبش  ساختاری  سرکوب  رهاییدر  جهان  های  نقاط  دیگر  و  خاورمیانه  در   بخش 

داشته   استعمارزده دست نقش  میان  اند.  نانوشته  پیمان  نوعی  نوزدهم،  قرن  از  کم 

و حکومت  استبدادی استعمارگران  است  و  های  داشته  وجود  در چنان  21. ارتجاعی  که 

گرا در غرب  دیکتاتوری های  شود، بسیاری از رژیمآمریکای لاتین و آفریقا نیز دیده می 

جنبش  سرکوب  نواستعماری،  نظامی  کودتاهای  دل  از  ضداستعماری خاورمیانه  های 

22اند.بومی، ترور دولتی و حذف فیزیکی رهبران انقلابی به قدرت رسیده 
های در دهه   

کُش  های نسلها و رژیمطور فعال در کنار دیکتاتوری اروپا به  یاخیر، آمریکا و اتحادیه

های غربی با پادشاهی  اند. اتحادهای راهبردی اقتصادی و نظامی قدرتمنطقه ایستاده

سعودی، حکومت اقتدارگرای ترکیه و رژیم آپارتاید اسرائیل، نمود این پیمان   مستبد

 .فراواقعی هستند



  

  

 آوایی از خاورمیانه

واکنش به    درهای دینی نیز  های ارتجاعی و دیکتاتوری ، جنبش ی زمانیدر این بازه 

ی این کنش و واکنش تداعی کننده   همانند قارچ ظهور کردند.نواستعماری    مداخلات

نیوتن   سوم  تثبیت  گیری  شکل   است.قانون  و  و  طالبان  ایران،  در  اسلامی  جمهوری 

هایی شاخص القاعده در افغانستان، حماس در فلسطین و داعش در عراق و سوریه، نمونه 

رابطه این  علاز  معلولیی  و  منطق    ت  در  ارتجاعی  بازیگران  این    خشونتهستند. 

 ی گانه سه. به این ترتیب،  کنندایفا می  نقش  «مطلق  شر»جایگاه  در  و  عمل    ساختاری 

تقویت نجات -قربانی-شر تثبیت  دهنده  وجود  شود.می   و  سو،  به «  مطلق  »شر  از یک 

معرفی بشریت    عنوان منجیاندهد تا خود را بهمی   مشروعیتی استعمارگران  مداخله

منفعل  کنند  قربانیان  دیگر،  سوی  از  باید  .  درمانده  انتظار  و  بشردوست    منجیاندر 

همواره    بنشینند البته  صحنهکه  به  جنایت  دیر  بیان.  رسندمی ی  آژی  به  ، رمیشل 

کنند:  مداخلات نظامی و بشردوستانه همچون دو بازوی یک ماشین ویرانگر عمل می 

23کند. می گری زند و بازوی دیگر تظاهر به درمان یک بازو زخم می
   

 

 درس سوم: اخلاق و سیاست رهایی 

در دل این ماتریس فراگیر خشونت، پرسشی حیاتی همچنان پابرجاست: آیا مفهوم  

می »نسل هنوز  رهاییکشی«  حقوقی  و  سیاسی  گفتمان  در  مؤثر تواند  معنایی  بخش 

، باید نخست کشینسلزدن بنیان خشونت  داشته باشد؟ پاسخ ما روشن است: برای برهم 

کنیم. برای   رهاجویانه  سلطه   های تعینرا از میراث ستمگرانه و    مفاهیم سیاسی خود  

از خشونتای  ساختن جامعه از  عاری  را  آزادی  و  بشر  باید حقوق  مراتب  سلسله بند  ، 

طور که شکرالله  . همانآزاد کنیم   تاریخی میان استعمارگر و استعمارشده، ناجی و قربانی

می  ،انقلابی  اندیشمندنژاد،  پاک یادآور  ما  ب  نظریهشود،  به  ما  عمل  پایه و  بر  ی اید 

  ترین شده و دانش سرکوب  تجربه  دروناز  بنا شود که  ای  های اخلاقی و سیاسی فضیلت 

گذاران اصلی چپ نو ایران در نژاد از بنیان . پاک اندبرخاسته  مانجهانی زیستهاانسان

بخش در سراسر های رهاییبخش جنبش بود و میراث او همچنان الهام  1350ی  دهه

در سال   او  است.  نظامی  1349خاورمیانه  دادگاه  برابر  در  که    حکومت،  مورد پهلوی 

 :، چنین گفت بود حمایت آمریکا



 



 آذر و شاهین نصیریلیلا فغفوری

سوادی توان در میان مردمی که در چنگال استبداد، گرسنگی، بیچگونه می»

ی خود داری که در زیر سایهو وحشت اسیرند احساس آزادی کرد؟ نظم سرمایه

می اداره  یکجا  ثروتمندان  با  را  سرمایهگرسنگان  قانون  این  کند،  بر  که  داری 

تساوی  عدمداری که بر این  کند، اخلاق و اقتصاد سرمایهتساوی حکومت میعدم

می سرمایه  کند،حکومت  اقتصاد  و  رابطهاخلاق  این  که  و  داری  غیرطبیعی  ی 

 آزادی   سیری،   و  گرسنگی  وطن،  نام  به  که  ای محدوده نماید،غیرانسانی را تأیید می

  داده،   جای   خود   در   را  ثروت  و  فقر   محکوم،  و   حاکم  مظلوم،  و  ظالم  محدودیت،  و

  بشریت   دماغ  خود،  تعفن  بوی   از  ما  عصر  در  قبیل  این  از  هاییارزش  ی همه  و  هااین

 در  کهزمانی  تا  که  کندمی  درک  را  واقعیت  این  امروز  بشریت  زیرا  دهد؛می  آزار  را

 انسان   یک  مظلوم،  انسان  یک  گرسنه،  انسان  یک  زندانی،  انسان  یک  زمین  روی 

 توخالی   ی کلمه  یک  تنها  آزادی   باشد،  داشته  وجود  فرهنگبی  انسان  یک  و  محروم

 24 «.است مفهوم بدون و

 

ها  هایی توخالی نیستند. آنبخش، صرفاً واژهرهایی  نژاد، مفاهیم سیاسی برای پاک

.  ناشدنی« هستندهای »فراموشو ارزش  «داشتنیدوست»زیبا و    اصولی  ی دربرگیرنده 

در برابر ستم و خشونت محافظت    او« هستند که از  حافظ منافع انساناین مفاهیم »

و   کشیی نسلباید خود را بخشی از مسأله  فردی ، هر  نژادنگرش پاک  در  25. کنندمی 

های اخلاقی و سیاسی آن خشونت در ساحت  ارساخت  کردن فاشبداند و در پی  خشونت  

– شر  ی گانه سه   خشونت است که   در این بحران  هر فردشناختن نقش  رسمیتباشد. با به 

و   بیندنمی انسانی برترمبارز راه آزادی خود را یک . پاشد می  ازهم دهندهنجات– قربانی

را   حقوق  و  نمی تنها  آزادی  کسانی  که  برای  به پیشاخواهد  انسان پیش  کامل   عنوان 

که   استی کسانی  زیسته  ی دانش بر پایه  ورزی او. سیاستاندرسمیت شناخته شده به

بی حاشیه بهها  قرن انسانیت   خانمانرانده،  شده و  پاک  افقدر    .اندزدایی  نژاد،  انقلابی 

های قومی، زنان، مطرودان قیدوشرط اقلیت بی   »حافظ  منافع«آزادی، برابری و حقوق،  

 26.اندهای نژادی، فقرا، جوامع بومی و پناهجویانمذهبی، دیگری 

ی باید بر پایهبخش  ی رهاییمبارزهیک  ،  رزشی و سیاسیدر سطح اروست که  ایناز

: شجاعت، شفقت، ازخودگذشتگی، صداقت، دوستی  بدیل بنا شود  یهای اخلاقفضیلت 

کشی شقاوت و بهرهسازند تا از شرایط اجتماعی   ها ما را قادر می. این فضیلت فداکاری و  
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 اتیزا ریشه در اخلاقکه در بطن خشونت قرار دارند، رهایی یابیم. ساختارهای خشونت

که زیر لوای منافع فردی، خودپروری،   ات و مناسکیاخلاقی؛  داری دارندسرمایهو مناسک  

،  عاری از خشونتای  بخشد. برای ساخت جامعه خشونت مشروعیت می   بهبقا و پیشرفت،  

 . کن کردریشه دارانه را در تمام ابعاد زندگیباید این منطق سرمایه

نظر رسد.  گرایانه یا حتی غیرواقعی بهاخلاقی و سیاسی، آرمان  افقممکن است این  

پژواک   کنش وسخنشکه    آموخت؛ فردی نژاد  اما، این همان درسی است که باید از پاک

 تعداد دهد که  گواهی می   خشونت   تبارشناسیرهایی در خاورمیانه است.    آوای راستین  

های سیاسی و اخلاقی،  شماری از زنان و مردان، به دلیل وفاداری به همین فضیلت بی 

ایران، پاکهای نسلهدف خشونت  انقلاب  از  قرار گرفتند. پس  از کُشانه  به یکی  نژاد 

وسطایی و را ساختاری قرون  . او این نظامتبدیل شدرژیم جدید    ی مخالفان برجسته

به همین    27.نستدامی   بهمن   بخش انقلابهای دموکراتیک و رهایی ناسازگار با آرمان 

را    دلیل داداو  قرار  پیگرد  پاک 1360  ی . در دهه ندتحت  و  ،  به همرزمانشنژاد  دلیل  ، 

شدند. این مبارزان اعدام  مذهبی    دیکتاتوری امتناع از پذیرش نظم نوین نواستعماری و  

، نابرابری کشیبهره از    عاری   ، افقیترسیم کنند  برای آیندگانخواستند افق انسانی  می 

 .کشی، نژادپرستی، تعصب دینی و شکنجهجنسیتی، نسل 

  . ش است بخاین افق رهاییتحقق    یافته، کارزاری برای جلوگیری ازخشونت سازمان 

بسا چهکه  دهند؛ کمااین نمی قربانیان خاموش و منفعل را هدف قرار    ی خشونتکارزارها

توانستند  توانستند توبه کنند و جان خود را نجات دهد. آنها می رفقایش می نژاد و  پاک

بخش خود را در ازای جانشان های رهایی، ارزشگرایانه برای بقای فایدهنوعی معامله در  

و سلطه را رد   گری انفعال، قربانی و منطق    اما آنان این معامله را نپذیرفتندتاخت بزنند.  

 28دیگران فدا کردند.  جان خود را برای آزادی و مقاومتشان  با شجاعت  و کردند

 

 افق نوین 

است،همان شده  یادآور  بنیامین  والتر  که  نیرویی کشی  نسلخشونت    گونه 

کوشد تمام ردپاهای فیزیکی و نمادین مقاومت و رهایی را ای« است که می »اسطوره

نژاد بار بخش پاککُشانه، افق رهاییتلاش برای نابودی نسل  رغم ایناما به  29. نابود کند
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ی روژاوا شاید انداز شده است. تجربهدیگر جان گرفته و در دل و ذهن نسل ما طنین 

انکارناپذیر این افق را    ای که حقیقت تجربه ؛  ی جمعی باشدگویاترین تجلی این روحیه

خاورمیانه، هزاران زن و مرد )کرد، عرب، آشوری،   بطندر  اکنون،  گذارد.  به نمایش می 

با   دیگران(  و  ترک  دموکراسی    آفرینشارمنی،  بر  مبتنی  و  سیاستی  رادیکال 

جمعی جامعهخودفرمانروایی  ساخت  به  پرداخت،  چندقومیتی  برابری   اندهای  بر  که 

زیست عدالت  و  چرخهجنسیتی  شکستن  وقف  را  خود  آنان  است.  استوار  ی  محیطی 

کرده سلطه خشونتی  از  که  می اند  ناشی  طبیعت  بر  انسان  و  انسان  بر  انسان  شود. ی 

که از قرار گرفتند    عامکشی و قتل نسلبسیاری از این زنان و مردان، هدف کارزارهای  

، همهند. با این  اهدهی شد های ارتجاعی منطقه سازمانسوی اعضای ناتو، داعش و قدرت

 پدرسالارانهمذهبی و  پرستانه،  ی نژادساختارسلطه قاطعانه از تسلیم در برابر    این مبارزان

   30. سر باز زدند

ی این نیروهای مقاومت نه بر گسترش سرزمینی متمرکز است، نه بر ساخت  مبارزه 

انقیاد  جنگیدند،  داعش  علیه  مقدم  خط  در  که  زنانی.  ملت–دولت در  ای پروژه  نه 

نیستی. در شعار »ژن، ژیان، ئازادی«  یآرمانی شوودر پی تحقق    بودند نهمردسالارانه  

چشم آنان  آزادی(،  زندگی،  آن  - اخلاقیاندازی  )زن،  در  که  کردند  محقق  را  سیاسی 

تواند از میان برداشته شود. این شعار از خویشاوندی و خشونت می   کشی بهره سلطه،  

واژه  تاریخیو    تبارشناختی می  «آزادی »و    «زندگی»،  «زن»ی  میان سه  ؛ گیردالهام 

رهایی بنیادین  اصل  یک  بیانگر  همگی  که  زنان،   31.اندبخش واژگانی   فداکاری   بااین 

را  این افق  تبلور    .خویش، افقی نو آفریدند که بر اخلاق و سیاست رهایی استوار است

کند،  سند »هرگونه خشونت« را رد می توان دید. این  میدر »قرارداد اجتماعی روژاوا«  

می ترویج  را  دموکراتیک«  خودگردان  تمامی »جوامع  میان  برابری  و  »عدالت  دهد، 

دارد، و های فرهنگی، مذهبی و فکری« را پاس میکند، »هویتمردمان« را تضمین می 

با    زنان و مردان مبارز روژاوا سان،  بدین  32. دهد»فرهنگ تنوع و مدارا« را گسترش می

تجربه و  ای آزاد را از نو  بخش و بنیادهای اخلاقی جامعههای رهاییارزش  کنش خود

 .کنندمعنا کرده و می 

فرهنگی و ایدئولوژیک   کشی نسلکارزارهای ممتد   ها، دولت ترکیه و داعش  طی دهه 

ت سیاسی این مبارزان از اساس عاملیجاکه  اما از آن  33ند. علیه این مبارزان به راه انداخت
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شدن از تبدیل  ، آناندر تضاد است  شناختیی  و مصادره    ویرانیهای نواستعماری پروژه  با

های رو، در روایتینهم« سر باز زدند و از  وارهبت خطر و منفعل »قربانی  به تصویر بی 

آرنت  که    ی قربانی وارهبت شدند. برخلاف تصویر  و انکار    کنار زدهبه    بشردوستانه  رسمی 

  وقفه با ی ی ما، ب بخش منطقهرهایی  و  های بومی ، جنبشکردیابی می نیز با آن هویت

اسطورهریشه مورد خشونت های  سبب،  همین  به  و  برخاستند  مقابله  به    ای خشونت 

 .قرار گرفتندکشی نسل

انسانفداکاری   آزادی این  زیستگاه  زندگی  بستر    آفرینش برای    خواههای  بدیل  و 

، برابری آزادی ها بتوانند در  ها و آیینی جوامع، جنسیت که در آن همه  است؛ زیستگاهی

که   کندمی زیستی کنند. این فرهنگ مقاومت، حقیقتی را آشکار  و احترام متقابل هم

سلطه مرگورای   و  اندیشی،  سرمایهسازی افسانهمحوری  تصورات   دارانههای    و 

برای   فداکارانهی  مبارزه  دهد کهاین حقیقت به ما نشان می .  گیردمی   جاینواستعماری  

نور که  است  بخش  میراثی الهام  حتی اگر با خطر نابودی روبرو شود،  آزادی و برابری 

 .ماندمیما باقی  های آن از نسلی به نسل دیگر در دل امید
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 مقدمه  .1

رسانه فضای  اخیرهفتهای  در  روایتهای  می،  چشم  به  مسلطی  که  های  خورند 

عنوان نظامی آمریکا و اسرائیل به  های کوشند افکار عمومی ایران را به پذیرش مداخلهمی 

ها، با تصویرسازی  قدرت سرکوبگر داخلی سوق دهند. این روایتحل نجات از شرِّتنها راه

ناپذیر، و در عین حال، با نادیده گرفتن  عنوان شرّی داخلی و شکستاز حکومت ایران به

بی  جلوهیا  کنش اثر  مقاومت دادن  گوناگون  اشکال  و  زبانی،  هاها  کوچک  جنسیتی،  ی  

ند این روایت را جا بیندازند که مردم ایران خود توان گذار به اقومی، طبقاتی در تلاش

 ی ی بزرگ و مداخلههادموکراسی وعدالت و توسعه را ندارند. در این چارچوب، بمب

کمک بشردوستانه از طرف دوستداران مردم »عنوان  بهعنوان فاجعه، بلکه  ارجی، نه بهخ

می  «ایران عاطفهمعرفی  و  روایت  هر  مقابل،  در  خارجی، ای  شود.  تجاوز  مقابل  در 

عواطف   حتی  بمباران،  و  شرِّمیهن خشونت،  با  همدستی  به  مپرستانه،  داخلی    همت  

فضای  می  این  در  چگونهقطبی شود.  خارجی می   شده،  نظامی  تجاوز  مقابل  در  توان 

برابر آن مقاومت   هایمان درتفاوت نمانیم، در مقابل آن موضع بگیریم، با جان و بدن بی 

ما، از اعمال ما، و   نایستیم و اجازه ندهیم از افکار   حاکمیتکنیم، اما همچنان در کنار  

ها، اخراج  ها و قومیت اقلیت   ی ما برای سرکوب برادران و خواهرانمان، فشار برهاازجنازه

پناهنده افغانستانی ی  هاایرانی و  استفاده هاتبار  افغانستانی  در   یی  کند؟  تبلیغاتی 

 داخلی یکی از وضعیتی که شاید حتی پیوستن به نیروهای سازماندهی شده توسط شرِّ

 داخلی شود با آن شرِّمی   اشد، چگونهی مقاومت در برابر تجاوز نظامی خارجی ب هاگزینه

این یک وضعیت ویژه و اضطراری است، وضیعتی که در آن همدستی   همدستی نکرد؟

های واقعی وجود کنیم که گزینهمی   «حس»رسد.  می   با یکی از این دو شر ناگزیر به نظر

  .اندهایی که برای آزادی واقعی وعدالت باز بودند، مسدود یا تصرف شده ندارد، و راه

تلاش نوشته  این  احمد می   در  سارا  فمینیستی  پدیدارشناسی  کمک  به  شود 

پرسیدن   برای  از نسبت الات  ؤسچارچوبی  و  از خود  و بنیادین  با شرهای داخلی  مان 

خارجی   ی خارجی ارایه شود. هدف، نه تشویق به بازگشت به وضعیت پیش از حمله

اشکال    ی )که مطلوب شر داخلی است(، بلکه ساختن جهانی جدید است که درآن همه
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های جمعی ستم، خشونت و استثمار را، چه داخلی و چه خارجی، رد کنیم و امکان

 .تصور و تمرین کنیم  جدیدی برای زندگی عادلانه و با کرامت

احمد،  تلاش سارا  فکری  دربههای  »عاطفه«   ویژه  چون  مفاهیمی  بازاندیشی 

(affectو»جهت )( »گیریorientation ما را قادر می ،)  سازد تا عملکرد قدرت را نه

دهی به جهتدهی و  شکل  ی کردن نحوه فاشفقط از خلال اقدامات آشکارش، بلکه با  

 یمان، و به نحوه حس کردن  ی (، به نحوهinhabitمان )ی زیستنعواطف ما، به نحوه

نظریهبودن اروپایی،  پدیدارشناسی  سنت  تلفیق  با  او  کنیم.  درک  جهان  در   ی مان 

ها، دهد که چگونه بدنمی  کوئیر، نشان ی فمینیستی، مطالعات نژادی انتقادی و نظریه

ازتولید  مراتب قدرت را بشوند تا نظم اجتماعی و سلسلهفضاها و عواطف درهم تنیده می 

( با معرفی شخصیت »ضدحال  فمینیست«  او همچنین   feministیا مختل کنند. 

killjoy نامیدن ستم با  اشکال سرکوب، فضای  (، کسی که  و  یا    «شاد»های مضاعف 

می توافق برهم  را  جمعی  نابودگری   محور  به  را  ما  خوشبختی هاوعده»زند،  ای ی 

(Promise of Happiness)»   کند که به بهای خشونت علیه دیگران می  دعوت

ببه با  نوشته  این  ایدهه دست آمده.  جنگ   بستردر    «فمنیست  ضد حال»   ی کارگیری 

را برای رد  همزمان   «ضد جنگ  ضد حال-فمینیست»جنگ،  پسا روزه و وضعیت  دوازده

 کند.  می  هر دو شر پیشنهاد

 

 ( منفی Sticky Affects) یبه عواطف چسبنده «نه» .2

فلسفه عواطف    یدر  احمد،  و    affectsسارا  شخصی  و  درونی  احساسات  صرفاً 

هستند که بین    «فیزیکی»ها نیروهایی جمعی، اجتماعی و حتی  کاوانه نیستند. آنروان

ما کمک بهشوند. عواطف  چسبند و جدا مییابند، می ها جریان میها، اشیا و ایده بدن

ها از یک بدن به  گیری کنیم. آنکنند تا جهان را حس کنیم و به سمت آن جهتمی 

توانند روابط را شکل دهند یا برهم بزنند. احمد استدلال کنند و می بدن دیگر سرایت می 

آیند، ارزش در یک اقتصاد، به گردش درمی  «کالا »یا    «پول»کند که عواطف مانند  می 

جهان، زیستجا عواطف نقش مهمی در ساختن  شوند. در اینکنند، و توزیع میایجاد می
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که چه چیزی  های اجتماعی و تعیین این ( و جهان Intersubjectivityاذهانیت )ابین 

 کنند. است، ایفا می  «خیر»و یا  «شر»، «اهمیتبی »یا  «مهم»

( چسبنده  ایدهSticky Affectsعواطف  هستند.  ارزش(  زمانی  ها،  اشیا  و  ها 

شوند که احساسات خاصی )عواطف، هیجانات( از طریق تکرار و عمل می  «چسبناک»

می آنها  به  یک  اجتماعی  رهبر،  یک  پرچم،  یک  ،   «ملت»یا    «نژاد »چسبند.  خاص 

تواند با احساس می   «حق مسلم ماستای  انرژی هسته» یا    «خلاص شدن از شرآخوندها»

های گذاری شود و جدا شدن از این سرمایه   «چسبناک»غرور، شادی، ترس یا برتری  

ونالیستی و فاشیستی و هم  یهای ناسگونه است که هم روایتعاطفی را دشوار کند. این

می روایت وامپریالیستی  استعماری  ایدههای  و  کنند  پیدا  عاطفی  کشش  های توانند 

 جلوه دهند.  «درست»یا  «طبیعی»خاصی را 

اعتمادی،  دهد که چگونه عواطف منفی مانند خشم، تحقیر، بی سارا احمد نشان می 

اضطراب   و  به بدنبهیا حتی ترس  یا ها و هویتطور سیستماتیک  زنانه، کوئیر،  های 

با  پوست می رنگین  چسبند. برای مثال، یک زن ممکن است در فضای کار یا جامعه، 

مواجه   «غیرمنطقی بودن»یا  ،  «ضعیف بودن»،  «احساساتی بودن»هایی از  فرضپیش 

چسبانده است. اسراییل و آمریکا   «زن»ها عواطفی هستند که جامعه به هویت  شود. این

هم برای توجیه حمله به ایران، عواطف منفی مشخصی مانند ترس، نفرت، انزجار را  

 یبرنامه  به   داخلی بچسبانند. این عواطف منفی ایران و یا به شرِّ  اتمی  ی باید به برنامه 

شرِّ به  و  ایران  داخلیاتمی  همنمیمحدود      ایرانی  هویت  و  ایران  خود  به  و    مانند 

چسباندن  می  با  آمریکا  به  ایرانیان  ورود  ممنوعیت  مثال،  برای  ، «تهدید »چسبند. 

شود. این چسباندن عواطف، فرآیند  می   به هویت ایرانی ممکن  «خطر» یا    «تروریسم»

کند. وقتی گروهی غیرانسانی تلقی شود، کشتار، تخریب سازی را تسهیل میغیرانسانی 

 شود.  تر توجیه میها راحتو استعمار آن

 « غیرمنطقی بودن»یا  ،  «ضعیف بودن»،  «احساساتی بودن»همانطور که چسباندن  

تسهیل را  مردان  با  نابرابر  حقوق  تصویب  زنان،  حملهمی   به  با    ی کند،  هم  نظامی 

شود. متجاوز می   ایرانی توجیه  به ایران و  «تهدید»و    « ترس»چسباندن عواطفی مانند  

نه   را  آنها  ایران،  دیگر  وشهرهای  تهران  بمباران  برای  انسانبه خارجی  با  عنوان  هایی 

زیسته مختلفتجربیات  بلکه  ی  آرزوها،  و  امیدها  با  یا   «مانع »یا    «مشکل»عنوان  به ، 
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کند. این چسبندگی عاطفی به حدی قوی است  می   تلقی  «جهانی  حصلتهدیدی برای  »

کشی در نسل دهند.  جلوه می   «ضروری»تنها ممکن، بلکه  نه آمیز را  که اعمال خشونت

نما، انسان عنوان حیواناتی  به سازی شروع شد، با نامیدن مردمان غزه  غزه هم با غیرانسانی 

یابند  نامتمدن، و تروریست. این عواطف، حتی در میان سربازان مهاجم نیز پرورش می

در   جودیت باتلر در پاریسحس کنند.  ها را در برابر کشتار و تخریب، بی تا وجدان آن

  کند،نمی  هفت اکتبر حماس به اسراییل را رد  ی حملهاحت  صربهکه چرا  جواب به این

چه »ای، بیایید به این موضوع بیندیشیم که  گیری موضعگوید قبل از هر جوابی و  می 

حمله  «نامی این  یا    «تروریستی  ی حمله»گذاریم،  می  روی  مسلحانه  »و  مقاومت 

این    ی گذاری آن، دربارهگاه بعد از نام اشغال سرزمینی. آن  هادر پاسخ به دهه   «()بومیان

تر آنست صحیح دهد که به لحاظ تاریخی  می  گیری کنیم. خودش جواب موضعحمله  

را   حمله  این  مسلحانه»که  نه    میبنام   «مقاومت  جا این.  «ستیزانهیهودی   ی حمله»و 

در   کرد، بلکه دقیقاً نمی   بود، چون باتلر از حماس دفاع  «ضد حال»جودیت باتلر یک  

به مردم غزه و   «ستیزی یهودی »و    «تهدید»و    «ترس»برابر چسباندن عواطفی مانند  

 کرد.می  «مقاومت»فلسطین 

کنند.  می  مثابه ابزار کنترل نیزعملبه  « وحشت»و    « ترس»عواطف تحمیلی مانند  

  «ترس»ها، تنها نابودی فیزیکی نیست، بلکه پاشیدن  هدف بمباران و تخریب زیرساخت

تهران »اعلام کردند که    در میان جمعیت است. نتانیاهو و ترامپ هر دو رسماً  :وحشت»و  

بود که حتی بدون همراهی    «وحشت» و    «ترس»پمپاژ    قصد آنها دقیقاً.  «را تخلیه کنید

توانست جمعیت فراوانی را وادار به خروج از تهران کند تا چه می   نظامی هم  یحمله

ی اسراییلی در آسمان تهران  هاده گنجن  که  اعلام شد  این خبر  زمانیکه  برسد به این 

 با گوش خودرا  ها  صدای انفجارهای مهیب ناشی از بمباران  هادادند و تهرانیمی  ویراژ

ها را فلج و آنسبد  بچها  توانست به بدن می   شده به تهران،پاشیده شنیدند. این ترس  می 

 قدرتهای کند. دهد، و مردم را وادار به فرار یا تسلیم  کند، توانایی مقاومت را کاهش  

کند تا کنترل خود را بر جمعیت اعمال  می   متجاوز، آگاهانه این عواطف را تولید و پخش 

عشق »و  «امید»، « مقاومت»، «همبستگی»کند. در مواجهه با خشونت، عواطفی چون 

چسبد. اما این عواطف، در لحظاتی های مردم تحت ستم میبه بدن ،  «به میهن و یکدیگر

فراد را  های مقاومت را هم شکل دهد. اتوانند امکانمی  رغم ترس و وحشت،علی  خاص،

https://youtu.be/wFjYFonN3ZI
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به  دهد و آنهم پیوند  به ادامهکمکها را قادر  بازسازی و  کند. این  مبارزه    ی رسانی، 

این  «ی نیروی چسباننده»عواطف،   برابر فروپاشی هستند.  جاست که ترک جامعه در 

نکردن تهران و ماندن در خانه و ادامه دادن به زندگی روزمره با نادیده گرفتن دستور 

 شود. می  «مقاومتی بدنمند»ترامپ و نتانیاهو، خود تبدیل به  ی تخلیه

قدرتمند توسط هر دو شر، هم متجاوز خارجی    ی عنوان یک عاطفهبهتواند  خشم می

برای بسیج نیروها و توجیه عملیات نظامی و یا سرکوب داخلی به کار   ،حاکمیت و هم  

چسبد و سوژه را به سمت  های خاصی از تاریخ یا دشمنی می رود. این خشم، به روایت

خشونت اینمی   « دهیجهت»آمیز  عمل  در  همچنینکند.  مقاومت  با  می   جا  تواند 

عواطف» کردن    «جداسازی  جدا  کند.  پیدا  بدن  «وحشت»و    «ترس »ادامه  و از  ها 

با   آن  و .  «همبستگی»و    «امید»،  «شجاعت»جایگزینی  مهاجم  اعمال  به  این خشم، 

می دردناک  و سوژه تجربیات  تغییر  هاچسبد  برای  اقدام  به سمت  و   «دهیجهت»  را 

 کند.  می هدایت  «ریگخودتعیین »

 « سوگواری»و    «اندوه»ها، عواطف عمیق  ها و زیرساختاز دست دادن عزیزان، خانه

به وجود می اما می آورد. این عواطف، اگرچه دردناکرا  به اعمال جمعی و اند،  توانند 

کنند و واقعیت رنج را به جهان نشان را بیان می   ها«گلایه»آمیز تبدیل شوند که  اعتراض

دهند. سوگواری جمعی، خود یک عمل مقاومت در برابر تلاش برای پاک کردن آثار می 

 وجودی است.  

عاطفی سوژهمی   چسبندگی  خود  توسط  شود.  تواند  بازتولید  نیز  فرودست  های 

قربانی جامعه زنان که خود  از  از جوامع در   مردسالار هستند، در  ی بسیاری   بسیاری 

ارزش زنان مشارکت دارند و   های مردسالارانه و گسترش  به  چسباندن عواطف منفی 

عمده  ارزشای  نقش  نسلدرانتقال  به  مردسالارانه  ایفاهای  بعدی  آیا  می  های  کنند. 

و خشمگین از سرکوب داخلی درگسترش عواطف منفی و    نیان قربانی هر دو شراایر

چسباندنشان به ایران و ایرانی و در نتیجه توجیه عملیات نظامی و بمباران شهرهای 

 ایران نقش ایفا خواهند کرد؟
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ابژه  «نه».  3 )به  شاد  وعدهHappy Objectsهای  و  ی ها( 

 ( Promise of Happinessخوشبختی ) 

سارا احمد   ی یکی از مفاهیم محوری و روشنگر در فلسفه   «های شادابژه »مفهوم  

خوشبختی   ی وعده» را در کتاب خود،  آنتفصیل  هپیرامون عواطف و قدرت است که ب

(The Promise of Happiness, 2010)»    بسط داده است. این ایده به ما

یک احساس شخصی    عنوان صرفاًبه   « شادی »کاوانه از  کند تا فراتر از درک روانکمک می

شود و  اجتماعی بدل می   ی که چگونه خوشبختی به یک وظیفهو درونی بیندیشیم. این

ها، یا مسیرهای زندگی به شکلی تقریباً ناگسستنی با آن پیوند  چگونه برخی اشیا، ایده

جامعه است    ی ای از اقتصاد عاطفی پیچیده خورند. این پیوند، نه تصادفی، بلکه نتیجه می 

بدن  آگاهیکه  و  خاصی  ها  سمت  به  را  و «دهی  جهت»ها  هنجارها  نهایت،  در  و 

 کند. ساختارهای قدرت را تثبیت می 

ایده  «های شادابژه »مفهوم   ارتباط است.    «عواطف چسبنده»  ی با  سارا احمد در 

ها، اهداف یا حتی افراد خاصی هستند که در یک فرهنگ یا اشیا، ایده  «های شادابژه»

ها که ما حتی با آناند. یعنی، قبل از اینآغشته شده   «شادی»  ی جامعه، ازپیش با عاطفه 

ها منبع شادی باشند یا ما را رود که آنها را تجربه کنیم، انتظار می مواجه شویم یا آن

ها مواجه و وقتی با آن  «چسبدمی»ها  به این ابژه  «شادی »به خوشبختی برسانند. این  

برمی می  ما  در  را  خاصی  عواطف  می شویم،  انتظار  یا  این انگیزد  برانگیزد.  که  رود 

 کند.  دهی به زندگی ما تقویت می های شاد را در جهتچسبندگی، قدرت ابژه

خوشبختی. این وعده، ما    ی همراه هستند، وعده  «وعده»های شاد اغلب با یک  ابژه

دارد و در صورت دستیابی، به ما پاداشی ها وامیگیری به سمت آنرا به تلاش و جهت

مسیرهای خاصی را در و  کنند می   «دهیجهت »ها را  های شاد، بدن دهد. ابژه عاطفی می 

آموزند  کشانند و به ما می ها ما را به سمت خودشان می کنند. آنزندگی ما ترسیم می 

چگونه   یک    «باید »که  مثال،  برای  باشیم.  شاد  تا  کنیم  خوب »زندگی  یا   «ازدواج 

شاد عمل کند که افراد را به سمت یک زندگی   ی عنوان ابژه به تواند  می   « موفقیت شغلی»

 دهد.  هنجارمند و مورد تأیید اجتماعی سوق می 
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بپردازیم:  حال،   اسرائیل  دولت  ادعای  به  شخصیت »بیایید  ترور  و  های بمباران 

رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران را از دست آخوندها آزاد خواهد   ی برجسته

( Happiness Script)  «سناریوی خوشبختی»کلاسیک از    ی این یک نمونه  .«کرد

 ی ابژه»عنوان یک  بهدر اینجا،    «آزادی »رود.  است که برای توجیه خشونت به کار می 

می Happy Object)  «شاد معرفی  ایده(  هر شود.  که  مطلوب  و  ای چنان جذاب 

جلوه   «خیرخواهانه»و    «ضروری »عملی، حتی بمباران و تخریب، برای رسیدن به آن  

 کند تا: سعی می «سناریوی خوشبختی»شود. این داده می

جلوه دهد.    «اهمیتبی»یا    «نادیده بگیرد»عواطف درد و رنج ناشی از بمباران را    .1

 «!تراین رنجی موقتی است برای خوشبختی بزرگ »

یعنی، مردم   .«بچسباند »را به عمل مهاجم    «رهایی» و    « شکرگزاری »عواطف    .2

 باشند.  «ممنون»،  ولو از طریق بمبارانخود،   «نجات»خاطر به ایران باید 

جهتی بدنی و روحی متولد شود؟  تواند از دل تخریب و بی ای می« آزادی»چه نوع  

می   «آزادی» آوارها حرکت  در  یا  و  شده  آواره  که  بدنی  ترکش برای  با  زخم کند،  ها 

تواند صرفاً جهان آشنایش جدا شده، چه معنایی دارد؟ آیا آزادی میزیستبرداشته، و از  

 ؟ «داده شود» جهان دیگرزیستاز بیرون و از یک 

انتزاعی، بلکه یک امکان بدنی و فعالانه    ی از منظر پدیدارشناسی، آزادی نه یک ایده

گیری فعالانه به سوی جهان، تقویم معنا از طریق است. آزادی توانایی بدن برای جهت

تنیده شدن با محیط است. وقتی این امکانات با بمباران و اشغال سلب  اعمالش، و درهم

شده  بمبارانجهان  زیست یک تناقض پدیدارشناسانه است.    «آزادسازی »شوند، ادعای  می 

متلاشی شده،    «اذهانیتا بین»باشد؟    «آزادی»تواند بستر  شده، چگونه می شکستهدرهمو  

می  پایهچگونه  جامعهتواند  یک  این    ی های  نهد؟  بنا  را  است    «آزادی »آزاد  ممکن 

معنای  به به  اجباری بدنre-orientation)  «سازی جهت هم»سادگی  به سوی (  ها 

 اهداف متجاوز و رژیم آپارتاید اسراییل باشد. 

ابژه  «مقاومت» برابر  یا قدرت داخلی هادر  و  ی شادی که قدرت خارجی متجاوز 

های مضاعف شروع شود. بدان معنا  تواند با آشکارکردن ستممی   کنندمی  تولید و پخش

ی خوشبختی تحمیلی هاخود، سناریوی   ی ایرانی با بیان رنج و درد زیسته  ی که سوژه 

بکشد. سوژه را  موعود متجاوز    «شادی »کند  و تلاش می  را رد افشای   هابه چالش  با 
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می  نشان  ویرانی،  و  که  خشونت  وعده ها«آزادی »دهند  و  موعود  خوشبختی  های  ی 

عادلانه نیستند. در این وضعیت، هر فریاد درد،   «همه»شوند و برای  می   ستمگرانه بنا

این   نقد  به ویرانی، هر  اعتراض   «ضدحال»عنوان  بهتوان  را می  تحمیلی  « آزادی »هر 

(Killjoy  تلقی این  دکر(  با  «ضدحال».  ناخوشی برهم ها،  زدن سناریوی خوشبختی، 

 کنند. شده در قلب خشونت را آشکار می پنهان 

 

 شدهتحمیلهای گیریبه جهت «نه» .4

فلسفه در  کلیدی  مفاهیم  از  دیگر  احمد   ی یکی   «هاگیری جهت»  سارا 

Orientations  قصدیت»ویژه در مفهوم  است که ریشه در پدیدارشناسی اروپایی به » 

Intentionality   فمینیستی، مطالعات   ی را با نظریه پونتی دارد و او آن-هوسرل و مرلو

آمیزد. روش پدیدارشناسی، توصیفی است؛ یعنی کوئیر درمی  ی نژادی انتقادی، و نظریه

فرض ها، به توصیف دقیق و بدون پیش جای تلاش برای تبیین علل و عوامل پدیده به

است. در   «بازگشت به خود چیزها»پردازد. شعار اصلی پدیدارشناسی هوسرل  آنها می 

طبیعی » بدون  natural attitude)  «نگرش  ما  را  وچون(،  جهان  عنوان به چرا، 

کنیم.  پذیریم و در مورد آن حکم می می  «موجود»مستقل و از پیش  ،  «طبیعی »واقعیتی  

جا در آن»طور طبیعی  ه کنیم که انگار بای نگاه می در این نگرش ما به چیزها به گونه

کند. هوسرل در ها را درک و کشف  آن  تاست سوژه اراده کند  هستند و کافی   «()دازاین

کند که جریان آگاهی و تجربیات ما همیشه می  یادآوری   «نگرش طبیعی»تقابل با این  

چیزی به» همواره    «سوی  سوژه  آگاهی  یعنی  چیزی درباره»هستند.  متوجه »یا    «ی 

همان قصدیت است. در   «ی چیزی بودندرباره»یا    «متوجه بودن»است. این    «چیزی 

ها و نشان به نوعی آشکارسازی قصدیت   «مثابه روشبه پدیدارشناسی  »  کاربرد  جااین

 های گوناگون است.  دادن چگونگی درگیری سوژه با ابژه در فضاها و زمان

احمد جهت را  سارا  بدن بهگیری  قرارگیری  و  عنوان چگونگی  زمان،  و  فضا  در  ها 

ها،  گیری کند. جهت چگونگی هدایت خود به سمت یا از سوی اشیا و دیگران تعریف می

 چه  و  است،  «آشنا»  چیزی   چه  ماست،  «دسترس  در» کنند که چه چیزی  تعیین می 

 «جهان»  آن،  در  که  کنند می   فراهم  را  چارچوبی  هاآن.  است  «بیگانه»  یا  «ناآشنا»  چیزی 
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  کندمی   تأکید  احمد  سارا.  یابیم می  آن  در  را  خود  جایگاه  ما  و  کندمی  پیدا  معنی  ما  برای 

  گردانیم برمی  روی   چیز  چه  از  کنیم،می  رو  کجا  به  کهاین  جهان،  در  ما  گیری«»جهت  که

از   ی ه نتیج  صرفاً  شویم،می  مواجه  جهان  با  چگونه  و بلکه  نیست،  فردی  انتخاب 

 پذیرد. هنجارهای اجتماعی، مسیرهای تاریخی و ساختارهای قدرت تأثیر می

های وعده »یا  ،  «آلشهروندان ایده»خاص،    «دشمنان»ها نگاه ما را به سمت  قدرت

کنند. برای سارا می دهی و هدایت  جهتکه با دستورکار آنها همسو هستند    «خوشبختی

 ی وعده»احمد، خوشبختی یک حالت خنثی نیست، بلکه اغلب یک ابزار انضباطی است.  

های خاصی از زندگی و دور تواند برای هدایت افراد به سمت انتخابمی   «خوشبختی

می  منحرف  که  را  کسانی  و  شود،  استفاده  دیگران  از  یا   «ناخوشایند»شوند،  شدن 

 جلوه دهد. «نامناسب»

 Violent  آمیزگیری جدید خشونتنظامی تلاشی برای تحمیل یک جهت  ی حمله

Orientation  بدن و  زندگی  فقط    هاسوژه  بر  نه  شهرها  تخریب  و  بمباران  است. 

ی حرکت، زندگی روزمره، و امکانات زیستن را «مسیرها»کند، بلکه  ها را نابود میمکان

 Straight  «خطوط مستقیم»نوعی کوشش برای رسم  به برد. این عمل،  از بین می 

Lines   انقیاد که می و  بدنجدید است، خطوط کنترل، محدودیت،  به  خواهد  را  ها 

کند. هدف از بین بردن   «بودن»های خاصی )مثلاً پناهنده، آواره، قربانی( وادار به  شیوه 

 مالی و جانی مقاومت، بلکه   ی تنها اختلال در اقتصاد و بالا بردن هزینهنه ها،  زیرساخت

جهان، چیزی انتزاعی زیست جهان مشترک هم هست.  زیستی  از بین بردن فیزیکالیته 

گیرد. می  دربر  ها و مدارس را همها، بازارها، بیمارستان، خانههاها، کوچهنیست؛ خیابان 

شدن محققمعنای نابودی مکان و فضای  به جهان مشترک،  زیستی  نابودی فیزیکالیته

 جهان، و در نتیجه نابودی امکانات همدلی، همزیستی، و تداوم جامعه است.  زیست

جهت  هامقاومت  اساس  موجود  گیری بر  ازپیش   Pre-existingهای 

Orientations تنها به صورت فردی، بلکه به  نه ها،  گیری شوند. این جهتمی ممکن

جهان مشترک زیستاذهانی و جمعی شکل گرفته بودند و زمینه را برای  اصورت بین 

Common Lifeworld   می مقاومت زیستکردند.  فراهم  آن  در  که  ی هاجهانی 

هایی به نفع سیاست  گرفت و امکانمی  کوچک در مقابل رژیم ظالم و فاسد داخلی شکل

ای های پیشین حتی عمل پیش پا افتاده گیری ساخت. برای مثال، در جهتمی  برابری 
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توانست مقاومتی ستودنی و شجاعانه محسوب شود که نظم  می مانند برداشتن روسری 

و بمباران و یا جنگ  خارجی ی کشد. حملهمی   سرکوبگر را به چالشمیلی  حتموجود و  

های گیری هم ریختن این جهت بهآمیز برای شکستن و  داخلی احتمالی، تلاشی خشونت 

 از مردم و فضاها   disorientation  «زداییجهت»ازپیش موجود است که منجر به  

خانهمی  وقتی  خیابان شود.  کوچه ها،  بیمارستان هاها،  و  مدارس  مساجد،  ویران ،  ها 

کردند راه خود را در که به مردم کمک می  landmarks  «های آشنانشانه »شوند،  می 

مقاومت  بیابند،  و  هاجهان  دهند  شکل  را  خود  کوچک  بی به ی  از  بزنند،  پیوند  ن  هم 

 «جاییبی»و    lostness  «گشتگیگم»شود افراد حس  روند. همچنین باعث می می 

placelessness    بدنمند همیشه  مقاومت  ممکن است  کنند.  مکان  و  فضا  در    و 

شود. به همین دلیل است که سرپیچی از دستور ترامپ و نتانیاهو برای ترک تهران، می 

   است. «زداییجهت »برابر  مقاومتی در خود 
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کتاب وعد (، The Promise of Happiness  ،2010)  خوشبختی  ی هدر 

کند؛ کسی را معرفی می   feminist killjoyسارا احمد مفهوم »فمینیست ضدحال«  

شیو  به  خوشبختی  »از   ظاهربه   که  امتناع،  این.  ورزدمی   امتناع   نادرست«  ی ه که 

  انتقادی  ورزی سیاست   لاشکا  ترینژرف  از   یکی  واقع  در  است،  مخرب  و  کنندهناراحت

  با   را  آن  و  شودمی   حاضر  شادی   ی هسفر  سر  بر  که   است  کسی  ضدحال  فمینیست .  است

 باید  معمولًا  که  چیزهایی  همان  یعنی  کند،می   مختل  خشونت،  یا  نابرابری،  ظلم،   طرح

بقیه این    در.  بمانند   پنهان  صمیمانه  فضای   حفظ  برای  بر سر    ی موقعیت،  افرادی که 

  لب   زیر  حال  ضد  فرد  آن  به  سفیه  اندر  عاقل  نگاهی  با  اند،  نشسته  شادی   ی ه سفر

 .«اَه اَه»: گویندمی 

ناپذیر بازگشت با گسترش این مفهوم به جنگ دوازده روزه و به وضعیت جدید و  

( سخن گفت و پرسید:  antiwar killjoyتوان از »ضدجنگ  ضدحال« )پساجنگ، می 

نظامی   ی حمله  اما اگر آن »سفره« نه یک مهمانی خانوادگی، بلکه یک کشور درگیر

می بدل  فمینیست ضدحال  وضعیت،  این  در  چه؟  باشد،  به »ضدجنگ  خارجی  شود 
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،  طلبیستی، انتقام ی(، کسی که در فضای پرشور ناسیونال antiwar killjoyضدحال« )

  خشونت  و  مرگ،  درد،  از  سخن  جنگ،  ظاهری   ی ه دوستانیا توجیهات انسان  آزادیخواهی

 رژیم   فروپاشی»  و  «بمباران  از  بعد  آزادی »از    شادی   ضدجنگ،  ضدحال .  آوردمی   زبان  بر

 اخلاقی  و  محیطیزیست  انسانی،  های هزینه  از  پرسش  با  و  کندمی   مختل  را  «آخوندی 

 جمعیدسته شور ی همیان در او. بردمی سؤال زیر را طلبانه خشونت ساختارهای  جنگ،

  ایران   مردم  آزادی   برای   نتاتیاهو  ی هاوعده  از  سرخوشی  و  مستی  میان  در  بمباران،  برای 

 . است حقیقت مزاحم صدای  آخوندی، رژیم دست از

طور که فمینیست ضدحال حاضر نیست برای حفظ آسایش خانوادگی سکوت همان

استقبال   تحریم  یا  اشغال  بمباران،  پیرامون  شادمانی  از  نیز  ضدحال  ضدجنگ   کند، 

کند، و در همین کار، به خائن نظم کند. او هیجان  جمعی اطراف جنگ را قطع مینمی

 شود. عاطفی مسلط بدل می 

فلسفه بی   ی در  احساسی  خوشبختی  احمد،  است،  سارا  وعده  یک  نیست.  طرف 

های جنسیتی، نژادی، ملی، استعماری و ای مشروط که در ازای همسویی با نظم وعده

می داده  پاداش  لبخند امپریالیستی  پرچم  به  که  است  کسی  »خوب«  شهروند  شود. 

پرسد.  های رسمی جنگ سؤال نمی کند، و در مورد روایتزند، از سربازان حمایت میمی 

گلایه از حد  بیش  که  دربارمی  کسانی  یا  عزادارند،  حد  از  بیش   هایریشه  ی ه کنند، 

.  شوندمی  تلقی  »خائن«  یا  »منفی«  »افسرده«،  زنند،می  حرف  خشونت  ساختاری 

 ویژهبه   ضدجنگ،  مقاومت:  آیدمی   کاربه  احمد  سارا  محورعاطفه  ی هنظری  که  جاستاین

 اخلاقی   کنشی  بلکه  بودن،  وطنبی   ی ه های کوییر، نه نشانها یا گروهزنان، اقلیت  سوی   از

  اطراف   ساختگی   شادمانی  ضدجنگ،  ضدحال .  است  ناعادلانه  عاطفی  اقتصاد  برابر  در

  او   واندوه  خشم.  کندمی  مختل  واستعمار  اشغال  و  آوارگی  مرگ،  یادآوری   با  را  جنگ

 . گوستحقیقت 

صدا« را  گونه که فمینیست  ضدحال، الگوی زن »خوشایند«، »سازگار« و »بیهمان

پرست« و کشد، ضدجنگ  ضدحال نیز نقش شهروند »مسئول« و »وطنبه چالش می 

 ،«اقتدارطلب  محورمقاومتی »،  «خواهتوسعه»سیون  »آزادی خواه « و اصلاح طلب   ییا اپوز

را که به   «خواهدموکراسی »و    «صلح طلب»و آمریکای    «دوستدار مردم ایران»اسراییل   

می  مشروعیت  خشونت  و  می جنگ  نقد  همزمان  برابر بخشند،  در  او  کند. 
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بشردوستانه«،   ی مداران، شعارهای »امنیت ملی« یا »مداخلههای سیاست خیالیخوش

کند.  می   خوشبختی بیداریاهای  ؤراش، ما را از خواب خوش و  ایستادگی و با ناراحتی

درباره احمد  می  ی سارا  فمینیست ضدحال  آن نقش  باشیم  مجبور  ما  »شاید  نویسد: 

دست آمده، از بین ببریم«. ضدجنگ  ای را که به بهای خشونت علیه دیگران بهشادی 

یی که به بهای سرکوب و کشته شدن هاضدحال هم شاید مجبور باشد آن خوشبختی 

 شود، یکجا و همزمان رد کند.  می ها وعده دادهها به ایرانیهزاران نفراز خود ایرانی

ویژه در شرایطی که عواطف چسبناک مانند ترس، خشم، و  ضدجنگ  ضدحال، به 

کوشد  اند، می نفرت به بدن »دیگری« )مثلاً ایرانی، فلسطینی یا افغانستانی( الصاق شده 

ی هاکند که این هیجانات و عواطف و ابژهاین چسبندگی را از کار بیندازد. او یادآوری می

شاد، تنها ابزار روانی نیستند، بلکه در خدمت تداوم ساختارهای مردسالار، سرکوبگر و 

کوشند  ها می ها و دولتای که رسانه کنند. در لحظه امپریالیستی، عمل می -استعماری 

ناپذیر جلوه دهند، ضدجنگ  ضدحال، با پافشاری خشونت را طبیعی، ضروری یا اجتناب 

می یادآوری  اندوه  و  خشم  با  ناراحتی،  هبر  جنگ،  که  است،  کند  انتخاب  یک  مواره 

 .داخلی یا قدرت خارجی و یا هر دو انتخابی از سوی قدرت

بنابراین، ضدجنگ  ضدحال، هم از نظر عاطفی و هم از نظر سیاسی، کنشگر مقاومت  

ناراحت، و آگاهانه در جهان  او بدنمند،  با افشای خشونت.  بلکه  با خشونت،  نه  است؛ 

می جهت برونگیری  برای  راهی  و  چرخهکند  از  می رفت  با  های خشونت  ولو  گشاید، 

 . شخصی  امنیت حتی یا اجتماعی، پذیرش محبوبیت،  دادن دست از ی ههزین

ایران، ضدحال  تا  از فلسطین گرفته  نقاط جهان،  از  بسیاری  نه  در  های ضدجنگ 

دیده، اند. آنها فعالان محلی، مادران داغناظران بیرونی، بلکه خود بازماندگان خشونت 

روزنامه و  کارگران،  مهاجران،  پناهندگان،  به فقرا،  که  هستند  و نگارانی  سرکوب  رغم 

کنند. این اشکال مقاومت، اغلب »غیرمنطقی« جلوه داده  سانسور، حقیقت را فاش می 

هممی  از  خارجی،  تهدید  و  داخلی  سرکوب  تحت  مردم  وقتی  مثلاً  با شود؛  صدایی 

 ورزند.بشردوستانه امتناع می  ی طلبی و انتقام جویی ناسیونالیستی و یا مداخلهجنگ

از دل جنبش   که  زنانی  فعالان  از  بسیاری  ایران،  آزادی »در  زندگی  بیرون   «زن 

در به   آمدند،  داخلی،  قدرت  نقد  هم عین  برابر  طور  در  آپارتاید نسل زمان  رژیم  کشی 

 اسراییل  آپارتاید  رژیم  به  بزرگ  «نه»این یک    .اعلام موضع کردنداسراییل در غزه نیز  

https://www.jadaliyya.com/Details/45544
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 کردند را شانتلاش تمام اینترنشنال،ایران نظیر بانفوذی  ی هارسانه  کهدر شرایطی بود 

 نشان   اسراییل  «طبیعی»  مدافع  یکدست  را،  «آزادی   زندگی  زن»  جنبش  مدافعان  که

 آن  اما.  دارند  اسلامی  جمهوری   نام  به  مشترکی  دشمن  دو  هر  که  استدلال  این  با  دهند،

  به  «نه»:  دارند  قرار  مقاومت  سوم   مدار   در  بلکه  شده،قطبی  دو  مدار  در  نه  مبارزان

 نظم  هم  ضدحال،  از  نوع   این.  بخشرهایی   بمباران  به  «نه»  و  انتقام،   به   «نه»  ،سرکوب

 و  ناعادلانه  نظم  هم  و  آپارتاید  رژیم  کشینسل  طرفدار  مسلط  ی هارسانه  ی هدوگان

، پشت به  «زن زندگی آزادی»که با پرچم  ای  کند. لحظهمی   اخلی را مختلد  سرکوبگر

اسراییلحاکمیت آپارتاید  مقابل رژیم  و در  فلسطین    ایستند، حقیقتاً می   ، کنار مردم 

 هستند.   «ضدحال»

  ی هاند، اما از چرخدر فلسطین نیز، مادرانی که در غزه کودکانشان را از دست داده

  نیستند  حاضر  آنها .  اندضدجنگ   های ضدحال   عینی   های نمونه   کنند،نمی  استقبال   انتقام 

 سارا  که  طورهمان.  کنند  استفاده  بیشتر  خشونت  به  بخشیمشروعیت   برای   شانرنج  از

  انتقادی  گیری جهت  یک  است؛  کنش  یک  شادی«  به  »نپیوستن   کند،می   اشاره  احمد

 . خشونت برابر در
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جهان قدیم »شنویم که  می ی مشهور گرامشی را این گفته این روزها به صد زبان 

هیولاها از  و در این برزخ،  ،  ناتوان از زاده شدن در حال مرگ است، جهان نو  

اند تا روایت های مختلف به رقابت افتاده گروه.«  شوندها پدیدار میروشنسایهخلالِ  

می  که  طرحی  هر  اما  کنند،  غالب  برزخ  این  بر  را  است.  خود  آب  بر  نقش  کشند 

کنند،  ایم، دیگر در مسیریابی کمکی نمی هایی که به ارث بردهها و مرزبندی چهارچوب

ی ما در این تقلا برای )عدم(نوزایش،  نماها از کار افتاده. نخستین تجربه گویی تمام قطب 

روشن هیولاها« است: نیروهای مخربی که در جنگ و صلح، در درون و بیرون، »سایه

ها گیری ها، میزگردها، موضع در پوزیسیون و اپوزیسیون در حال استیلا هستند. تحلیل

با »یرا به دنبال پاسخی زیرورو م   «هاى گذشتهنسل  ی بار سنت همه کنیم، اما تنها 

می »که  مواجه  می شویم  سنگینى  زندگان  مغز  بر  خود  وزن  تمامى  حتی   .«کندبا 

کند، انگار در لحظه را بیان میای  لهأمسمسایل ما چنان فرّار است که هربار کسی  صورت

نسخهی  لهأمس تمام  انکار کرده.  را  تمام طرحدیگری  آماده،  کلمات سترگ های  و  ها 

 ها« هستند.  روشنگویی وردهایی برای احضار »هیولاها از خلال سایه

داری و بنیادگرایی، و گرفتار در میان هیولاهای هیبریدی از اقتدارگرایی و سرمایه 

های پیاپی تمام مجاری اعمال نظر و اراده و عاملیت، بسیاری از مردم بعد از سرکوب

و   کرده«نه»نگفتن  انتخاب  را  این کلاف  گفتن  در  ما  هم دراند.  کنش  امکان  گوریده، 

تواند با پیامدهای موجی که هر اقدام کوچکی می شود، ضمن اینهرچه محدودتر می 

روزمره بینی پیش  واقعیت  باشی«.  فروتن  که  به  آن  »پس  باشد:  در نشده همراه  ما  ی 

معنی همین سکوت  و  روزهای جنگ  در عدمدار  که  گذاشت،  نمایش  به  را  مشارکت 

لی در  اص  ی های مختلفی نیز دیده شده و تا حدی موجب غافلگیری هر دو جبههبحث 

 جنگ شد.  

سابقه نیست. مثلاً با شروع جنگ جهانی  ی هیولاها، سکوت استراتژیک بیدر زمانه 

پرستی و پروپاگاندای جنگی تمام فضا را اشغال کرده بود، های وطناول، زمانی که فریاد

ماه  از  بعد  اتریش،  در  مرجع  روشنفکران  از  در سخنرانی یکی  عنوان ها سکوت،  با  ای 

زمانه کنایه این  ندارند ــ    ی آمیز »در  گفتن  برای  باشکوه« گفت: »کسانی که چیزی 
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کس که چیزی برای گفتن  آن  ــ به حرف زدن ادامه دهند.ها خود گویا استچون کنش 

 دارد، پا پیش بگذارد و سکوت کند.« 

ی حس ناتوانی از تجاوز یا ترس از سرکوب، یا هر شکلی از تواند نتیجه سکوت می 

بود،  عافیت  واقع صداهای مختلفی در همین سکوت  باشد. در  میان بهطلبی  ویژه در 

اصطلاح نخبگان سیاسی که سکوتی با لکنت را به نمایش گذاشتند، یا سکوت ابزاری به

اما پا پیش گذاشتن    افرادی که منتظر بودند ببینند ورق به کدام سمت برخواهد گشت.
دانیم که کند، یعنی می گفتن را اشغال می ، فضایی در بین نگفتن و نه و سکوت کردن

در این عرصه هیچ جایی برای »برنده شدن« و »برحق بودن« باقی نمانده. با این حال،  

می همین می جا  شهادت  و  این  مانیم  در  قربانی  جز  نقشی  وقتی  نداریم،  دهیم.  بازی 

بخشی به تمام ساختارهای توانیم انجام دهیم امتناع از مشروعیتترین کاری که می مهم 

سرکوب است. در این روزها، ما تلاش کردیم تا حد ممکن از پذیرش نقش قربانی سرباز 

اند »سپر انسانی«، چرا در مقابل اخراج و آوارگی راستی، اگر در تقدیر من نوشته زنیم. به 

 همراه سپر انسانی نباشم؟هزاران کودک بی

*** 

 

ایم همدیگر را دیدن، حرف زندگی ما شده قبل و بعد از جنگ. تازه شروع کرده

های خود  کدام هم از برداشتکه هیچکنیم، ضمن اینزدن. از افتراق نظرها تعجب می

مطالبه  نهادهای  نیستیم.  میبه گر  مطمئن  تلاش  امر درستی  به  را  توجه  کانون  کنند 

ما    فرودستان اجتماع دانیم که بیشتر از ساختار قدرت،  محلی بازگردانند. اما همه می

سازی به شدیدترین  هنوز هم ادامه دارد. بلافاصله بلاگرداناین آسیب  ، و  اندآسیب دیده 

افغانستانی به نحو در جریان است،   اخراج  بلاگردان  طور  ، همینهاویژه در موج عظیم 

وطناقلیتکردن   سیاسی.  زندانیان  و  مذهبی  وطنهای  و  طنین پرستی  های فروشی 

شبه  صددرصدی  تصویب  با  و  گرفته  کردهخطرناکی  قطعی  را  آن  اند.  قانونی 

تری از مردم سازی بدون همراهی بخشی از مردم، و بدون سکوت بخش بزرگ بلاگردان

ساله سر   15شان را به بسیجی  پذیر نیست. دوستانم را دیدم که گالری گوشی امکان

ستند«. دادند، چون »الان به حجاب کاری ندارند، دنبال جاسوس هشان نشان می کوچه

های ما اصیل نیستند و تا حد زیادی تقلید از امیال دیگران بسیاری از امیال و هیجان
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 کیوان مهتدی

تر است که بدون شود، برای ما سادهویژه وقتی تضادهای اجتماعی زیاد می به هستند.  

درک اصیل نسبت به موقعیت خود، از احساس دیگران نسبت به یک گروه اقلیت تقلید  

شود، و های سیاسی و اجتماعی بر ما چیره می کنیم. حس رقابت، خصومت، و دوقطبی 

 کنیم. با داغ زدن به یک مورد خاص، احساس اتحاد و تعلق خاطر می

پاره بدن  با  را  سربازی  وقتی  اوین،  زندان  به  حمله  از  بعد  ساعت  روی چند  پاره 

. سرم گیج رفت، نگاهی به دوروبرم انداختم، سرتاسر چکمه بود و ..آوردندبرانکارد می

بس نشده بود، از خودم پرسیدم چقدر فاصله داریم تا جایی که هیچ  اسلحه. هنوز آتش

باقی نماند؟ »آن نیمه باقی  زبانی جز این بین ما  تا من چقدر گورستان  ام کجاست؟ 

 است؟«

و  جانشینی  و  ژئوپولتیک  از  صحبت  به  ندارند،  گفتن  برای  چیزی  که  کسانی 

های رنگارنگ ادامه دهند. اما اگر زخم تمام این سالیان تبعیض، سرکوب، نویسیبیانیه 

تر شده، و جز سرخوردگی، انزوا، حیرت و تحقیر و محرومیت در شما از همیشه زنده 

نمی چیزی  از  ناتوانی  کنیم،  محافظت  زبان  از  سکوت  در  تا  گذارید  پیش  پا  بینید، 

ها، از آینده محافظت کنیم. برای ماندن و شهادت دادن، پذیرترینهمدیگر، از آسیب

لازم نیست، برنده یا برحق باشیم، کافی است به هر جایی که در آن عاملیت نداریم، به  

بدون اقدامات   یا کوچکی داریم، بدون نمایش،  آن پشت کنیم، و آنجا که عاملیت پراکنده 

از موضعی اخلاقی و آن  فردی و قهرمانانه، بدون تقابل  (، و ثرؤموقت به شکلی  )مگر 

 بدون لکنت حاضر باشیم.  

هنگام اجرای ارکستر موسیقی، قبل از شروع به اجرا، تمام نوازندگان، یک نت واحد  

گویند:  زنند تا سازهایشان را با همدیگر کوک کنند، به آن می ــ معمولًا نت دو ــ را می

هایی برای هیچ« را نوشت برای  نتی برای هیچ. بکت از این تمثیل استفاده کرد و »متن 

ی وسیله و . امروز رابطه«شعر گفتن ناممکن بود»ای که  حفظ امکان ادبیات در زمانه

تر پیوندها و همبستگی اجتماعی ما به شکل ی خرد و کلان، و از همه مهم هدف، رابطه 

گرفته قرار  ناممکن  موقعیت  در  بن بنیادین  این  از  خروج  برای  جای  به بست،  . 

 م.  باشکوه، نیازمند یک نت واحد برای هیچ هستی های تکنوازی 

جن جهان  شدهدر  مسخ  آن  در  همه  که  تحلیل زدگان  هزار  از  لبخند  یک  اند، 

تر است.   انقلابی 
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ها زندگی ما را تحت های ما رسید. شبحی که سال آتش جنگ سرانجام به خانه 

تأثیر خود قرار داده بود و در دو سال اخیر به اوج خود رسیده بود، اینک در قالب جنگ 

ی ایران و اسرائیل واقعیت یافت. با تجاوز اسرائیل و تنها در عرض دوازده  روزهدوازده

بخش  زیرساختروز،  از  باختند.  هایی  جان  غیرنظامی  صدها  و  شد  ویران  کشور  های 

غیرنظامی   ده-صدها  پی   -ها کودکاز جمله  در  و  اسرائیل کشته شدند  در حملات 

کنم های ایران نیز نزدیک به سی اسرائیلی جان خود را از دست دادند. فکر میواکنش

ن تأمل در شکننده و پر از تعلیق برقرار شده است، زما   بسی هرچنداکنون که آتش

این جنگ شکل گرفت و حالا میها و گفتمانروایت پیرامون  به هایی است که  شود 

 ها اندیشید.آن

 

 ی خودمان؟ایران؛ سرزمین اشغالی یا خانه
اوج و هم  1388از سال   با  دموکراسیگیری جنبش زمان  در  های  مدنی  و  خواهی 

ای در بخشی از اپوزیسیون شکل گرفت که ایران را »سرزمین اشغالی« ایران، روایت تازه

، وقتی در خوابگاه پای 88آید یکی از همان روزهای شلوغ پس از  نامید. یادم میمی 

برنامه برنامه  بودیم، مهمان آن  پارازیت نشسته  )آرش سبحانی، خواننده ی گروه    1ی 

ها ماند و پس از آن های من تا مدتخوابگاهی ای گفت که در ذهن هم کیوسک( جمله

شد. آن جمله این بود: »در خاورمیانه تنها یک سرزمین اشغالی )در  هم مدام تکرار می

تقابل با فلسطین اشغالی( وجود دارد و آن هم ایران است«. آن هم درست در زمانی که 

جنبش  دموکراسیهنوز  محور  بر  ایران  اجتماعی  میهای  تازه  خواهی  و  چرخیدند 

 گرفتن بودند. های بدیل در حال شکلتر و تخیلهای رادیکالایده

از نگاه مروجان این دیدگاه، جمهوری اسلامی نیرویی »بیگانه« است که بر ایران  

جامعه تلاش  و  مبارزه  از  رهایی،  نتیجه  در  است.  یافته  خلال سلطه  از  مدنی،  ی 

ها، این راه  شود. از نظر آنای مترقی ممکن نمی های اجتماعی و از ساخت پیکره جنبش 

شد. راهکاری که در پس خود نه به نیروی جامعه باور ممکن می   2تنها با »زدن سر مار«

دانست. در این منطق که درست  داشت و نه گذار و تغییر را امری وابسته به مبارزه می 

تر گذر از جمهوری اسلامی  گیری خواست عمومی رادیکالدر همان اولین روزهای شکل
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گونه  شد و این گرفت، از همان ابتدا جامعه ناتوان و اخته تصور می تری میقوت بیش 

ها،  ها، مبارزات مدنی، خواستروی زدایی از آن، تمام پیشکرد تا ضمن عاملیت تلاش می

اهمیت و های فعالان داخل کشور را بیها و ارعابهای اجتماعی، تمام سرکوبکنش 

مداخله به  نیاز  مقابل  در  کند.  قلمداد  تغییر  توان  این فاقد  سرنگونی  و  خارجی  ی 

بخش تجویز کار رهایی»اشغالگران« به دست نیرویی خارجی از همان ابتدا به عنوان راه 

ی نظامی به ایران نه تنها مشکلی نداشت،  شد. چنین تصوری عملن با تجاوز و حملهمی 

 داد. تبط با ایران جلوه می کرد و حاکمیت فعلی را کاملن نامربلکه آن را تجویز می 

کند: جمهوری اسلامی هرچه هست هم از  اما این نگاه از حقیقتی مهم غفلت می 

ای زمان خود و هم از دل های منطقه المللی، روابط قدرت و رقابت دل مناسبات بین

جامعه و  فرهنگ  و  که تاریخ  حقیقت  این  زدودن  برای  تلاش  است.  برآمده  ایران  ی 

جمهوری اسلامی ریشه در مناسبات مادی همین فرهنگ داشته است، احتمالن با تلاش  

های آینده همراه خواهد شد. در این نگاه نیرویی که بیگانه و ها و خشونتبرای حذف

شود به هر طریق ممکن حذف کرد. گر است و متعلق به این جغرافیا نیست را میاشغال

منطق ها نیز هست. در این  بیگانه خواندن حکومت، نوعی فرافکنی تقصیرات و مسئولیت 

ها را ایجاد کند و به کلی از انحرافات مبرا است.  تواند این خباثت »فرهنگ آریایی«، نمی 

مسئولیت  و  تقصیرات  و فرافکنی  »بیگانه«  نیروی  چنین  بر  آن  انداختن  با  جز  ها 

»انیرانی« »اشغال نیرویی  ویرانی چیزی جز  این  عامل  بنابراین،  نیست.  گر«ی ممکن 

ی این نگاه، مسئولیت  نیست که باید به هر ضرب و زوری از شرش خلاص شد. در نتیجه 

ی بازی ژئوپلیتیک ی ایران برداشته شده و ایران صرفن به صحنه تحول از دوش جامعه

شود. این گفتمان، در اصل بخشی از رتوریک نیروهای های خارجی بدل می بین قدرت

های ای که شبکه پروژهای سیاسی است؛  طلبی است که ایران برایشان صرفن پروژه جنگ

رسانه اطلاع و  میرسانی  و  دارد  نیز  را  خود  جمعی  ویرانی های  بهای  به  ولو  خواهد 

ی  های جامعه شدن تمام تلاشرانده ها، سرکوب تکثرهای داخل ایران، به عقبزیرساخت

گناه، اهدافش را محقق کند. در این  ور شدن آتش جنگ و مرگ صدها بی مدنی، شعله

شوند.  هایشان به واحد پولی برای شمارش  ارزیدن این تغییر بدل می ها و جانمنطق آدم

ای و چنین تمایلی تا چه حد خطرناک و  روزه نشان داد که چنین نسخه   12جنگ  
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ها هرگز و در هیچ کجا برای آوردن دموکراسی،  ویرانگر است؛ چرا که بمب و موشک

 اند. برابری و رهایی شلیک نشده 

ی در این وضعیت باید این سوال را از خود پرسید که مگر سه سال پیش جامعه 

ایران »زن« و »زندگی« و »آزادی« را فریاد نزده بود؟ گذر تنها سه سال نرخ جان و 

روی کند؟ جنگ، فراتر از دو ارتش، دو نظم را روبهارزش زندگی را تا چه حد ارزان می

گوی کشد، سخن که می زید. و اغلب، آن کشد و نظمی که می نشاند. نظمی که می هم می 

با خشونت، و های مردسالارانهارزش با تسلط، »شجاعت« را  ای است که »قدرت« را 

یا  باید محافظت شود  یا  بدن  این جهان،  در  اشتباه گرفته است.  فتح  با  را  »افتخار« 

 ست برای بازتولید ملت، یا غنیمتی در ساحت جنگ.تصاحب؛ یا ابزاری 

افروزانه حضور ندارد؛ تنها »موضوع« است، اما  زن، همانند زندگی، در منطق جنگ

ای« برای معنا دادن به نبرد. در این گر، بلکه به مثابه »ابژهمعنای فاعل یا کنش نه به 

یابد: مادر وطن، خواهر قربانی، معشوق غایب. جایی برای منطق، زن به نماد تقلیل می 

ی او نیست؛ تنها تصویر و نماد است، در خدمتی  ی زیستهگری، صدا، یا تجربهکنش 

ی ی سخن باشد، بدل به زمینهای مردانه. او به جای آن که سوژه نمادین به حماسه

به شود. همانروایت می نه  زندگی،  به  گونه که  بلکه  و مطلوب،  ارزشمند  امری  عنوان 

باید حفظ شود، در این    مثابه امری تهدیدشده و در خطر، و صرفن به مثابه چیزی که

چه هست فقط ضرورت شود. آزادی نیز در این منطق غایب است؛ آن گفتمان تعریف می

دری، ناپایداری ماند، فرار است و دربهاست: بقا، حفظ خود، و صیانت نفس. آنچه می 

 زیست و محدود شدن امکان زندگی. 

 

 ی نبرد دو راست افراطی ما در میانه
رو هستیم که در ظاهر  امروز در فضای سیاسی ایران با دو نیروی راست افراطی روبه 

های بسیاری دارند. نخست، آن که در داخل کشور مقابل یکدیگرند، اما در واقع شباهت

به ضرب و زور حکم می  اپوزیسیون راند و سرکوب میاست و  از  کند و دوم، بخشی 

داند، اما منطق سیاسیش تفاوت چندانی با  مرزی که خود را آلترناتیو حکومت می برون

خواهی« قرار دارد. اولی با شعارهای رقیب ندارد. هر دو در مرکز شعارهایشان »مرگ
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« را برای 3گر سوق داد و دومی »مرگ »مرگ بر« کشور را تا درگیری در جنگی ویران

کند. از آوار مرگ و ناقوس جنگ، نه تنها تقریبن تمام مخالفان فکری خود طلب می 

کوشد تا در میان نفیر موشک و گلوله و پهپاد از  هایی میخشنود است بلکه به شعبده 

ای به شکل آزادی بیرون بیاورد. هر دو هویت خود را بر طرد دیگری آستین خود حقه

خواند،  اند؛ یکی مخالفان و منتقدان داخلی را غیرخودی و وابسته به بیگانه می بنا کرده 

کند. بنیان  ها نرود خائن یا عامل رژیم قلمداد میآن دیگری هر کس را که زیر پرچم آن

سرکوب  و  است  استوار  اقتدارگرایی  و  فردی  حکومت  از  شکلی  بر  دو  هر  فکری 

های سایبری برای فعالیت در شمارند. هر دو ارتشسیستماتیک مخالفان را مجاز می

کاری افکار عمومی دارند و به شکل گسترده از آن بهره  دست های اجتماعی و  شبکه 

 4برند. می 

های ها با سیاست دمند. حکومت مستقر سال این دو نیرو، هر دو در آتش جنگ می

زمینه ماجراجویانه داخلی،  و سرکوب  کرده  ی خارجی  فراهم  را  بحران  و  ی خصومت 

ی بس هم نه تنها پا پس نکشیده که حرف از احیای دههو پس از آتش   است. این روزها

می   605 را هم  ایران  که  منطقی  با  اپوزیسیون  جریانات  برخی  مقابل،  سوی  در  زند. 

کنند  ی نظامی خارجی حمایت می داند، صراحتن از تجاوز و حملهکشوری اشغالی می 

روزه نیز این حقیقت    12ی جنگ  کنند. تجربهو حتی اگر بتوانند برای آن لابی هم می 

گرایی را آشکار کرد: جنگ و ویرانی کاسبی بسیاری از افراد است. سمتی به نام آرمان 

البته فرصت مذهبی و حالا قسمی ملی طلبانه، سمت دیگر هم به نام گرایی شیعی و 

ی هر دو منطق چیزی جز به  گرایی و آزادی و نجات ایران؛ اما نتیجه گری، ملیآریایی

 رفتن نبود. استقبال مرگ و ویرانی

 

 دوستی وطن
بحثتجربه اسرائیل،  تجاوز  جنگ،  سپس شکلی  و  آن  پیرامون  موج  های  گیری 

پرسش  مهاجرستیزی،  می جدید  قرار  ما  روی  پیش  حیاتی  دهد: وطن چیست؟ هایی 

های نظری آنکه اسیر تنگ توان وطن را دوست داشت بی وطن کدام است؟ چگونه می هم
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زیستی توان از جایی نیکو برای زیستن، از هم گرایانه و نژادپرستانه شد؟ چگونه می ملی

 دیگر و از حق تعیین سرنوشت سخن گفت و دیگری را هم به رسمیت شناخت؟با یک

توان بازخوانی هایی را به اعتبار مواجهه با دو واقعیت می این روزها چنین پرسش 

کش به شهرهای ایران و دیگری روزه و تجاوز رژیمی نسل  12ی جنگ  کرد. اولی تجربه

از پاسخ آنی دولت و بخش به بحران جنگ بود که از خلال آن یکی  هایی از جامعه 

به دشمنان   -هایعنی افغانستانی -های جمعیت ایران  صداترین بخشترین و بیتوانکم 

شوند که باید هرچه زودتر از شرشان اصلی، به خائنان به وطن و به قربانیان آن بدل می 

روایت انبوه  شد.  کلیشهراحت  و  جعلی  آن های  از  پشتیبانی  به  هم  نژادپرستانه  های 

نگاران گرفته اه و روزنامه مداران، اساتید دانشگپردازند. از فعالان سیاسی، تا سیاست می 

 کنند. شرکت می  6تا مردم کوی و برزن هم در این اجتماع ملی 

پرستی، از روزه و با مدعای وطن  12گرایان اپوزیسیون، در مواجهه با جنگ  راست

زیرساخت بمباران  آنان،  نگاه  از  کردند.  دفاع  ایران  به  حملهحمله  اصطلاح  ها،  به  ی 

بیمارستان  برق  قطع  کودکان،  و  غیرنظامیان  مرگ  اوین،  زندان  به  و »نمادین«  ها 

ها، »بهایی ناگزیر« در مسیر نجات وطن بود. اما باید باز هم پرسید  شدن زندگیمختل 

کدام وطن؟ وطنی که جسم دارد، اما جان ندارد؟ وطنی که خاکش مقدس است، اما  

دوستی  پرستی و شوونیسم، و نه وطن رسد با قسمی وطن اند؟ به نظر می ساکنانش قربانی 

گرا«. چیزی ی پرستی نظامطلب« یا »وطنپرستی ویرانی رو هستیم. شکلی از »وطن روبه

ی این گروه از افراد با حکومت پیشین هم مشهود که پیش از این در منطق مواجهه

بود. نوعی شوونیسم که حساسیتی بر جان آدمیان ندارد و وطن در آن صرفن نام و 

هایی مانند »مشکل حکومت قبل این بود که کم  خاکی بیش نیست. این منطق با گزاره

کشت«، »که کم اعدام کرد« و تطهیر دستگاه شکنجه و سرکوب و نظایر آن خود را 

 تر از پیش شده ی جنگ اخیر، این منطق روشن نشان داده بود و حالا به مدد تجربه

 است. 

رود، نه با آزادی نسبتی دارد و نه پرستی که به استقبال بمب می این قسم از وطن

آن انسان.  کرامت  می با  تقدیس  ناسیونالیسم  این  در  و چه  بلکه خاک  مردم،  نه  شود 

مرزهاست؛ نه زندگی، بلکه »قدرت«ی که قرار است به نام وطن اعمال شود، حتی اگر 

آفرین،  گ ی مردمان همان وطن بنا شود. برای برانداختن نظمی مر هایش بر جنازهپایه
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سازد. در برابر کند و آن را معیار سنجش ارزیدن  تغییر سیاسی می مرگ را تجویز می

این نگاه، باید از فهم دیگری سخن گفت. از فهمی از وطن که در آن وطن نه خاک، 

هایی برای شمولیت و برابری و  بلکه امکان زیستن است؛ وطن نه نماد، بلکه نهاد و رویه

است. وطن آن نه آنآزادی  باکرامت است،  و  زندگی در آن ممکن  جا که جاست که 

ها بر هر فانتزی انداز، حفظ جان انسانصرفن به آن تعلق خاطر داریم. در این چشم

مرگ  نجات تعداد  با  آن  سنجش  از  را  ارزشش  پرچمی  هیچ  دارد.  اولویت  ها  ملی 

 نهد. ها را ارج میکه وطن را دوست دارد، جان آدمگیرد، چرا که آننمی

دوستی و نسبت آن با زیست  ی وطن، وطن بنابراین فکر می کنم نیاز داریم تا درباره

مشترک، بیش از پیش حرف بزنیم. از این که »عشق به وطن«، به زادگاه، به جایی که  

ایم، لزومن نباید از عضویت قومی، نزدیکی فرهنگی یا هویت ایم و بالیده در آن زیسته

تواند مبتنی بر ای سرچشمه بگیرد. این عشق، در عوض، می شده ملی به شدت تثبیت 

های مشترکی باشد که در جهت تقویت دموکراسی، آزادی و افتخار به نهادها و رویه

کنند. در این معنا احساس هویت جمعی و اهداف مشترک، نه به عنوان برابری عمل می

زندگی جمعی شرط مشارکت و چیزی از پیش داده شده، بلکه از دل مشارکت در  پیش 

می  رویهپدید  و  چیزها  چه  دولت  و  جامعه  که  بپرسیم  خود  از  باید  برای آیند.  هایی 

آفریده  رویهافتخارکردن  این  از  مقدار  چه  و اند؟  پذیرا  دربرگیرنده،  نهادها  و  ها 

آنشمولیت  از  مقدار  چه  و  دیگری بخش  و  طردکننده  و  ها  مرزها  چه  هستند؟  ساز 

 اند؟ ی شمولیت مانده اند و چه کسانی بیرون از دایرهدیوارهایی ایجاد شده 

انداز، نه در فتح و تسخیر و حذف دیگری، نه با ارجاع به گذشته  افتخار در این چشم

برگ لابلای  از  آن  هم و طلب  برای  فضاهایی  در خلق  بلکه  تاریخ،  برای  های  زیستی، 

به تفاوت نه فتح شوند. آنرسمیت شناخته می هایی است که  ارزش زیستن دارد،  چه 

کس  ی تن هیچای است که بر ویرانهکردن تن دیگری، بلکه ساختن خانه سرزمین و له 

ی ساکنانش، فارغ از شود که همهی ما زمانی واقعن »خانه« میبنا نشده باشد. خانه

قوم، زبان، مذهب، جنسیت، ملیت یا هر تفاوت دیگری، امکان مشارکت برابر در زندگی 

مقدار بشماریم.  بی   ها راگاه که خاک را تقدیس کنیم و جان جمعی داشته باشند؛ نه آن 

ها و غلبه بر وطن یعنی جایی که بتوان در آن با هم زیست، نه جایی برای فتح  جان

 دیگر.هم
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بودن،  بستهدر این نگاه، که مبتنی بر فهمی از وطن به عنوان میدان و مکانی برای هم 

با یک برابر و دیگر و به عنوان عرصهبرای زیست  ای برای مشارکت در حیات جمعی 

و همه ایران  افغانستانی ساکن  است،  این جغرافیا همانآزادانه  تکثرهای دیگر  قدر ی 

آیند.  وطن به شمار می شوند که اصفهانی و تهرانی و قزوینی و... هم وطن حساب می هم

با چه معیاری می  باید پرسید چگونه و  یا هم توان آن همبنابراین  سایه یا دوست  کار 

افغانستانی که در بخشی از خاطرات ما حضور داشته است و در ساخت حیات جمعی 

این منطق طردساز را  توان  وطن به شمار نیاورد؟ چگونه می مشارکت کرده است را هم

شمولیت  منطقی  و به  تکثرها  تمام  تا  کند  تلاش  که  منطقی  کرد؟  بدل  بخش 

 هایشان را به رسمیت بشناسد. خواست

کنم در تلاشی جمعی، باید بکوشیم وطن و معنایش را از نو بنویسیم، نه با  فکر می 

ی مرز و خون، بلکه با زندگی و مشارکت. اگر روزی قرار است این سرزمین دوباره خانه 

های شهرهایش و بر ما شود، اگر قرار است این وطن دوباره وطن شود، نباید بر ویرانه

دیگر، منطقی از حذف و طرد مردمانش بنا شود. وطن یعنی جایی با امکان زیستن با هم 

به رسمیت     شوند، بلکههایی که نه تنها انکار نمیدر تفاوت، در تکثر، در دیگربودگی

جا که رسند. وطن یعنی آنی مشترک می زیستی و تجربهشوند و به هم شناخته می 

 وزمره باشد. »زن، زندگی، آزادی« نه شعار  خیابان، که معنای زیستن  ر

 

 
 

 پخش شد.  1389این برنامه در دی ماه  1
و به   60ی  بر پایه شواهد تاریخی، احتمالن مجاهدین خلق نخستین گروهی بودند که در اوایل دهه   2

برد این این عبارت را به کار بردند و خواستار مداخلات خارجی برای پیش  1363طور مشخص از سال  

ها و مشارکت در جنگ بین ایران و عراق هم خود را  های عملی آن هدف شدند. چیزی که البته در رویه 

ای مانند عربستان )در برابر ایران( مطرح  های بعد، همین عبارت توسط بازیگران منطقهنشان داد. در دهه 

از   این عبارت درخواست حمله   2008شد.  از  استفاده  با  بود که ملک عبدالله  این سو  به به  ی آمریکا 

اتمی ایران را کرده بود. در سال  ، 2023ی اسرائبل به غزه  های اخیر، به ویژه پس از حمله تأسیسات 

ی از تعبیر »زدن سر مار« برای توجیه حمله  طلب از جمله رضا پهلوی و نوفدی های سلطنتبرخی جریان 

این تعبیر برای اشاره به نقش   2010ی  ی دههاند. در اسرائیل نیز از میانهنظامی و جنگ استفاده کرده

از   رایج گردید و پس  آمریکا هم اصطلاح »   2023ایران  اوج خود رسید. در  عبارتی زدن سر مار«  به 
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جاافتاده در مباحث نظامی/سیاسی است که بسته به شرایط علیه طالبان، لیبی و اخیرن ایران به کار  

 رفته است.
اما تنها محدود به آن معروف   3 ترین مصداق آن شعار »مرگ بر سه فاسد/ ملا، چپی، مجاهد« است. 

های طلب« و... نمونه ای«، »مرگ بر تجزیهنیست. »مرگ بر مصدق و مصدقی«، »مرگ بر مجاهد و توده 

 دیگر آن هستند.
اینستاگرام    4 و  ایکس  با عنوان »توپ، تانک، هشتگ، وقتی  باقری  اخیر نگین  رجوع کنید به گزارش 

 سایت زومیت گیرند«، منتشرشده در وب آرایش جنگی می 
را تکرار کرد؟« که کمی بعد   67های سال  تیر، گزارشی منتشر شد با عنوان »چرا باید اعدام   17در روز    5

 از خروجی خبرگزاری فارس حذف شد. 
اجتماع ملی، نام حزب راست افراطی فرانسه نیز هست که گرایشات نژادپرستانه، ضدمهاجر و   6

 هراسانه دارد. اسلام 
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بس موقت میان ایران و اسرائیل آیند چند روز پس از آتشای که در پی می دو نوشته 

ها دارند. اهمیت  اند و سعی در توضیح وضعیت با توجه به روابط بین دولتنوشته شده 

دهند  الملل ارائه و نشان می بینانه از روابط بین روست که دیدی واقعن  آها از  نوشته این  

هایی بیش و ایدئولوژی لیبرال مانعی برای دیدن واقعیت  الملل اسطورهچگونه حقوق بین

 قانون«.  کننده است و نه »قدرت قدرت« است که تعیین  نیستند و این »قانون 

داری حاکم در سطح جهان ی کارگر اگر مدعی بدیلی در برابر توحش سرمایهطبقه 

تنها ابزاری در دست بورژوازی  نه ها آگاه باشد تا است، باید بتواند از واقعیات بین قدرت

داخلی یا خارجی نباشد بلکه بتواند سیاست طبقاتی خود را در کشور، بلکه در مقیاس 

افتتاحیه بین  نطق  در  مارکس  کند.  پیگیری  بین المللی  انجمن  کارگران ی   الملل 

ی کارگر آموخته داری »به طبقه های سرمایهگوید توحش جنگمی  )انترناسیونال اول(

الملل مسلط شود، اقدامات دیپلماتیک دولت  است که موظف است به رموز سیاست بین 

خودی را مشاهده کند، و اگر لازم شد با تمامی ابزارهای موجود در برابر آن واکنش  

ی امپریالیسم لنین هنوز بهترین ابزار برای تحلیل ما اصرار داریم که نظریه  نشان دهد.«

 بزرگ   های قدرت  رقابت  ی ه داری جهانی کنونی صحنواقعیت جهان است. نظام سرمایه 

و   قدیمی  امپریالیستی برزیل(  هند،  )چین،  نوظهور  و  روسیه(  ژاپن،  اروپا،  )آمریکا، 

منطقه قدرت است.  کوچک  و  متوسط  قدرت های  نبرد  میدان  نیز  خاورمیانه  های ی 

ترکیه، عربستان سعودی و مصر و قدرتسرمایه اسرائیل،  ایران،  و  داری  های کوچک 

 متوسط دیگر است. 

جنگ گروه تمامی  منافع  پیشبرد  برای  تنها  دیگر  کوچک  و  بزرگ  های های 

ها تنها و تنها  ی کارگر در تمامی این جنگداری بزرگ و کوچک است و طبقه سرمایه

دار و دوست  ی سرمایهیک دشمن و یک دوست دارد: دشمن آن بورژوازی یعنی طبقه 

کارگران نژادها و   ی کارگر فرقی بینی کارگر است. برای طبقهآن پرولتاریا یعنی طبقه 

درستی باعث  نیست. در حالی که جنایات اسرائیل در غزه به   ها و ادیان مختلفملیت 

انزجار است، این تنها جنایتی نیست که همین حالا در جریان است. در جنگ داخلی 

هزار نفر    150اند و بیش از  سودان بیش از نیم میلیون کودک از سوءتغذیه جان باخته 
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اکتفا می ها کشته شده مستقیماً در درگیری  نکته  تا نشان اند. تنها به ذکر یک  کنیم 

ها را جنگ بین »دموکراسی و اتوکراسی« یا  هایی که درگیری دهیم چگونه ایدئولوژی 

هایی بیش نیستند: در جنگ داخلی سودان  کنند اسطوره »سلطه و مقاومت« روایت می

اتحادیه امارات، عربستان،  نیروهای دولتی و  از  اوکراین و ترکیه  اروپا )تحت ایران،  ی 

ها( (، اسرائیل و گروه واگنر روسیه )تا مدتهای جلوگیری از مهاجرت آفریقاییبرنامه 

ها کنند. این حمایت( حمایت میRSFاز مخالفان دولت )نیروهای واکنش سریع یا  

قدرت منافع  تابع  و  هزینهسیال  و  بوده  غیرنظامیان ها  جنگی  هر  مانند  را  آن  ی 

 پردازند.می 

افول برخی قدرتسرمایه  موزوننا»رشد   باعث  ها و ظهور و صعود داری« همواره 

های جدیدی مانند  شود. اکنون نیز شاهد ظهور و صعود امپریالیستها میدیگر قدرت

خصوص چین هستیم که متناسب با قدرت اقتصادی خود، خواهان چین و هند و به

ارتقا نیز  را  نظامی خود  قدرت  منظور  این  برای  و  بازار جهانی هستند  از   سهم خود 

دهند. همین باعث »بحرانی در نظم جهانی« شده است که از پایان جنگ جهانی می 

ی دوم  امپریالیسم چینی توازن قوای قبلی را بر هم زده و نیمهدوم شکل گرفته بود. »

نظم جهانی مشخص می مرحله بحران در  با  که  را،  استراتژیک جدیدی  آغاز ی  شود، 

گاه باعث بحران در نظم جهانی نشده بود. زیرا از یک سو  جنگ سرد هیچ  «کرده است.

بین   ضمنی  توافقی  دیگر  سوی  از  بود،  محدود  شوروی  امپریالیسم  اقتصادی  قدرت 

شوروی و آمریکا برای دو پاره نگه داشتن اروپا )به خصوص آلمان( وجود داشت تا مانع  

  یکپارچگی گیری قدرتی رقیب شوند. به همین دلیل بعد از فروپاشی شوروی روند  شکل

رقابت اتحادیه در  چون  است،  گرفته  شتاب  اروپا  مقیاس ی  کنونی  امپریالیستی  های 

ای )سرزمینی، جمعیتی، اقتصادی، نظامی( ضروری است. اکنون نظم جهانی دچار  قاره

بحران "است. »در مواجهه با بروز کامل    ناگزیر  در نهایت  بحران شده است و فروپاشی آن

جهانی نظم  ما  "در  توسعه  …،  را صورتدو  ممکن  کردهی  از بندی  یک سری  یا  ایم: 

های بزرگ. ما  ای، یا انفجار یک جنگ عظیم بین قدرتای زنجیره های منطقهدرگیری 

ی فروپاشی نظم جهانی هنوز فرا رسیده باشد؛ بنابراین معتقدیم باور نداریم که لحظه

توان آن را های بزرگ در حال حاضر بسیار بعید است، هرچند نمی که جنگ بین قدرت
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در همین حال، جنگ  کرد.  در رد  اکنون  نظم جهانی  در  بحران  از  ناشی  محلی  های 

های بزرگ و کوچک را باید در این زمینه دید و برای تمامی جنگ  جریان هستند.«

 تر آماده شد. های بیشتر و بزرگجنگ

گیری ناسیونالیسم و گفتار »دفاع از وطن  های امپریالیستی شاهد اوجدر برابر جنگ

بی  گرچه  ناسیونالیسم  این  هستیم.  متجاوز«  برابر  به در  همواره خطر  ولی  برسد،  نظر 

های تاریکی نیز دارد که در مورد معرفی مهاجران افغان به عنوان جاسوس شاهد سویه

از »طبقه  و بخشی  کارگر  افغان  مهاجران  اکثریت مطلق  ایران هستیم.  در  کارگر«  ی 

ی کارگر باید از ی کارگر است. طبقهای به کلیت طبقه هستند و حمله به آنان حمله

و دفاع از کارگران افغان را به عنوان دفاعی از کلیت طبقه در صدر   دو انفعال خارج ش

در برابر موج شدید مهاجرستیزی  اقدامات خود قرار دهد. در آبان سال پیش نوشتیم »

، چپ اگر سکوت کند در این نژادپرستی شریک است. ولی مهم  علیه کارگران افغان

است اعتراض به این موج نژادپرستانه نه از روی دلسوزی، بلکه مبتنی بر اصول اتحاد 

است که  این  مهاجرستیزی  با  ما  دلیل مخالفت  یعنی  باشد.  علمی  تحلیل  و  طبقاتی 

ی جهانی کارگر هستند و هر شکلی کارگر افغان و کارگر ایرانی هر دو عضوی از طبقه 

بورژوازی تمامی   «شود.ی ما می از مفهوم ملیت و وطن تنها باعث تفرقه بین طبقه 

سازی برای جنگ و سربازگیری برای فرستادن های بزرگ و کوچک در حال آماده قدرت

تواند این توحش  ی کارگر است که میکارگران به مسلخ جنگ هستند. تنها و تنها طبقه 

 شود. طی به سلاح انترناسیونالیسم مجهزشررا پایان دهد، به

*** 
 

 تی پیی اندوازده روز برای اسطوره
 گوئیدو لاباربِرا

 
روزه« میان اسرائیل و های جنگی جدید در خلیج فارس، یعنی »جنگ دوازدهشعله

ای فردو حمله بمب خود به تأسیسات هستهکه ایالات متحده با ابر ایران، پیش از آن

ای و کشوری که در پی  ای میان یک کشور دارای سلاح هسته صورت منازعهکند، به 



  



 تیپیی انروزه و اسطورهجنگ دوازده

ی بنیامین نتانیاهو شود این اقدام قمارگونهیابی به آن است ظاهر شد. گفته می دست

پایان در غزه بوده، درگیر جنگ در هفت جبهه و کشتاری بی 2023اکتبر   7بود که از 

اما در واقع تصمیم استراتژیکی که اسرائیل را متعهد به جلوگیری از گسترش تسلیحات 

های ها پیش است، مورد توافق تمام جریانای در خاورمیانه کرده، مربوط به مدت هسته

 شود.سیاسی اسرائیل بوده و با نام »دکترین ب گین« شناخته می 

های سیاسی  ها و استراتژی ها بخشی از »بازنویسی تاریخ« در چارچوب نظریهجنگ

درباره امر  این  دکترینهستند؛  و  اصول  بین ی  حقوق  می های  صدق  هم  کند،  الملل 

»دیوارهای کاغذی« تفکر لیبرال    1991طور که جنگ اول خلیج فارس در سال  همان

 ها[ را فرو ریخت. الملل بر قدرت دولت]مبتنی بر اولویت حقوق بین 

منع گسترش سلاح )های هستهپیمان  در سال  NPTای  توسط مجمع   1968( 

شده  ای اعلامعمومی سازمان ملل تصویب شد. این معاهده ابتدا توسط سه قدرت هسته

ای امضا شد؛ در آن زمان کشور غیرهسته   40و    –ایالات متحده، شوروی و بریتانیا    –

ای بود. فرانسه و چین در سال  هدف اصلی جلوگیری از دستیابی آلمان به بمب هسته

کشور رسید. این معاهده    191کنندگان به  به آن پیوستند و بعدها تعداد امضا  1992

کرد و در ای متعهد می های هسته ی سلاحای را به خودداری از اشاعههای هستهقدرت

آمیز را در ای برای مقاصد صلح ی انرژی هستهی توسعهعوض به کشورهای دیگر اجازه

 داد. ( میIAEAالمللی انرژی اتمی )چارچوب نظارت آژانس بین 

بین نمی به طور کامل نقش معاهدات  انکار کرد  توان  را  امضا و چه   –المللی  چه 

ی واقعی قدرت الملل تابع موازنهاما واقعیت این است که روابط بین  –ها  خروج از آن

واقعی« وجود دارد که   NPTبین کشورهاست. در کنار متن رسمی معاهده، نوعی »

منطقه  قدرت  توازن  نظم  بازتاب  ساختار  بازتاب  عبارتی،  به  یا  است  جهانی  و  ای 

امپریالیستی حاکم. پرسش این است که بحران نظم جهانی چه تأثیری بر این »نظم  

های گذشته  ای« خواهد گذاشت که در دههداری هستهای« یا وضعیت »خویشتن هسته

 از گسترش تسلیحات بازدارنده جلوگیری کرده است. 

های ضمنی استوار است. به شماری فرضای از پیشواقعی« بر مجموعه  NPTاین »

از کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا و تا حدی نامشخص ترکیه،  
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ای« یافته« از سوی ایالات متحده نوعی »مشارکت هسته در قالب »بازدارندگی توسعه 

حمل قابل های آمریکایی توسط هواپیماهای آلمانی  اعطا شده است. مثلاً در آلمان، بمب

نامند که در صورت جنگ، آلمان را به هستند؛ برخی این وضعیت را »کلید دوگانه« می 

کند، اما برخی دیگر معتقدند تصمیم نهایی همچنان در ای تبدیل مییک قدرت هسته

اختیار واشنگتن است. ژاپن چنین جایگاهی ندارد، چون به دکترین »سه نه« پایبند  

نگهداری و عدم ورود سلاح هسته  تولید، عدم  این حال،  بوده: عدم  با  به خاکش.  ای 

های ژاپنی های مستقر در پایگاه ها یا زیردریاییآمریکا هرگز شفاف نکرده که آیا کشتی 

 ای هستند یا خیر.دارای تسلیحات هسته

ی آلمان و ژاپن است، دو کشوری که پس از جنگ جهانی دوم  ی دوم دربارهفرضیه 

 حاکمیت محدود به متحدان کلیدی ایالات متحده تبدیل شدند اما همچنان تحت نوعی  

ای« رسیدند، یعنی توانایی فنی ی هستهباقی ماندند. این کشورها به وضعیت »آستانه 

و صنعتی برای تولید بمب را دارند، اما عملاً در چند ماه یا هفته مانده به تکمیل نهایی 

توقف کرده بهآن  این وضعیت،  نتیجه اند.  ژاپن،  برای  ی ها تلاش در دههی سالویژه 

ی ریاست جمهوری جیمی کارتر، تلاش شد تا از فرآوری سوخت  بود. در دوره  1970

تونیوم برای  ای توسط ژاپن جلوگیری شود )چون منبع تولید پلوی هستهشده مصرف 

وزیر ژاپن، با این  ی ریگان، با حمایت سیاسی نخستبمب است(، اما در نهایت در دوره

ی یک پروتکل الحاقی به پیمان امنیتی  منزله بهامر موافقت شد. برخی این وضعیت را  

 دانند. آمریکا می-ژاپن

ای را های تسلیحات هستهشود که برنامه ی سوم به کشورهایی مربوط می فرضیه 

نهایت منصرف شدند: برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی. آفریقای  اما در  آغاز کردند 

ها را نابود جنوبی، در همکاری پنهانی با اسرائیل، چهار بمب ساخت اما اعلام کرد که آن

ای« داری هستهپرداز قدرت نرم، این »خویشتن ی جوزف نای، نظریهکرده است. به گفته

ی دولت کارتر بوده است، که خود او نیز در های فعالانهو تلاش  NPTی عملی  نتیجه 

 آن نقش داشت. 

قدرت هستهبرخی  سلاح  ساخت  به  موفق  اما  متوسط  و  کوچک  شدند:  های  ای 

ی ی شمالی. ویپین نارنَگ، مشاور دولت بایدن و نویسنده اسرائیل، پاکستان، هند، و کره 

قالبوکتاب »در جست را در  هایی جوی بمب«، تلاش کرد مسیرهای مختلف اشاعه 
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گیری بندی کند. نتیجه کاری« طبقه مثل »تاخت سریع«، »تحت محافظت« و »پنهان

مهم او این است: تنها کشورهایی در ساخت بمب موفق شدند که خود تحت حمایت  

 های بزرگ بودند. قدرت

هسته موسسهبازدارندگی  برآورد  طبق  که  اسرائیل،   90حدود    SIPRIی  ای 

نتیجه دارد،  استراتژیک  کلاهک  پشتیبانی  و  فرانسه  فناوری  آلمان،  مالی  حمایت  ی 

منتشر تازه  اسناد  بود.  می آمریکا  نشان  توجیه  شده  با  کیسینجر  هنری  که  دهند 

می »بی متحده  ایالات  که  داد  پیشنهاد  نیکسون  به  ساختگی«  از سلاح اطلاعی  تواند 

 آویو آن را علنی نکند. که تلای اسرائیل چشم بپوشاند، به شرط آنهسته

همان    1979کلاهک دارد، در چارچوب جنگ افغانستان    170پاکستان که امروز  

با  نیز  از آمریکا دریافت کرد و بعدها مورد حمایت چین قرار گرفت. هند  موافقت را 

ی پاکستان که زرادخانهاش را علنی کرد، پس از آنوجود زرادخانه  1998آزمایش سال  

های ملایم از سوی دولت کلینتون، هند سرانجام حمایت غیر افشا شد. با وجود تحریم

کلاهک، تنها استثنای نسبی   50ی شمالی با  دست آورد. کرهرسمی جورج بوش را به

تفاوتی چین بهره برد، در حالی که خود را  است که فناوری را از روسیه گرفت و از بی

 عنوان »کشور حائل« مطرح کرده بود. به

ای نظامی خود را آغاز کردند  ی هستهبرخی کشورها نیز بدون داشتن حامی، برنامه 

 NPTاما با حملات نظامی متوقف شدند: لیبی، عراق، سوریه، و فعلاً ایران. این همان 

 ی قدرت در جهان است. واقعی است که بازتاب تغییر موازنه

ای در خاورمیانه  ی هستهی عملیات نظامی برای جلوگیری از اشاعه تا امروز، همه

داده بوده رخ  ب گین  دکترین  اجرای  اقدامات  این  اسرائیل،  منظر  از  همچنین  اند.  اند. 

توان آن را اجرای دکترین کارتر دانست که پس از اشغال افغانستان توسط شوروی می 

ی هژمونیک بر خلیج فارس و اعلام کرد ایالات متحده مانع هرگونه سلطه  1980در  

ی رؤسای جمهور بعدی آمریکا از این خط پیروی کردند؛  خاورمیانه خواهد شد. همه

 نیز تحقق همین سیاست بودند.   2003و  1991های جنگ

دهند که ژنرال  جوی بمب« نشان می واما اسناد منتشر شده در کتاب »در جست

اش را از کارتر و برژینسکی ای ی هستهجمهور پاکستان، تأیید برنامه ضیاءالحق، رئیس 

طور که کیسینجر با گلدا مئیر توافق کرده بود. دنگ شیائوپینگ نیز دریافت کرد، همان
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ی »تهدید بمب اسلامی« بحث شده، یعنی ها دربارهاز این تصمیم استقبال کرد. سال 

به   این خطر  وستفالیایی.  غیر  یا  دینی  با ساختار  میان کشورهایی  در  اشاعه  احتمال 

می رابطه مربوط  هم  عربستان  و  پاکستان  سعودی ی  چون  بمب  شد،  مالی  تأمین  ها 

پاکستان را انجام دادند و انتظار داشتند در آینده بتوانند مواد لازم برای بمب خود را 

 دریافت کنند. 

اشاعه  منشأ  واقع،  هستهدر  برای  ی  کارتر  و  برژینسکی  عمل  ابتکار  پاکستان،  ای 

ی پنهان دکترین کارتر، تولد بمب اسلامی  مقابله با شوروی در افغانستان بود. نتیجه 

 آباد بود.سنی در اسلام 

روزه«، موضوع، منع دستیابی به بمب اسلامی شیعه است؛  امروز با »جنگ دوازده

های فردو، نطنز و اصفهان ها مشخص نیست. حمله به سایت اما میزان موفقیت این تلاش

توان گفت قواعد نظم دنبال داشته باشد: از یک سو، میتواند تفاسیر متضادی را بهمی 

او  از  برسد، چون روسیه و چین  به بمب  نتوانسته  ایران  و  پابرجاست  سابق همچنان 

 حمایت نکردند. 

های عدم واقعی و سیاست   NPTاز سوی دیگر، برخی معتقدند بحران نظم جهانی،  

نیز در را  اما هم شکسته است. در سطح منطقهاشاعه  ایران محدود شده،  اگرچه  ای، 

ممکن است تصمیم به عبور از آستانه بگیرد، که در این صورت عربستان، ترکیه و مصر 

پنج کشور هسته  این حالت،  و در  به دنبال آن خواهند رفت؛  ناپایدارترین  نیز  ای در 

 منطقه جهان خواهیم داشت. 

جانبه از قدرت توسط آمریکا، اتحادهای  ی افراطی و یکدر سطح جهانی، استفاده 

آستانه در  را  خود  جایگاه  توکیو  است.  کرده  تزلزل  دچار  را  هستهآن  در خطر ی  ای 

تابد و مشارکت در نشست ناتو های نظامی را برنمیبیند، فشار برای افزایش هزینهمی 

 را لغو کرده؛ سئول نیز همین کار را کرده است. 

  ناتوی  چارچوب  در  داخلی  ناخالص  تولید  ٪5های دفاعی به  در اروپا، افزایش هزینه

نمایشی متناق  رفتارهای   با  مسیر  این  اما  است،  کلیدی   تصمیمی  اروپامحور، و  ض 

ی پنج پیمان آتلانتیک ی ماده ویژه با تردیدهای ترامپ دربارهگرایی آمریکا، به جانبهیک

 دشوارتر شده است.  –تعهد به دفاع مشترک  –
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رقیبی را به  روزه قدرت نظامی بی جنگ دوازدهدر در نهایت، در خود آمریکا، گرچه  

نمایش گذاشت، اما این قدرت همراه با شکاف داخلی و بحران بدهی و کسری بودجه، 

ترین موضوع، ترکیب قدرت و ضعف در به وضعیتی ناپایدار بدل شده است. خطرناک 

تنهایی بر عهده  تواند تضمین نظم جهانی را بهخواهد یا نمیکشوری است که دیگر نمی

 بگیرد. 

 

*** 
 

 بمب بر سر ایران و اسرائیل

لوکا دِسیمونهجان   

 بحران ایران و اسرائیل 
ژوئن آغاز شد، با تصمیم ایالات متحده برای    13بحران میان ایران و اسرائیل که در  

ی کیفی جدیدی سازی اورانیوم تنها ده روز بعد، وارد مرحلهحمله به سه سایت غنی 

های استراتژیک صورت گرفت و در افکن های کروز و بمبشد. این حملات با موشک 

متر سنگ مدفون شده، از چهارده بمب موسوم    100سایت فردو که در عمق بیش از  

همه »مادر  بمب به  )ی  متعارف MOABها«  سلاح  قدرتمندترین  شد؛  استفاده   )

، دونالد ترامپ استفاده از آن را در افغانستان علیه  2017ی آمریکا. در سال  زرادخانه

از سلاح  نظامی آمریکا، استفاده  بود. در دکترین  پایگاه داعش مجاز دانسته  ای هیک 

 بینی شده است. هایی پیش ای تاکتیکی نیز برای چنین مأموریت هسته

»سابقه روزنامه اقدام،  این  با  واشنگتن  که  نوشت  پکن  تایمز«  »گلوبال  ای  ی 

هسته تأسیسات  به  است: حمله  کرده  ایجاد  منع  خطرناک«  پیمان  عضو  کشوری  ای 

تواند پیامدهایی برای دکترین بازدارندگی ( که میNPTای )های هستهگسترش سلاح

های مشابه داشته باشد. اسرائیل، طلبیای یا کشورهایی با جاههای هستهدیگر قدرت

هسته قدرت  اعلامکه  پیش نشدهای  است،  مقابلهای  دکترین  نیز  از تر  پیشگیرانه  ی 

ای را اعمال کرده بود، اما این اقدامات هرگز در چنین مقیاسی و گسترش سلاح هسته
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بی  هدف  به  ثباتبا  نزدیک  جمعیتی  با  کشوری  موقعیتی    90سازی  و  نفر  میلیون 

 اند.استراتژیک چون ایران نبوده 

 

 قمار و مه جنگ

تحلیلگفته به ایال،  روزنامهی جاناتان  تل گر  تایمز« سنگاپور،  از ی »استریت  آویو 

برداری استراتژیک کرده است. با  ویژه در لبنان، بهره تضعیف موضع بازدارندگی ایران، به

افزاید: »اسرائیل در تاکتیک سرآمد است، اما در استراتژی مشکل دارد و این حال، می

ی آمریکا، ی تهران را ببندد«. برخی معتقدند پس از حملهتنهایی پرونده تواند به نمی

تر سوق اسرائیل موفق به تحقق پیروزی راهبردی شد و ترامپ را به سوی قمار بزرگ

برنامه  نابودسازی  هستهداد:  یا ی  سیاسی  تسلیم  به  دستیابی  حتی  شاید  و  ایران  ای 

 چیزی شبیه به آن.

وزیر پیشین اسرائیل و رقیب سیاسی نتانیاهو، در اظهارنظری  ایهود باراک، نخست

برنامه  توقف  به  قادر  جنگ«  به  مستقیم  »ورود  بدون  هم  آمریکا  حتی  گفت  ی تازه 

شوند که داند. برخی یادآور میای ایران نیست و چنین سناریویی را نامحتمل میهسته

شده و ناشناخته« که دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دولت  های شناخته فرمول »ناشناخته

ی مه  جنگ و پیامدهای دهندهاز آن استفاده کرد، بازتاب  2003بوش، در جنگ عراق  

ی ای تا درگیر شدن دوباره ی یک درگیری نظامی است؛ از گسترش منطقه ناخواسته 

طور ی اگر آنای بحران هستهواشنگتن در باتلاق خاورمیانه، یا حتی رسیدن به آستانه 

ی »فیگارو« فرض کرده، تهران تحت فشار تصمیم به آزمایش یک سلاح  که روزنامه 

 ابتدایی بگیرد. 

های آمریکا  در زمان نگارش این متن، ایران حملات هشداردهنده و نمایشی به پایگاه 

در قطر و عراق انجام داده و ترامپ از »توافقی موقت« با پایداری نامشخص خبر داده 

 است. 

 

 ارکان استراتژی ایران



  



 تیپیی انروزه و اسطورهجنگ دوازده

ی ولی نصر، متخصص مسائل ایران در دانشگاه جانز هاپکینز، موضوع اصلی  گفته به

نظامی ایران است؛ نه فقط جمهوری اسلامی،  -مذاکرات، ارکان کلیدی استراتژی سیاسی

را   نیکسون در خلیج فارس، خود  اتخاذ دکترین  با  نیز. شاه  ایران دوران پهلوی  بلکه 

عنوان قدرت برتر هدف تثبیت ایران به»حامی منافع آمریکا و غرب« معرفی کرد، با  

 ای.ای هستهمنطقه، احتمالًا با زرادخانه

مذاکره سید و  پیشین  دیپلمات  موسویان،  هستهتوافق  ی کننده حسین  در  های  ای 

های نوسازی انقلاب  شود که به لطف درآمدهای نفتی و برنامه دولت خاتمی، یادآور می

ای آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، های هستهسفید شاه، ایران بازاری جذاب برای شرکت

فنی گسترده دانش  که  بود  کانادایی  و  قرار  بریتانیایی  ایرانی  مهندسان  اختیار  در  ای 

 دادند.

ادامه  2019از   برجام،  از  آمریکا  خروج  به  تهران  پاسخ  سو،  این  در  به  ی حضور 

به »آستانه  تدریجی در مسیر رسیدن  با شتاب  اما  بوده  با  ی هسته چارچوب آن  ای« 

چانه  »گزینهاهداف  را  رویکرد  این  موسویان  می زنی.  ژاپنی«  همهی  توکیو  ی نامد: 

ی تواند بر اساس ماده ای را دارد و در شرایط اضطراری میی تأمین فناوری هستهزنجیره 

 خارج شود.  NPTده از 

گفت  و  امضاکنندگان  دیگر  با  برابر  رفتار  خواهان  دربارهتهران  منافع  وگویی  ی 

ی بازتعریف دکترین  ای استراتژیک با آمریکاست و در این چارچوب حتی آماده منطقه 

است خود  پیشرفته«  اصلاح   -   »بازدارندگی  بین  اختلاف  محل  و موضوعی  طلبان 

های بالستیک و نفوذ ای نظامی، موشک ی هستهگرایان، برنامه گرایان ایرانی. اصول اصول

 دانند. ای در جوامع و نیروهای شیعه را بخشی از »دفاع مقدس« میمنطقه 

تجربهگفته به میراث  سیاست،  این  نصر،  )ی  عراق  و  ایران  جنگ  تلخ  - 1988ی 

های نظامی چین و ای که ایران کاملاً منزوی بود و تنها بر کمک( است؛ دوره1980

ی صنایع نظامی داخلی خود تکیه داشت، در حالی که صدام با دریافت  اسرائیل و توسعه

ها و کمک نظامی از کشورهای اروپایی و شوروی  نشین میلیارد دلار اعتبار از شیخ  200

  آن زمان سفیر اسرائیل در واشنگتن که در  که نتانیاهو،  شد. جالب آنسابق تقویت می 

میلیارد   2.5، مدافع ارسال سلاح به تهران برای توازن با بغداد بود. اسرائیل حدود  بود

 میلیارد دلار. 5دلار تجهیزات و قطعات یدکی فرستاد و چین حدود 
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 بازدارندگی پیشرفته و دفاع مقدس 

ی آلن فرشون از »لوموند«، مفهوم »بازدارندگی پیشرفته« برای جلوگیری  گفته به

از جنگ دوباره در خاک ایران طراحی شد، با هدف حفظ دستاوردهای سیاسی انقلاب 

و سپس  1357 فشار جنگ  تحت  اول  نسبی،  وضعیت خودکفایی  است  معتقد  نصر   .

ها، باعث رشد اقتصادی و صنعتی تحت نظارت بنیادهای دینی و سپاه شد. این  تحریم

 گرایانه و تمایل به بازارهای چین و روسیه گرایش دارد.های حمایتساختار به سیاست

استفاده کرد،   50ی  منفی« که محمد مصدق در دهه  ی موازنهفرمول » میلادی 

—شودتعهد ایرانی« معرفی می عدمی »گرایان احیا شده و به عنوان پایهتوسط اصول 

 . ی، نه غرب ینه شرق

ی  های نیابتی شیعه ی »کمربند آتش« یعنی گروهدر کنار »دفاع مقدس«، شبکه 

اعمال  برای  سپاه،  قدس[  ]نیروی  پیشین  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  توسط  منطقه، 

اکتبر حماس، که با   7ی  بازدارندگی نامتقارن علیه آمریکا و اسرائیل طراحی شد. حمله

تلاش به  واکنشی  ولی  نشد  انجام  تهران  منزوی تأیید  برای  این  ها  بود،  ایران  سازی 

معماری را بر هم زد. پاسخ اسرائیل، نابودسازی نوار غزه و سپس سلسله حملات علیه 

ها بود. سقوط رژیم بشار اسد و کاهش حضور نظامی روسیه در سوریه الله و حوثیحزب

 آویو شد تا »سر اختاپوس ایرانی« را هدف قرار دهد.نیز فرصتی برای تل

هرچند اسرائیل فروپاشی رژیم ایران را هدف رسمی اعلام نکرده، اما قطعاً به آن  

با این امید که تضعیف نظامی و هسته   -  تمایل دارد گراتر را های عملای، جناحشاید 

روزنامه باشد.  شده  همراه  رویکردی  چنین  با  نیز  ترامپ  است  ممکن  کند.  ی تقویت 

طلبی است« و پیروزی نظامی  سیاسی و فرصت   شک دارای شمّنویسد: »او بیفیگارو می 

اش. های سیاست خارجی تواند او را ترسناک جلوه دهد، با توجه به شکست آسان می 

به  بیشتر  نتانیاهو  هم  و  ترامپ  هم  میهرچند  قمار نظر  با  و  بداهه  به شکل  که  رسد 

 کنند. استراتژیک عمل می 

 

  



  



 تیپیی انروزه و اسطورهجنگ دوازده

 ای ی هستههای اشاعهی راههمه

جوی بمب«، ویپین نارَنگ، مقام پیشین پنتاگون و سردبیر  ودر کتاب »در جست

های ، به بررسی تاریخی استراتژی 2024ای واشنگتن در سال  بازبینی دکترین هسته

کند:  پردازد و چهار مسیر ممکن را شناسایی می های مختلف میای قدرتی هستهاشاعه

 کاری«.»تاخت سریع«، »با وثیقه«، »تحت محافظت« و »پنهان

ای  زمان کوتاهی زرادخانهگیرند که در مدتدر گروه نخست کشورهایی جای می 

که از اجماع سیاسی، منابع    —مانند شوروی، چین و فرانسه    —اند  ای ساختههسته

پذیری اندک در برابر مداخلات خارجی برخوردار بودند. استراتژی با وثیقه  کافی و آسیب 

که تحت چتر تضمین قدرتی ای، در حالیای هستهبه معنای دستیابی به وضعیت آستانه 

 مانند، از سوی کشورهایی چون آلمان و ژاپن دنبال شده است. خارجی باقی می 

هایی موفق از »تحت محافظت« هستند:  ی شمالی نمونه اسرائیل، پاکستان و کره 

قدرتبهره  دیگر  سوی  از  مدارا  یا  همدستی  از  هستهگیری  را های  روند  این  که  ای 

بینند. این کشورها اغلب در یافتن حامیان جدید راستا با منافع استراتژیک خود می هم

ای اسرائیل با همکاری فنی فرانسه و حمایت ی توانمندی هستهمهارت دارند: توسعه

از سوی شارل دوگل به حال   1958مالی آلمان انجام شد. همکاری با پاریس در سال  

سال   تا  اما  درآمد،  سال    1960تعلیق  تا  یافت.  آزمایش   1963ادامه  های اسرائیل 

دو سلاح    کمدست  1967ای )با توان بسیار پایین( انجام داده بود و در سال  زیرآستانه

تل داشت.  اختیار  در  شده  خنثیمونتاژ  در  تلاشآویو  برای  سازی  کندی  دولت  های 

اش بسیار زیرک عمل کرد؛ دولت جانسون نیز پذیرای واقعیت وجود بازرسی از برنامه 

 کرد. سلاح تولید می  9سالانه حدود  1969ی اسرائیلی شد که تا سال زرادخانه

ی سیاست »ابهام  در همان سال توافقی میان ریچارد نیکسون و گُلدا م ئیر درباره 

نباشد که سلاح ای« تلهسته اسرائیل متعهد شد »اولین کشوری  آویو شکل گرفت: 

وارد منطقه می هسته را  به گفته ای  نکند.  اعلام  علناً  را  قالبی آن  ی کند« و در هیچ 

بی  به  »تظاهر  باید  آمریکا  موضع  کیسینجر،  میهنری  نارنگ، اطلاعی«  نظر  از  بود. 

ایالات زرادخانه اسرائیل جایگزین یک پیمان امنیتی رسمی میان دو کشور شد و  ی 
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متحده را متعهد به فروش تسلیحات پیشرفته کرد، در قالب نوعی تضمین برای حفظ  

 که عضویت در پیمان عدم اشاعه را مطالبه کند. بدون آن -آویو »بمب در انبار« تل

 

 ایِ برژینسکیپشتونِ هسته

های کارتر و ریگان در قبال پاکستان نیز دنبال شد.  همان منطق در دوران دولت

طور که مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، زبیگنیو برژینسکی، در یادداشتی نوشت، همان

های باعث شد دولت کارتر اولویت   1979دسامبر    25تهاجم شوروی به افغانستان در  

برنامه خود در زمینه به پاکستان اجازه دهد  بازبینی کند و  ی سلاح  ی منع اشاعه را 

ای خود را پیش ببرد تا از شریان انرژی خلیج فارس محافظت کرده و از مقاومت  هسته

ی کریسمس افغانستانی« به گرای افغان حمایت کند. نارنگ این رویکرد را »هدیهاسلام

گردد، پس از بازمی   1972ای پاکستان به سال  های هستهطلبی نامد. جاهآباد میاسلام

به »هسته موسوم  آزمایش  و  هند  با  در جنگ  سال  ای صلحشکست  در  دهلی  آمیز« 

1974 . 

آباد که در دوران ریگان نیز تأیید شد، مشابه توافق با اسرائیل بود:  توافق با اسلام

های آشکار که پاکستان آمریکا را با آزمایششرط آنبست بهواشنگتن چشم خود را می

در موقعیت دشواری قرار ندهد و همچنان به تسلیح و آموزش شورشیان پشتون و دیگر 

گفته اسلام به  داشت؛  ادامه  افغانستان  پایان جنگ  تا  مدارا  این  دهد.  ادامه  ی گرایان 

ارائه  –نارنگ، برخی منابع   -اند که دستگاه اطلاعاتیاحتمال داده  –ی مدرک  بدون 

 تر شدن جنگ تلاش کرده باشد. نظامی پاکستان عمداً برای طولانی

– 1990ای عملیاتی دست یافته بود. از  های هسته ، پاکستان به سلاح 1987در سال  

ها علیه های کنگره برای اعمال تحریم، با ناتوانی دولت آمریکا در جلوگیری از تلاش91

آباد روابط خود را با چین تقویت کرد؛ کشوری که از سیاست مدارا با پاکستان، اسلام 

اسلام اسلامی«  »بمب  بود.  کرده  استقبال  سرمایهپاکستان  با  حدی  تا  گذاری آباد 

ای تهران شد،  های موشکی و هستهعربستان سعودی تأمین شد و الگویی برای برنامه

عنوان »کشور ی شمالی نیز از موقعیت خود بهیانگ. کره در چارچوب همکاری با پیونگ

 برداری کرد.حائل« مورد حمایت پکن برای کسب حمایت بهره



  



 تیپیی انروزه و اسطورهجنگ دوازده

مشابه لیبی، عراق و سوریه   –ی پنهانی«  انتخاب ایران برای پیروی از مسیر »برنامه 

باور نارنگ، ایران در نهایت به المللی بود. بهناشی از نبود یک حامی یا پشتیبان بین   –

ای رضایت داد، چراکه توافق برجام یک »بدیل اقتصادی« در برابر یک وضعیت آستانه 

برنامه پیشنهاد می ی هستهتداوم  کامل  قدرت ای  برای حفظ جایگاه یک  راهی  کرد؛ 

 ای بالقوه. هسته

 

 
 

1 Karl Marx, Inaugural Address of the International Working Men’s 
Association, October 21-27, 1864 
2 https://foreignpolicy.com/2024/11/04/sudan-refugee-migrants-
immigration-eu-us-humanitarian-aid 

  آبان، سیاسی اقتصاد نقد«، کنندهتعیین یدهه :  نظم بحران ی سابقهبی  امر   و حزب: »پاستورینو رناتو 3

1403 
 1403 آبان، سیاسی  اقتصاد نقد، همان 4
 1403 آبان، سیاسی اقتصاد نقد«، نظم  بحران یسابقهبی  امر   و حزب»  بر  مترجم یمقدمه 5

6 Lotta comunista, n. 658, p. 2 
7 Lotta comunista, n. 658, p. 15 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27.htm
https://foreignpolicy.com/2024/11/04/sudan-refugee-migrants-immigration-eu-us-humanitarian-aid
https://foreignpolicy.com/2024/11/04/sudan-refugee-migrants-immigration-eu-us-humanitarian-aid
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK
https://wp.me/p2GDHh-8aK




 




